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) در بيان مزارات هر قد ( 


بکوشش 


ناشر 


کا بخانه طاهوری 
طہران خیا بان شاه ٣‏ باد 


چاپ اول درسال ۱۳۳٤‏ ۰۰٥جاد‏ 


مقدمه 

دربار سمرقند وبیان مزارات ومقامات رجال واولیا و تاریخ آن 
شهر ازقرن جهارم تاهمن بك صدسال پیش چند کتاب‌نوشته شده‌است . 

صاحب کف الظنون ذیل*تواریخ سمرقند؛ ازچها رکتاب تاليف 
ری ٭ آدویسی سی و سراکندی ام میچ رد ۔ ` 

کتاب تاليف ابوالعباس جعفر بن محمدین هعتزین محمد بن 
متفر اش ستیاری موف کاب سروف یالت در کذشله کر 
e۲‏ )" قدیمتربن کنابی است که راجع بتاریځ سمرقند از آن د کر 


کردا کہ ٤‏ 


١ے‏ نگاه كنيد ھمچٺين ب4 ص ¥1 تاپ Persian Literatur, by‏ 
Story, II vols, London, 1927-1952 .‏ 
۲ نگاه کنید به اللباب فی تہذیب‌الانساب الجرء الثالث ص .٠۳١‏ 
ب نگاه کنید به کشف|ااظنون ذل تواریخ سمرقند درردیف تساریخ. در 
اینجا تاریخ مرگ اورا باشتباه ۰۲ ٤مینویسد‏ اما طبق ما خد دیگر مانند 
روضات‌الجنات‌و الذریعه ذیل‌تاریخ سمرقند ودر کشف ااظنون‌ذیل طب النبى 
سال م رگ مستغفری ٤۳۲‏ نوشته شده است ۰ 
٤‏ کكتاب مستغفرى ازمآخذ عبدالملك بن حسین بن على نسفی درتأ لیف 
تاریخ نسف و اسفیجاب بوده است واین‌مۇلف از کتاب مستغفری نام‌می برد. 
ننگاه کنید به مقالة 
R.N. Frye: City Chronicles of Central Asia and Khura-‏ 
san: A History of Nasaf ?‏ 
در کتاب Fuad Kp] Armaan‏ چاپ استانبول 145۳ 
که مطاب مذ کور در فوت را از پرفسور ریتر از مجلة' Y1: Oriens‏ 


. نقل‌میکكند‎ )۱۹٥۰( 


٤ ا‎ ٠ ندیه‎ 

ل وازن کتاب أو سعك عہدالرحمن بن محمد بن عیدالله دن 
أدر سان حسن دن حسن اس ابادی در کفشته در سحمر 0 در ذی الححة 
0-1 ٤را‏ ۱ امبر ده اند 2 نام کاب ادرسنی راسمعا ی درانساب دول سىت 
الخيذشترى «كتاب الأ كمال لمعرفة الرجال بسمرقند؟ مى نوسد ٠‏ ؟ 

= سین کا بی که در بارةٌ سمرقند میان‌صاحبان مر اجعهەءروف 
ومد کورست تالف ابو حفص جم الدين عمر بن مح مدان احمدین‌|اسمعیل 
اپن غل بن لقمان نسفی‌فقیه حنفی ( ۱ )٥ ۳۷-٤٩‏ ۳ صاحب تألیفات 
هتعدد ٤‏ ھی باشد. صاحب أاسماء المۇلةين وآ ثارالمصنفين می اود که 
آن کتاب بست جلد بوده است؟ ۰ اما هیچ سند خود را دربیان اث 
نکته معاوم لکت وما خذڏ دیکرهم مثذکراین هعنی تدهأ د , 


نام کتاب نسفی را سمعانی « القند فی معرفة علماء سمرقند ¢ داد 


١‏ دنگاه کنیدبه اللباب فی تہذیب‌الا نساب الجزء الاول ص ۲۹و ۳۹۹ بار تو لد 
درتر کستان ( در یاد داشت ه ص )٠١‏ کنْیة او را بسهوابوسعید نقل کرده 
است . حاجی خایفه هم كني ادریسی را ابوسعد می نویسد. 
Turkestan Down to the Mongol Invasion, 4 ıi ali‏ 

by. W. Barthold, p. 15.‏ 
٣‏ برای اطلاع برسر گند شت او نگاه کنید بدائرة المعارف اسلامیء تاریخ 
ادبیاتعرب برو کامان» لغت نامه دهخداء معجم البادان ياقوت»حسن | لمحاضر ة 
سیوطی » معجم‌الادبا 
٤‏ - برای فهرست تالیفات او نگاه كنيد به تاریخ ادبيات عرب تاليف 
برو کلمان ضمیمة ۱ ص ۷1۲-۷٩۸‏ . 
٥‏ نگاه کنید به‌اسماءالؤافین و آثارالصنفین تا لیف اسماعیل پاشا ص ۷۸۳ 
چاپ استانبول ۱٩٥۱‏ که ذیل دیگری است بر کشف‌الظنون برحسب آم 

واش : 


CTE 1 o 


رده أسے. ' و حاچی خلیفه د ركشف الظنون ازآن ذيل « القندفى 
ثاريخسمر قند؟ نام می برد . بارتولد در EEL‏ ن‌هربوط به تر کستان۲ 
ازصفحة ۸ ٤‏ ت۲ ٥‏ چند که کوچك و برا کنده از کتاب القندفى تاريخ 
سمرقند را با همین عنوان از سه سخةٌ خطی نقل کرده است . از کتاب 
سی تا ٦‏ نجا که معلوم است فةط همین يك نسخه باقی‌است که بار تواد 
از ان قل کد و تعلق باسیزة ف رک تان مارم شروو یذ ر اکر اد 
ممماشد و دشمارةٌ ۲ ٣ ٤ ٥‏ شناخته شده است .۲ 

٣‏ اما کتاب‌چهار م كەحاجىخليغە‌ازآن اسم رهوا نر اانتخابى 
از تات ودقاب إمام اپرالقال س دين ةالول الاك 
بن على بن حیدر سمر قندی ٤‏ اسك ةا عر اجع سلف از آن پتامهای 


قندیه »دی خرد و من خب‌القند فی تاربخ نیراد تام سی برد 


۱١‏ دنگاهکنید به انساب‌ذیل‌اشکانی. بارتولد درتر کستان ص٥٠‏ واستوری 

بقل از او درص ۳۷۱ این مطلب را یادمی کنند. 

Turkestan v epokhu Mongolskogo mashestviya, vol —Y 

I, Petersburg, 1898 . 

۳ -نگاه کنید به مقالة آقای سعید نفیسی درمةدمه کتابسمر به چاپ تپر ان ص نه. 

٤‏ - نگاه کنید به اسماء|لمۇ لفین‌ ص ۷۲۸۳ کشف ا اظنو نذیل 7و ار يخ سمر قند»» 

و «الفند فی تاریخ سمرقند» تر کستان تاليف بارتولد ١۱ء‏ وعآو»ه) 

Descriptive Catalogue of the Persian Manuscripts in 

the Collection of the Asiatic Society of Benegal, by W. 
Ivanow, vol Il, pp. 252-253, Calcutta, 1926. 

ب نگاه کنید به فپرست ایوانف مذ کوردریاد داشت قبلی . 

- نکاهکنید به فهرست کتب خطی تاشکند جلد اول . 

۷ د نگاه کنید به مقالة د کترفرای درد ارمغان فؤاد کوپرولو>. 


قند ره ٦‏ 


در کلکته ا وچهار اسک درموزة اسیائی فرهنکستان علوم شوروی در 
لنینکراد؟ بشماره های 8673 و 677) و 04851 و 0455 و چہار 
نسخه در کتابخانۀ تاشکند بشماره های 693 تا 696 هت . ایوانف در 
فهر ست خو د ھی و سك که ودره در سمر E‏ و تاشکاد چاپ Ee‏ است. 

بار تو لد در«ثر کستان» و استوری قل از او در » اد سات اران « 
ھی نووسند که قندبەرا و.ل. ,اکن بروسی‌تر جمه ونشر کرده است ۳ 

“٣‏ در فھرست کب خطی تاشکند ( جلد اول ص ۴۰۴۳) وف 
سک4 ای خطی ام » يان مزارات ولایتٽت سمر قد و علد مواضع | ھا « 
ده است که گان متضمن فواید سمیار تار خی و جغرافا دی راجع 
دەشهر سمر قد خواهد دود . .ان ک تاب د بگری ‏ در داره شر سمرقنداست 
کa‏ تا کنون ازآن خىری دردست نود . 

ا آخرین کتابی کە‌راجعبسمرقند بز بان‌فارسی نوشته تش دوست 
سمر ده ام دارد وا لیف أبوطاھهرىن قاضی| بو سعید سمر قندىمۇّلف دس از 
-. افمرى است كەك باردرسن وطرزبور گی (درسال °4( باهتمام 
وسەلوفسكی) ويك بارهم در تهران lL‏ دومقدمهازسعند تفیسی ومن نشار 
وافته ست 2 

۰ 4+4 
کا دی که | مك یکو شش من يتام قند ده اشر می شو د همان کتاب 
ند ره تست که در فوق‌هن کورشد. دلیلآن‌هم سیارروشن ست زیرا نا ار 

. نکاهکنيد به فېرست‌ایوانف‎ - ١ 
نگاه کیت به مقالة سعرل نقیسی درمقدمة کتاب سمر يه چاپ تهرانص نه.‎ e ۲ 
. Kandiya Malaya . Predislovie , : ٻاين نام و مشخصات‎ ٣ 


perevod i primechaniya ( Sprav . Knizhka Samark . 
Oblasti za 1906g , Samarqand 1906, pp. 235-301 ° 


¥ 1 مقدمه 


مر اجع واک کەیو او رشدرم محمدبن عبدالجلیل سمر قندی که 
شاکر د عم ربن محمد نسفی دو ده استو کتاب‌استادخودرا خلاصهو ا که 
کرد وبنام‌قند به موسوم‌ساخت بمناسہت آنکه سفی‌در ۷ ه٥‏ د رگذشت 
زا اک راید درقر نششم زسته‌باشدودراواخرهمان قرندر گذشته باشد 
س چن کی نمیتواند مؤلف کتابی باشد که در آن از حوادث زمان 
تمو ر وس ر گذشت رجال قر ن هم باد شده باشن. این کتاب کها کنون 
نشرمی‌شود در سباری ازموارد شامل‌حوآدث و وقایعی است که هر دوط به 
قرن هم هجری است . 

قندیه راهن ازروی‌رساله ای که باین نام درسال ۰۹ ۱۹ میلادی 
بقطع رقعی در ۱۷٩‏ صفحه روی کاغن زرد راك در مطبعة دەموروف 
درسمرقند‌چاپ شده است بچاپ رسانده‌ام.چاپ کنندةآن ملاعبدالحکیم 
دریا بان کناب بعنوان أعلام نامه می نوسد: . 

« ما برضمر مىر دربا مقاطر فض مظاهر فطا ات يناهان ديار و 
صداقت اران امصار و سعادت نشانان با اعتبار پوشیده مباد که بندۀ 
کار ین خادم طلاب ملا عبدالحكيم تاجر کتاب ازجہت يادا و ری در ای 
دوستان صادق واخو تما بان موافق | بن کثاب مسمی به قندبه راکه از 
ارال سر کد وارلا ا وار ک رابات نپا یاسای انیا د گر دفن 
آ نپا در ۹1 بیان هی بافته است ازنسخ متعدده أنتخاب نمو دم شارد که از 
آن نفعی‌برده بده را دعا نمایند .»> 

پس این کتاب که بنام قندیه در سمرقند چاپ شده است انتخابی 
است که ملا عبدالحکیم آز روی * نسخ متعدده » کرده است . منظور از 
فسح متعددهبا تو جه به مطالب متفرق ,کتاب و ف کن عبار ت « ازنسخهد یکر 


وشت هد( س 4 ) | ست ک الي کناب اتی آزروی چدد کا 


قند یه N‏ 


منختلف گر داو ری وهر تثب شده است . اقسو ص | شجاست که ناشر سات 
هر ىك أزقسمتها را مذ کر مشود ۰ 

سخ چابی سیار کمیاب « قندره > را آقای سکیل ئفیسی دا نشمند 
کرای دوسا ff e‏ ۱ ازسفرافغانستان باخود آووداك من‌ازهمان هنگام 
که آ نرا ازایشان برای‌خواندن‌گرفته بودم بر آن بودم که آن راباحمة 
آفاکي که دارد بمناسیت اطااعات ونکته‌ها ا کەدر بار شهرسمرقند 
و مزاراٹت 1 li‏ و شرح زن د گی و کرامات تی جد أز صوفية معروف 
. ترکستان دارد بچاپ برساثم . 

درچاپ حاضر شانة ص برای را صاحبیه ٤‏ ونشانة«چ» برای 

HE 

انك که چاپ کتاببړاږان‌رسيده است بر من‌واجب است آز آقای 
م نفیسی ھا ت ساس گار ی ر | از ایتکه ھمشه باکشاده رودی و 
گشاده دستی کتابهای خود را برای شر ر أستغاده در اختیار همه کس 
هی گن ار ند بیان کنم . 


۲ تیرما ٤۳م‏ » کوشہك 


بسمالله الرحمن الرحيم 

الحدك رب المالمين دالعاقة لين والسلرة بالساق على بر 
خلقه محمد و آله واصحابه اجمعین : 

اما بعد ازحمد پر ورد گار که فاطرذواتعقول نوربه‌است ومظېر 
خفیات اسرار ربوبیه است ومبدع است بنوږ مشرق و مخترع است بعام 
گاماش مسکتات اجسام مقيله را والصلو#على | ا[ إمصطفن الكامليه 
إا ارس القسة خر ساعلى جمد لوو ال الاد یراد اک کے 
والبحريةمن‌العلوى والسفلى وعلى آله واصحابه واتباعه آ يات الجليات . 


7 به قنك به »+ سیل ۱ در چندین 


ا ۴ اين کا است هھ 
اطهارمر تبه او لاء الله س مر قند؛ وقبرستانها ىةك که در سمر قد اس بیان ٠‏ 
کر مشود مسب aT‏ کر کرامات و زار ات اولہ االله را مدا نل 


YEE 


ذکرمزادفیض آثاد شاهزادہ قثم(۲) بن عباس ٭ رضی الله عنهها : 
مسمادك دا تست ۳ a‏ دعل أزمشهد معط ر مذو رحضرت رسا لت‌پناهی 
صلیالنه عليهو سامهیچ مزاری:زر F-0‏ ازمزارفاض الانوارشاهز ادەقثم ۲ بن 
عہاس رضیالله Ae‏ نمست : چراکه ۶ زاأدء حضرت محم م صطفی صلی الله 
عله و سام‌اند . در اخ رکسیکه روی ميارك خواحجه عام را د رده آسٹ 
اسشان بوده‌اند. پس اکا بز ارت ۱ مدن | ست که اول هر تله سال ياك 
کیں وطهارت نما دک وازطرف دروارځ هنين درآ ید و درآ نجا صومعة 


محمددن واسع#است ٤‏ دراین‌درا دد ودور متا یگ ار ٤‏ وحاجت 


١د‏ چ :که مشتمل ج :قسم ٣‏ چ: دانیست -٤‏ چ:بگذارد 


“€ 


قز ډه 


حود را اب نماك ٤‏ مرادش حاصل گردد .ودر اخبار إل است که 
:روات حف فة ۱ الما نی رسول عليه السلام فرهوده اند که درسمرقند 
ج شمه ست ازجشمه‌های دهشت ٤‏ باتھاق جمهورعلما ومشایخ ان شمه 


درجوی آب رحمت است و بعضی از مایخ سگ و مھ که در بالای سر 


| قمردا یال مغمراست و ۱ ن أب جحشمه ىز مو حب اشاس 9٤‏ ياره‌ای او 
وی بورد E‏ طرف ریده‌یدان رود ودر | ب رحمٽت درا د که از 
رسول عله السام مرویست که هر کهدر 1 پرحمت‌غسل کددازغې و اندو 


بیرون آ بد وهر که را درد [و] المی‌باشد زایل شود:این‌جوی را امیر 


کنده اند وبرلب چشمۀ د 3 قر انشان ١‏ لاست و سر رقت فتح سم ر قد 
درخت| ها |إخشك شده بو ده‌است. وس اواین جوی را کندهو ا برا رؤان گر ده 
است» تا بیدمیدان و نو باغ أو أن موضعها سبزه زار سمو کر ده 
است وهرزهین که متصل باین چوۍ است امیر هاجر #وقف کرذهآند و 
زمیشهائی که ازن جوی آٴبمیخوردتا قرامت دان خواهدیود وترىت 
خواجه رشید دیوانه ۲ هم درا نجاست » بابد که همه را زبارت کند. 

ذ کر ر باط غاریان : 


| ورده‌اندکه رلب جوی مدکی استدر ړلوی درو ازرة‌غار بان 


| مروف دم سد جامع و | اف که ھی | مده‌اند إا برآ مسجل 
میگذشته‌اند کیال کاو کد ۳ آریل میخوا تا ندودرأن مو طض فرهای 
غازیان سيار وده است [js‏ صومعه‌ای که ده اوی محر اب اسڻدر ا بدو به 
حرھٽوعزت نماز گز ارد ٤‏ و عا گند کوان صوهعه معبدحطرت خضر 


5 بسیار کار های صعب أز 1آ گشادہ سه اس‎ a الالام ات‎ ale 


١د‏ چ : هذیفه‌الیمانی ۲ظ : آبادان ۳ چ:گذاریده ٤چ‏ :گذارد 


۳ ذکرر باط غازیان 


حضرت شيخ اپو المنصور ماتریدی # ر| غا م کلام و خواجه ابوالة اسم 
حکیم سمر قندی # را عام حکمت بدعای خضرعليه السلام در آن رباط 
غاز بان یدند آمده؛ و K‏ مم آ س که اهل شيعه با ایشانان بحث 
هیسکردند و | اذھ ان ددمذهبان غاا عك ند ویدعای حضرت خطضر 
عله السلام عام NS‏ در ادشانان روشن ۴8 دده ست تا آن بدمذهیان 
مقهو رگن دده اند و مذڏھب اهل سنت و جماءت را قوت داده‌اند يتقو بت 
ضر علو السام 1 

واز ا بجا به كهك مما دددر امار ا انکر وغارراز بارت کس دعا 
مقبول أفتد . 

وار ا سه است که هر که در بك روزچہار محمد را زبارت 
کند هرھ راد ی که داشته باشد اسل دد : اول خواجه عبدی‌درون+4 
دوم خواجه محمدان فتلا ى كەدر درو ازځ فیروزه آسوده‌آند» 
سيوم خواجه محمد سنك رسان * چهارم ابو ا محمدین اسماعیل 
اليخار ی #که درخر زیی | سوده‌آند. 

ذ کر قبر ستا نهای عزازان: 

بابد که تر بت أمام علی‌بن اسحاق* را زبارت کند کها یشان شخص 
دزرك بودها ند و جمیع مالهای خود را در راه رضای خدای تعالی صرف 
کرده‌اند و باقی مسجد ر باط اواست؛ اک رحاجتمندی بامد که از برای 
زبارت‌تنهارو ی که‌از آ ن گنہدآ وازی می ید وهژده‌مر ترا میرسد وحاجت 


تو روا نودو چم | کابروسااطینوعلماوحا جتمندان دز بارت مير فته زک 


4 چ ا همه‌جاکلمة «أبن» باالف‌است که در 
چاپ‌حاضرحذف گرد ید. بنابراین درهمین يك مورد ذکرشد و ازیادآوری 
سایرموارد خودداری مشود 


قزد به ٤‏ 


ودمقصود هبرسیده‌اند و جمیع کار های صعب از 1 نجا روا میشده است و 
مزارمسجدر باط جای بزرك و متدرك ومحل اجابت دعاست و بنای آن 
وا را اا رداك 

آورده اند که در آن مسجد چہار صد مرد زاهد کار کرده‌اند ا 
طهارت. چنىن کفتهاند که بعد از کعیه معظمهو مسجد اقصىد جامع و 
اميه و روضة رسول عليه السلام [هیج] جاى متبرك ترازین مسجد رباط 
نیست واین از اوایاء الل منقول است که کسانی که باولیاء الله صحیت 
داشته اند و شنوده‌اندگفته و تجربه کرده‌اند و دعا ها درین مزل أجابت 
خواهد شد؛ البته هر که دروقت‌يشين آنا اسا کر ار و وحاجت خود 
را خواه ؛ البته مرادش‌حاصل‌شود. روزینجشنبه اولیاء اماز را با 
میگ زار يدها ند 

ذکرم‌زار جوزانیان 

پا ازخاصیت اسر ایا ست که هر که به تحصیال‌علوم‌مشغول 
میشود همه عالم ازعلم اورونق ا د.چنین گغفته‌اند سر ای جوز انیان 
معدن عام است و کعبه ماو راء النهراست و کسانکه‌دراین سرای بو ده اند 
اسیحاب کر امات اند . قبرامامسلیمان‌دارا نیو تر بتباباصاحب‌سرمست ۴ 
نزدیك این سرای است وآن جناب ازاوایاء الله بوده‌اند و هر حاجتمندی 
که دراین هنزل آ مده حاجت خود را طلبیده است بمقصود رسیده‌است. 

ذ کر قب ر ستان جا کردیزه (۳) : 

ودرا ندا سسارازعلما | سو دهاش ومجتمدان واصحاب کرامات در 


آن مقام بسار آ سوده‌و پادشاهان خاك ا نز مین راتوتیای چشممیکردها ند 


١د‏ چ + گذارد ۲ چ : میگذاریده‌اند ‏ ۳ چ : چاکردیزه 


ھا ذ کرمز ار جوزانیان 


ودرروزهای درماند گی از آ نجا امداد میطلبیده اند . بايد که با طهارت 
باشی: اول تربت مولانا شمس‌الدین بر بان گر # و نیزتربت مولانا منصور 
زاهں* آ اجاست ؛ ز بارت کی و زارت شیخح رخست کین و از ۱ نحا 
)4( تر بت خواحه رکرو کا ی رعا وا ترات خير النساج ٭#درسی 
کەدر حفیر ة مفتیان سوا نک وخواجة درگ ۲# نچا سو ده ادف وآن 
مكان بزرك است وچون برسر غا رعاشقان برسد تکبیر گوید و بر سر 
راه ترت خواجه در یا گر ات زارت کد وشپدان دشت قطوان در 
این گورستان سیار] سودةا کی واز ا نجا رسرچهار طاق رود ؛ عزیزان 
ان مقام رآزیارت کید وا نکاه مسجد رود وعزیزان امقام را زیارت 
کند وحضرت خواحه ابوالمنصورماتر یدی در آ ن مسجداد * دو ر کعت 
اماز یگ زاره که اوازاهل سنت وحماءت است ونىز درا منزل ربت 
شيخ ابوالقاسم سمرقندی است ودیگرتربت چهارصد | و ]|چهل‌هز ارمتقی 
| که |دردن حفمره آسوده‌اند » جملهەر! زبارت کند و اعانت طلید . و 
تر بت‌خواجه بحیی‌ساغر چی۴ آ نجاست و نیززبارت بکند و ازفرزندان 
امتارالمۇمنىن حسین ET‏ عله درآ نجأسٿز بارت کندو تر بٽ خواجه 
ابواسحاق بن ابراهیم سماسی ٭ در آنجاسٹ زیرا که جاگردیزه ٣‏ 
باغ اوبوده وازاو بخواجه آبولیث سمرفندی* رسیده است و درجوار وی 
ترت امام زاهدچر هگر #أستٿ و ازا نجا e‏ بت إشيخزاهدآ در دز رسد 
زبارت کند و آگاه ډهدرز نجیر رود و بر سر آسود‌گان آ نحا فاتحه 
پخواند وتکیر ۴8 يذه . 


فقل است که دعك آز کورستان بقیع که در مددنة منوزه است و 


=١‏ چ: بگذارد - € حەره ٣‏ چ : چاکردیزہ 


ونل به “٦‏ 


قبرستاڻ ععلی که در مکه است از گودستان جا کردیزه بز ر گر نیست؛ 
ہیں جل را تیار د کارش اعام رسد , انغلا مال ر یر عبر 
صاحب هدایه * در اا : 

بعده دان مقر ةٌخو اجەاحمدجنیدی؟ کهدر جانب حجنو دی‌شهرست 
سل مارات | نوم متو رشیخ الالام ابو نصرأحمدان فضيل بن موسى 
الشیجتدی# رمه الدتعالی درا فجاست واڑاسحاب شیخ اپو بگرین اسحاق 
کالابادی# قدسالهُ روحه و پیشوای آدمیان وپربان و صاحب کرامات 
:وده اند 4 ۰ 

! 

نق لاست که خواجه عبدالخالق غجدوانی ار حمه الله فرمو دهان که 
عزدزی درسمرقنددر مل غا تفر | سودها ند وامشان‌را خرا ]ام ]بوس 
ادان # کو ین وا دشان شخص بز رك وصاحب باطن بوده اندو مدت‌مدید 
درملازمت آن بزر کوارقدم هت وستابعت و بازهندی ثابت مېداششم که 
آن سلطان اولاء این ضعیف بی دضاعت را وان فقیر بی استطاعت را 
بواسطة سپارش خواجه خضر عليه السام بتعليم و تلقين ذكر مشغول و 
مشرف‌گردانیده‌اند . اکنون واجب است برهمةٌ خلابق از پادشاه وعلما 
وزهاد وعبادوبنده و آزاد وازخاص وعام تابع خواجهبزرك عالم ربانی‌شیخ 
أو فوسف دن بعقوب‌همداأ نی باشندز ىرا كەھمەرادرعلمباطن وخفه ا 
غز بز راهتیاقی کر داد اور عز بز بھیچوجه| کاری |مخالف‌شر ع مصطفوی 
نکرده‌اند وبموافق رفتار اصحاب وتابعین وتیح تابعن و سلف کا شض 
کر ده اند واصلآن جناب ازهمدان بوده است و در هرمورد گغفته‌اند که 


راه داسك راه مڪ ملست “ عليه الام : زیرا که خواحهۀ عالم عليه الصلوة 


=١‏ ة الحكيم 


۷ مقامات عبدالخالق غجدوانی 


السام فرموده‌اند که با ابوهربره آموزبه مردمان سنت مرا و عمل کن 
صښتهن اترا تور ی باشد درروزقیامت ؛ وچون اشارترسولعله‌السلام 
:دين بو دو اصحاب‌اوکه‌ههچون‌حسن اند[ | ]قى وعبداله برقی اوخو اجه 
احمد سوی* وعدالخااق دن عيك ابض" ٣و‏ باقیدرو دشان دە حدمت أو 
حاضر دود ندو | انر | شر معت نوی می خو ا ندند وازهویو بدعت ومخالف 
شرع وازفتنه وبطلان‌وتقلید خود رانگاه می داشتند وروش‌صدیقعز :زرا 
به آ نها تعلیم می کردند و از جمیع آفات معنوی پاك می گردانیدهاند؛ 
نه رك تقلت و نه | تعطیل دارد و نه | بوی تشریك ؛ | که |جش 
:ور ھدایث 1 و معرفت اس و حضرت شيخ ما به لفظ مارك خود 
گفته‌اند که این ووک ' کش )ا کی هة : شیا عله“ فرناً بعد قرن 
به ما رسیده است ؛ تا قیامت این رفتار باقی خواهد ماند . پس مؤمنان 
و گان و بررندگان را واجب است ڪه تاب آن بر کزنده باشند و 
صحبت به اهل ابشان کنند و از مجالست و مؤانست‌این طائف.ه دور 
نہاشند ودراین مقام شاهزاده ق ا وک ا عنهمافر موده اند که 
هر a‏ ددین روش عمل کد وتمسڭ نماد ازجمیع طاہات يمن ٤‏ 3 دد 
وازموح‌دریای بدعت رهابی‌بابد وشیخ ما بلفظ خود گفته‌ا ند کهراه‌راست 
منقسم بدوقم است : ساوك ظاهروساوك باطن سللوك اھر ١آ‏ ست که 
در جوع أوقات حدود شرع را راید کا داشتن ۇيۇخ اکان مدأومت 
کردن و از هوای نفس اجتناب‌کردن و جچوارح خود را بشرع نکاء 
داشتن ؛ و سلوك باطن‌این است کهدر تصفة دل کوشیدن وسعی بيغ نمودن 


ودرمحوصفات فهيمة زا ۳ رسدن ٤‏ وطهارت باطن عبارٽ ازين ان ر 


دچ الحكيم چ : رورش ۳ قسم £ يمجن 


ندیه ۸ 


کهدر د کردل جېد کردن تا دل درن کرحق گویا شود و ایتدای اين بدل 
1 
امىرالمۇمنىن انی بکررضی الله عه رسده اسک و ازایشان ده امام جعفر 
صادق رضی الله ع ر سرکه آ ا وازا یشان به‌ساطان باز دک پطامیرسیده 
اٹ وازاشان A‏ خواجه أبوالحسن خرقانىرسىدە ست وازایشان دما 
رسید واین سق کد وسر هبارك خود را بیش افکندټه کا انلك مار 
شين بر أامد. چون نازرا کر ار یدند ' و به لفظ مارك راندند که ای 
درو شان 1 درادر اسشان که آمام محمد غزالی ونو س سحاو ندی* و سرک 
احمد و خو اجەسلىمان فار ای ج که علم‌ظاهر و باطن ازخو اجه علی] کلان 
طو سی قد س‌سر ٥با‏ فته‌اند وھمه مناز لر اپاين کمینه گاتاد شمارامی‌باید 
که ائم مقام خواجه حمنك الدين ملتان ى اشک وخلقرا بدین محمد 
عليه الام خواندن وازهوا ودعت ازداشتن . اما مدت چهارسال بعداز 
وفات خواجه حمیدالدین «رسر ردت امشان ھی دودم وهرمشکلی که در 
در شر دعت وطر قت مراواقع ھی شد از روحا ات اشان التماسمی کردم 
همان ماه روحا نەت خواجه کشف ان وأقعه س ار ۱ اھ ازفواید 
ان سلوك ازخواجه على کلان رسیده دود سالکان این رامو نیازمندان 
ین در “گا ای می رسانیدم . عله “روی مارك خود بە‌طر فمن کرد ند 
وفرهود زی که ایعبدالخالق من خا فة چہارم خواحه [ على | کلان دودم ¢ 
و ئىزخلىغەچہارمھا داش. ديدم چشمان‌|یشان پرازخواب گردیده دود. دع له 
من سوال کردم که بعد ازشما که خليفه خواهں شد؛ یشان به زبااكف 


1 
صح فر هود ند کهیعد ازماخواجه عبدالله برق ی خواهد دود » دعك ازاشان 


خواجه‌احمدسوی| که |بولایتتر کستان‌خواهدرفت و بعداز ا نتو خلیفه 


١چ‏ :گذاریدند 


۹ مقامات عبدالخااق غجدوانی 
ê «4 a £ 5 € ۰‏ 4 “ ۰ € 
خواهی ودل » زننهار در جادة ي باشی وازحدشرع نجاوزنکنی وهر 
که را بینی که ازحد شر ع جاو ز کرد هنع کن 

درتاریخبازدهم هاه شر دف رمضان روز چهارشنہه o»‏ ۱ بود که 
سجر دن ملکشاه نامة بەقاسم بنجو کی # ۲ فرستاد ودران ا و شت 


که حطر تشیخ الالام والمسلمىنعلىبن | سک قاضىعلالاء الد ر ¥ 


نن 
وراچ ععادالدین ۴ و آم عسدالرما کار ] خواجه دهقان # [وشيخ] 
بکرالدین #وشیخ ءزبزان* وشخ ابوالقاسم بن بوسف # و شيخ آ لالا" 
چا کر وشح محمد و زو کان سمرقند را معلوم باد کهشنږده شد که 
1ن خواجة سحا ىشیخ أو دوسف همدانی قدس ا سره ره سان کی ی 
رسده اند و مارا فرصت ر فتن ده آ تچاق عست ازا نکه امان شا 
4 اشكر بسار متو جەردىن حا ذب یکم سیت و نمی تو انيمو لاٽر اگذاشته 
يشن وازوجه‌خرج خانقاء‌درو یشان پنجاه هزاردینار بقاسمبن جو کی ٤‏ 
فرستادیم‌باید که فاتحه‌در کار ما خوانده شود. بعد“ توقع اینکه حضرت 
شیخ‌رفتار به‌موافق رفتارصحابه نمایند» البته البته باین گفته عمل نمایند 
وداعی‌را باین دولت مشرف سازند ؛ والسلام . 

وبعك ازآن شيخ الاسام علبه‌الر حمة بەخدمت عریزان به حجر 
عبدالهبرقی آمدندو خواچەحسن!ند[ا ]تیو خواجەشمس الدین رخو اجه 
نظام [ الدين إماثر بدیوخواجهمحمد*# وخواجه کاروزن کالابادی و 
خو اجە محمد سو جى #و خواجه اسحاق و امام ‌سلمان‌ثر کیو خواجه 


قرش #وخواجه | دم‌شاودارى* ۹ وخواجهسنجر#وجمیع‌درو یشان رادر 


١چ -٣ ٥:‏ چ: خواج هکی ۳ ج :آلا -٤‏ Ç؛‏ خواجه 
کی ٥چ‏ : کازرون ٦‏ ص: محمود ۷- ي: سوخی ۸ ص:عارف 
۹ چ: شاودری 


قند یه 1۰ 


و س س م که سے کج ت ا ي و ج 
Ska cge ls‏ شان اجازتطلدندو بعد ازاج ازت کاهم 
به خدمت‌شیخدر مد ند و قصهسنجر بن‌هلکشاه‌راو نذراورا بەحضرتع رض 
کردند وعزەزانفاتحەدرحق اوخواندتد وعد از زار ن به افظ مارك خود 
خواندند که ای درو ,شان AF‏ چيزدروجودا مده باشدکەهان را به 
سنج رتوا نیم فرستاد وعبر از این سهوو خطا ویدی ؟ بعده | و اجه عا نه 
فرمو دند که ا لتماس‌درو دشان دنست که‌اجازت‌فرما ی کین هرچیزی که 
موافق شر عر سول عليه الالام ازما درو جود مده باشد نو سدد. در تاریخ ۲۸ 
شېرذىالقعدەسنة ار بعد ا بود که تو ادشیخ ما درروزدوشنهدو ماه 
صفر بوده‌است. سی‌وشش‌بارحج‌پیاده کرده| ندوهز ار بارختم‌قر آن کرده‌اند 
وهفتصد پار کاب از تفاسر واحاديث واصول وفروع و كلام ربانی رادر 
حفظ خود داشتندودو سدأم | دەمشا ىچر | دربافته‌اندوا کثراوقات‌روزه 
دوده اند وده ؟ ی‌حق‌رامی کردها ند وهشت‌هز اربت درست رامسلمان 
کردهاندومحاسن‌مبارك درازبوده» هر که‌رامی د دهاند اسم م کک اا 
وسفر سار کر دندی و لباس پشمینه پوشیدندی و خور 1 شان نان جو 
بوده ونان ارزن وروغن تخم :وده ودرچهل شبانه روزبك بار گوشت مرغ 
خوردندی a‏ وهرچه خدای تعالی می‌دادی يەفقىران 
وتمان ووو گان و ماران داد| ند |ی ودرمدت حبات درو دزه نکردندی 
و اص حاب را ھی دی و دام مثو کل دودندی و بەعمارت دنا 
تقال نشرد به ای٣‏ کر کیک ف می کردی‌ھنع نمی کرد دی“ وهرروز 
ختم کردندی وهرسال چهل روز احتساب کردندی و ڪاله بادشاهان و 


امیران‌رفتندی ۱ وهفتاد[ و |پنج‌سالمجردبودندی‌ودر کنج ۲ چشم‌ایشان 


١‏ ص : نرفتندی وظاهراً ياين صورت صحیج ست له ص : برج 


۱۱ مقامات عردالخالق غجدوانی 


سرخی ۱ بودیروزوفات‌ابشان‌درسرخی ‏ چشم اشتباه واقع شدوبعضی 
کا درطرف راست بود وبعضی گفتنددرطرف چپ دود » | چشم | انسشان 
تھسکین دودوهر گز نظ ر سر در روی‌ز نان وآمر د|ان | نکر دندی ؛ ودر دهم 
مل رج ااا سر ما ابه سو رکد ا دان کر ج ار ملااك 
وا از خوش داشت ندوب لندقامت و دها ند وانگشتان ابشان ذرازبودوثر کی 
گفتن‌رانمی‌دانستند وا کثربه تعلین می رفتند وازاصحاب هر که چامه 
دوشیدی او را دوستمی‌داشتند وو مر حیات‌خود پای را درار نکردند 
وکالما گر وان مداد زر سکن فک ای اتد وا مال ر باشو کر کے 
بشت مبارك ایشان خم شده بود وذ کرعلانیه‌نگفتندی" ومرید را بسیار 
۴3 فتندی ودرزمان اشاند کرعلانه لوده وهمیشهپياده رفتندیوشهاى 
عید ودرشب پنجشنړه و حمعه زارت دزر کان رفتندی وهر مسافر ی که 
آمدی‌اورا پرسیدندی که ازدرو یشان کیان اند ودر کدام سلسله اند ونام 
امشان‌چیست‌ودابماعضای ميارك آشان‌درعر ق دود اژحیدا نکل نفس را 
کر که در از اما خر قرش لے پا کال ادر سے کر دند یر 
ازاورادی که هرروز ورد داشتند وازن مزل کهآ سودها ند ٿا په مسجد 
جامع بك ختم قر آن کردندی و ازمجد تا به‌خانه شان صدا و إهفت 
قدم راه بود ودرهرر کعت نماز يك سه باره ۳ قرا ن‌می‌خواندند و گاھء 
گاه روی اطرف همدان کرده می کرب »> چرا که فرزند کمتر 
داشتنں وقر س قان موی سرهيارك خود راکم تراشیدی وعصا وجرستان 
حضرت فارں به‌ا شان بود ؛ وچون ماه نوشدی موالیسمرقند را دعوت 
کرده به ایشانان بحث عام شر بعت درممان انداختی ویز ز کان ولات از 
صت امشات دور بود لدی ودر صحبت خواجۀز نده دلان |[ حطر ت خصر 


١‏ ص: شوخی ۳ بگفتندی ۳ چ: سپاره 


#4 


ند به ۱۲ 


غلبالساق سحت داننى وملك و اساب تخریدی؟ وا مر تسان 
وشانه ومسواك دادندی و مال که داشتند از برای درد چشم درو شارل 
ومردمان‌دارو ورهم ساختندی وازیرای قب ولرزه تع و دذ دادندی ودام 
نجدد وضو ساختن‌ونمازرا به هیچ عذرترك نکر دی وازهر که یا بیشتر 
ديدی دعا کردی‌وطعام را خود بخته خوردندی وېختۀ بازاررانخوردندی 
وعمامه راکلان ستندی و آ سشاق واک تاه و فراخ کردندی و جامه 
يصاون کمترشستندی وهر گز بلند نخندیدیو لقمه را خر د گرفتندی و 
سخن را نرم ترم گاید ونماز وترو تهجد را قرین گزاردندی ۳ و دعا 
یار کردی و اصحاب را سار دعا کر دندی و اظهار کر امت و ولات 
نکر دندی و هر مؤهن و موهنه | ك[ طلسدی رفتندی و هیچ کس را 
وهیچ چیزرا تحقیر نکردندی‌وز رارت اهل‌قیورسیار کردندی و نان‌را به 
سر کەو نماگخور دا نف یږ دعای سىفی وقصیدةبرده‌را سیارخواندی و اسم 
اعظم‌را سيار بسیارورد داشتندی وش ها سارها سسمارشا نه کردندی 
وفاندة ارا اسار گی وبراسب کم سوارشدی وترھر کب سوارشدی و 
به‌پازار کم رفتندی » مناقب و وصف چپار بار را بسیار کردندی و حلال 
پرغان وحاال شور انر ادوست اندي و ازمر ك وسزال گر[ یروا 
کذشتن یل صر اط وازقیامت‌سیار باد کردتدی و گریشندی وعلق رای 
حلال خوردن و| حلال |پوشیدن وراست کفتن بسیارترغیب کردندیوبا 
مو هنان به ك ظر ف‌طعام خو ر د ندی‌و قبل ازطعام دست‌شستندیو | فطار بە نمك 
5 دندی وسبارخر ماخوردندی و کلمه کردمۀ ااا د 


١‏ 1 : خر دی - a‏ فراع ت چ:گذاردندی 


1۳ مقامات عبدالخالقغجدوانی 


تبارك و تعالی ین درد را بمن ارزانی داشته است و به لفظ مبارك خود 
فرهودند و در صحابه نیزعزیزان بودند که‌ایشان دایم درد مند بوده‌اند 
وازخلق پنهان می‌داشتها ند ویر کان و مسافران و غر سان را ير سااكڭ 
می کرده‌ا ند وازولابت‌همدان با همراهی‌رفیقان؛ بازده کس؛ آ مده بود ند 
اولایشان| بو موسی*“ دوم آنشان بندهضعرف خو اجەعبدالخالقغجدوائی؛ 
سوم | ایشان] امام بحییغاتفری* چہارم[ ا یشان |خواجەاسحاق& پنجم 
| ادان خواحجه رباط 4 شش ایشان بر ادرزادۇخواجه زكرا ¢ هفتم 
ايشان خواجه سکبای هشتم ایشان‌خواجه ادم شاوداری#» نهم ابشان 
خواجه محمدچهل جل ` “دهم أ وشان خواجە قر ش؛بازدهم ا ۱ بشان] 
بابا عارف سلمان وسیب آمدن شيخ ما عله الرحمه به ولات سمرقند 
آن بود که خواجه حمیدالدین ملتانی به ولات هند رفته‌اند وازایر 
شش سال کشت حطر ت خصر ده ولا مت‌مااطيه ۲ و دهاند ودرا نجامردی 
بوقەاقد کة از سل اعاالات سا لبیل تام وسن اویه سه سف |د | سبزده 
رسنده بود و فرزند نداشت ۰ ازخدای تعالی فرزند طلبده بود ؛ الغرض 
یادشاه مالاطه را دشمنی ودا شده بود از ولات ددر کرده و ملك او 
راگکرفته وان یادشاه ملاطبه دردشت [و ا کو و صحرا سی گواد ورش 
و ابروی خود وا تراشیده“ قطاا را گتار ابر پاوشاء بدرخاا خراچه 
عبدالجميل افتادهو چند شبانروز لود که چزی نخورده بود“ بخوداندیشد 
که از ساج أن خانه طعام طلم ؛ چون بر درخانهٌ اورسيد دید که بوی 
آ شای ده شام اا ف ونه اوسلام کرده حال گنشته را تقر در نمود و 
کرد . خواجه 


عبدالجمیل بادشاه را ره خانڼه در | ورد و وادشاه Ta‏ ھی 


گفتن كد که سس کے د چىست؟ بامھاء قق که عبال و اطغال من در دست 


| ص : مبدہد جپله ٢‏ چ : ملاطبه 


قد ره ٤‏ 


دشمن ماند. خواجه ازروی کرامے که کا گرو اترا کر پدوشتر 
خود را بمایخشید ا پادشاة گت روا باشد. چون هر دو بر سرتردت امام 
مالك رفته التماس کردند که إعافت کسة و أمام اعانت کردند و ولات 
وایار گر ق مسخر کرده دشمن را دقچور گرو ااا بعده پادشاه‌فر هود 
که دخترهرا خو اجه عبدالجمیل‌عقد کر ده بدهید» عقد کر ده دادند؛ و 
ازخواجه فرزند بو جود آ مد کیا عبدالخالقغجدوانی نام فهاد ند چون 
يسن دو سالد سيد دخو اجه خصر عله الام عہدالجمیلر أ فر مو دند که 
فرزندت‌را نزدخواجه [ ابو ] یوسف‌همدانیبر. هرا بردندوشیخ‌بزر گوار 
مرابه پیش حضرتخطرعلیه‌السللام تلقین‌ذ کر کردند. بعده حضرت‌خطر 
علي الالام شيخ را فر مودای که شما مایت کے بولابت سمرقلد روید ٤‏ 
چون خواجه از خضرعلهااسلام ايق کلم را شد زک دسم رقند | میں 
اما درمحلة خش روا مدت سه‌ماه استاده‌اند . خواجه انداقی‌وخو اجه ‌احمد 
سوی‌در ملازمت‌شیخ | مده[د] تلقن ذ کر دلگر فتندو دعداز هماه 2 اجه 
عبد اله] برقی آمده هرید شدند. بعداز آن ازالب آب مو" تابقراچه ٣‏ 
ازولایت خوارزم‌تا بدخشان هیچ مبتدع نماند وهیجکس هواخوا‌نماند. 
وفات شيخ »اع ليه الر حم ةدر بیست| و |هشتم شه ر محرم|احرام درروزپنجشنبه 
که نمازییشن را منگڙاردنف ٤‏ ويشت هبارك خود را درمحراب کردند 
وځادمان را فرمودند که اپ کم که : اسحا کر بان شدند. بعد آز 
آن روی‌مبارك خودرایخواجه دا برقی کرده گشتند که ما دمقام خود 
شمارا کذاشتیم؛ بایدشماکه همه تاب اباق ورای وای ای کار کید 


ومخالفت نک وخواجەحسناند| ا ]قیوخواجه احمدسوی و اين وة 


١‏ ص: خوشرود ٢‏ چ: عمو ۳ ص:بقراخواجه ٤‏ چ :میگ دار د ند 


16 مقامات عہدالخالقی غجدوانی 


ضعیف و باقیاصحاب همه آ یا حاضر دودند وبخو اجە‌اند[ا ]قی گفتن د کة 
چون نوبت بشما رسد يموافق شرع زند گا کک واصحاب رافرمائید 
کھف کیلد کو ید و آ نجه از برای ما ساطارٺ سنجرین ملکشاه 
نوشته اند ن‌رابمر يدان واسحاب خو وگو د. بعده‌روی بطر ف خواجه‌احمد 
سوئ کرده کلشد که سور فاطر وسور گس رسورة آلنازعات بخواشد ؛ 
چون ختم شد غریو از جان مر بدان ۾ اة > گفتند که خدای تعالی را 
ف کا ا هسك کد جان دادن | شارا بغیرازپر ورد گارعالم کس‌دیگر 

نمداند واین بیت را خواند که 

اھ کو تو عاشقان چنان جان بدهند 
) كانجا ملك المو ت کچد هزگز 
بعده تغیر ی در چهرة مارك شیخ بز ر گ|وار ]| یدید امد . خواجه 

! 

عبدالله برقی رویطر ف اران کر کد یکا يان بىرون شوید. وعده شيخ 
ژر گ واو فر مرد ن د که‌مار ادر همین مو ضع دفن کنید| نماز ]جثاز هرا بمسجد 
جامع خو انید ودخترمارا به پسرمرسیدشرف الدین بدهید؛ ویز کد 
كەمراخواجه سد اش ال دد وق هرا خر اچ ناا ف کک کر 
سخن ودند که خواجه خطرعلیه‌السلام والیاس وابدال و غوث وقمطاب و 
هریکی ازان مردان غب حضرت‌شیخ مارا وداع کر دند : بعده خواجه 
خضرعلی الالام دست دراز کردند بک سیب سفید بدست حطضرت ش-یخما 
دأو ند . چون شيخ ها سيب ډابوی کر د| ند | بدست قط داد بد آ کا شیح 
ما بلفظ خود کفتند که ای‌باران من نماز را برپای دارید و با خلق خدا 
مهر بان باش د ؛ وغوث را درپهلوی هن دفن کنید . چون وصیت تمامشد 


=١‏ چ: ند گا ی ١‏ :ا نچا ۳٣‏ چ: خوانند 


قندره 


1 

و امشان سوی‌جنات تحر یمن حتهاالا نهار پرواز کرد . قالو اا نالنه 
واا اليهالراجعون وغوث نىزدرموافقت اسان حجان تق تسام کرد اک و 
باز کان سمرقند وصیتهای شيخ را بجای | وردند و بهردوی یشان ماز | 
حنازه خواندند ودرقبردفن کرد ند“ وآ نخانه راکشادیم وصقهو' ۱ عمارت 


صر 


o ردم‎ 


ذکرم‌زار غا تفر سر دل (۲) ٤‏ 

ودرجوار اسشان رت ابو الو ج4عیاس یغدادی اس ٤و‏ قرت أمام 
أو بوسف س بعقوب همدا نی ست 2 وتر ٫ٿٽ‏ استاد الاچ عمردن امت 
مرغسنا نی #است؛ وتر بت‌اماماسکندرا ن یات وتر بت‌شیخدمشقی #۳ است؛ 


م 


ومشابخ کباردرابن‌هنزل| سودها نده اما ناما یشانان براهل روز گاریوشیده 
ات“ اما زبارت کرده می شو ادا و آچەپ ع قېرستاق يا اید ]رایت کا و 
غردااز | فاق واقطاردر1 ا سكن | سوده‌اندوازخا نمان‌واززن وفرز ند دور 
شدهاند ودرا نجاجان عز یز بحس رت داده اند وهيچ دوستو آشتابر سرنالین 
اسشان نبو ده است » بان سبب ارو اح طبه‌مردان‌هر هفته بکبار ا مده بامر 
درورد ۽ کاو بز بارت غر دبان‌حاضر شو ندوغربا را زیارت کد وبه غرییی 
ايدان انا میخورند و فیاف آدینه مردان خدا اجا حاضرند . و 
[در ]مسج دیکه بر بالای قبر سان ست عبادت می کنن دوتاروزقیامت آ مرزش 
خو اهن وا ين همه أمت محمد لها للام اند . پس شب ی نه با au‏ 
بیداروحاضر باش ثا هقصود حاصل] بد ۰ 

مقابلًابن‌مزارتلی‌است وآن تلرا تلعاشقا ن گوبندودر پیش آن 


ڏل تاقوا ست آنرا فاو او لیاءالله گو بند. زديك سراق ناوه تر بت شح 


-١‏ چ: حلقهو ۴ ظ : سر تل وشاید سر پل 


٠ ۹¥‏ ذد کرمز ار خځواجه عبدیدرون 


شمس الائمةحلوا :ی استو تر بت‌خواجه درویزه گر ۱ است وتر بت‌خواجه 
هوی تاب است . وبطرف قله همین نأوه‌متصل به تل آوغان؟ تلی‌است که 
آار | تلمقر بان کو بد » ودرهمین ناوه خواجه غاتفر ا دهان د کهآ نر 1 
زبارت کردن لازم است . 

ذکرمزارخواحه عبدی درون : 

کس الور اسن وسا ال کف قر ايقن موضحالملة والدين شيخ 
ابو المنصورماتر ردیر حمة اللمعليه فرمو سیا ازات کس ا س دها ند 
که امیر سید عبدی بن محمد عبدی بن‌عثمان بن عفان رضی الدعنهم اند : 

سمرقند دو نوبت فتح بافت. اول بخارا؛ واهل سمرقند بنامة 
آ تحشر ھا ہمان ووذ لق یسر اراق اسساب اول شاهز ادەقثم ٣‏ بنعباس‌رضی ال 
عه بودها ند“ ودیگرقتیبه ٤‏ ومالك اژدر و ده کس از صحابهحضرت سید 
ی اسسا بوده‌اند » شاهز اده م را در ولات سمرفند پادشاه کردند تا 
وقت نبى عليهالسلام “ درآن وقت رسول عليه السللام حبوةبودند وخليفة 
آ خش ت بودند. چون حضرت رسول عله السلام رحلت نمودند باز 
سر هکان جا اب مکه رفتند سم‌رفندیان بازمر تدشدند. دراخبار آ مده 
است که ازمنافقان هغتصد کس | تاق نمودند که ملك زادة غر راچ کو نه 
بکشي؛ على المیاح عیددر نماز گاه کاراورا بکنیم ۰ چون شاهزاده‌بامامت 
قدم تھادنں ° »منافقی خنجر بر یهلوی ایشان‌زد*ا شان بانگشت شهادت 
بمحراب‌اشارت کر د ند؛محزاب‌شق شد[ و ]بر أ مدندبنزديك[ قب ر ]حضرت 
دا نبال عليهالسلام و بهامداد خەرعلىهالسلام در چاھی که عمق آنچهار صد 
زاو د در اس ند و کفار سه شیانڼه روز جنك کردند و تمام صدا $ نرا 


شهید کرد نک . دعل از آن کفار در درون چاه آن مقد ار سنك ر کلوخ 


١چ‏ :درد کر ٢‏ _س:طغان :قم ٤-چ:‏ قطيه . ٥‏ چ:ما ند ند 


ۆزد ره ۱۸ 


می‌انداختند وچاه ر نمی‌شد وهزار نفراز اصحاب بدرجهشهادت رسیدند. 
این خبر رابمدینه منوره بردند و چپاربار رضو انال تعالی عنهم دروت 
مطېرة رسول عاہے السلام رفتند و استخاره کرد تھ بو از حضرت رسول 
عله الام مژ دة تمام دافتند و شاهز أده سعد دن عشمان رامشارت داد ند 
که ای فرزند بايد کهشمابسم‌رقند روید و دیکر کسی را خبر کر ونك که 
محمد عبدی دود ویک رالا اژدر وخذمه ۱ بودند ؛ وسرداریادشاهان 
سگم گر کھیبا بيست وتچپرار کی رویبه یلد سر فک ا ورد لد 
مدت جهار ماه باکافر ان جنك کر دادو ظفر مافته سمر ندر 1 فتح تمو د نک 
وماك خذدمه پنج هزار کس از کلانان قرش را باطراف سمرقند جای 
دادندوشاهز ادەسعىدىن عثمان راخلفه‌ساختند واین‌شاهزاده سر تخستین 
رۆره خاثون دختر ا نحضرت صلی‌ال عايه وسام اند . از رقيه خاتون يك 
یسر و بك دختر شدند. چون دختر ببلاغت رسید بیکی از کلانان قرش 
دأادند ونام | رشان خو اجه محمد یای برهنه بود وازآن دخترخواجهعيدی 
رون بوجو د آمدند . چون ببلدۂ سمرقند قاضیبودندشر بعتو طر يقت 
را فيك پاس‌میداشتند واز کاانان‌قریش کدخدا شده بودند و اسه امیر 
عبدی درون تو لد شدندوارشاندر ملقو چنان‌قرار 3 فتندو نو ضع 
را وطن ساختند وبعبادت حق تعالى مشغول شدند . الوقت مقبرةٌ مطهرة 
هنور ازا فتابر وشن | |است .چون ‌سیدامیزعبدی س رحد کمال‌رسدند 


یجای یدرقات گك | اختيار تمودند؛ چراکه‌شر بعت‌راجاری مسکرد بل 


ی ”ی ر 
رباضت وتقوا | یرد خواجەعبدىدرون ان بود کەدرششماهكی درباغ 
درآ وردند ویکدانه انکوردردهان اسشان انداختنی ۰ اشان اشا ازدەروز 


فی کردند وچىزیى وو داز که در ایاگ رة ۲ بوده است . 


١‏ چ :حذیمه ۲ ۔شاید:شېد 


۱۹ ذ کرمز ار ځواحجه عرد یدرون 


ای عزیزمن کرامت‌وولایت ایشان بسیاراستوایشان‌صد| و ]بيست سال عمر 
ديده‌اند و درآن موضع که غاری بوده که از آن غار بوی پهشت ما هده 
است * ایشان در آن غاررباضت شاقه مسکردند . روزی ژندة مبارك خود 
را میدوختند “دران حال دائای ازبرای طلب آمد, گفشند که ایسائل 
در هن چیزی ست که بتو بدهم چرا که بشت برخلق کرده وروی به 
خالق آورده‌ام وبرنان قاق قناعت کرده ام. آن درویش گفت ای رادشاه 
دیا وعقبی نفس مبارك شما گنج است . آ نگاه گفتند که ای درویش رو 
وازپشتۀ چوپاناتا زرطلب کن ا وش‌باشارتذاتبابر کات نجناب 
چهلخم اشرفی از آ نجا دریافت . 

نقل است که در با دة سمرقند مردی بود مفلس و عےال هنك ؛ 
عبدالحمد نام داشت» فقر ودر بے ىرو ی قوی مده بودو خاق بویتر حم 
نمی کرد ند » بحضورمبارك یشان آ مد ومسگریست وزاری میسکرد واین 
واقعه در زمان خواجه ابوالمنصور ماتریدی بوقوع آمده بود . چون . 
ارواح اولیاء براین مفلس نظر کردند و ابن چهارر کعت نماز را برآن 
شارت داد ند وآن مفلس أن چہار ركعت نمازرا ادا نمود چهل خم طلا 
باقت وآن نمازرا باین طر بقه داید ادا نمود؛ دو ركعت اول فاتیحه‌یکبار» 
وأية الکریا از ده بار“ وقل را بيست[ و |پنج بار : ولعو الاه کار“ و 
معود تین کباری بخواند؛ وچهار ر کعت را بهمین نوع بایدخواند واکر 
این تماژرا درش څوانه بدوساام ادد واد وا کر درروڑ وا تدك سلام 
تمام کند ودرروز چهارشنبه وینجشلبه وجمعه ودوشنيه درساعت نيك بعد 
ازسالام صد باراین صلوة رابخواند: الم صلع لی محمد وعلی آل محمد 
اف لسلر انت ماعات بعد ازا ن چھ زی هبار عاب گر پک ٥‏ بده 


چهارباراین صلوات را بخواند 2 الهم صل ‌عای هخمد النبى الف إأف مرة 


قزد نه 2 


ودعدد کل من الاشياء من ملك و ملك و على آل محمد و بار كو سل عليهم 
اجمعين ' 

ود کر E‏ امات امیر سد عندی درون اين بو د كەشىر ان نکهپانی 
انشان کد ټک وجفت گاوادشان شبران دودند وبیماران ازتفس ابشان 
شفا ادن و گدابان از آستان‌یرسی ابشان پادشاء کد وساجپ. 
اسر ارک تما اتال و اظر کرد سیف آبراریوداد ود بدا ر شار دان را 
سيار یا فته‌اندوملازمت کرده‌اند.شهای جمعه ودوشنه | با ]خواجه خضر 
والياسعلهما السام و ابدال وغوث الاعظم و جمیم مردان غب صحبت 
داشتند و دفع آفات ١‏ سمرقند را یکر دند و حضرت‌شیخ عامالهدی* و 
شيخ ابوالقاسم سم ر قندی وصیت کردا ند که‌مار ادر قمر ستان جا کردیزه 
دفن کنید» که حضرت خو اجه عبدی درون‌شفاعت وعده کرده‌اندتا مااز 
شفاعت آ ن ذات بابر کات بی نصیب نمانیم . چرا که ابشان فرمودهاند 
ماتا نیم فرسخ جای‌تربت خودرا شفاعت میکنیم . 

ودیک ایا اکر کسیڈرروڑعید قر بان هفت اوپت کرد روضة 

یشان 1 ددبرابر ىك حچپیادهثو أب مسنویسند» ودرسر ثرت ارشان حوضی 
اسڻودر آنحو صضچغز انسار آندو دروقتحرات‌خوددر 1 نجادر بو ا 
و چغزان نعره وفر بادیسیارمیکردند . ارشان فرهودند که‌با شماباناینجاء 
باشید با ما !باین گفته‌همه گی‌ازآ نجا فرارنمودندوازنسل نها درآ نچا 
باقی نماند . 

ذ کر قبرشر یف خواجه عبدی یرون : 

وآن فزدىكڭ هزار میخ‌است در محله قو چنان ٠‏ چنین آورده‌اند 


که مره اشان با کفارسیارجنك کرده درهمان همذزل سهد شده أ تد 


١چ‏ : راسمرقند را چ :مرا 


١‏ [قصة شاه ز ده وز بورشاه] 

ود گرڈ کره‌ز ار خواجه ضا : 

که دربازارعطار ان کلان‌درمقابل طوطی حافظاست .و چنسن 
کفتها ند که تساك بن مزاحم بن ريدن ابراهیم بالخ ی العامر ی۸۳۴ کہ 
عبدالل د ن عباس ری ا all‏ خوانده آقبت واور | اك آزیر ای 0 E‏ 
که مدت دوسال ونیم درشکم مادرخود مانده ودندانهای] ن و اا هداس 
وکام کرده اس 

و د گر ذ کرمز ار حقیر(؟ کذا): 

درھمسن قر ستان‌خواجه إمام ناصر الدين سمر قند ی است وفربت 
دو فرز ند وی سد ار گم ال و سا امسر خرم ۾ ترات دو فرزند وی 
ابوالقاسم‌وابوالماشم در 1 ن گورستان‌است 

ود گرمر قد إر ھان الدین‌ساما نی 2 دگره هرقد منور مطهرروح 
آ بادح ضر ت ثیح : در هان الد دن‌ساما لست رە ارو جەردر قرز دا انشع 
زادها ام و شيخ آبو سعبك ع لما الرحمة والرضوان در این گنبد سوا ته 
والله اعم 

نقل‌است که اهل‌تواریخ چنین آورده‌اند که حضرت شاه جوا نان 
شاه ز که بعنى‌قئم س عباس ورضی الله Ae‏ وسعنددن امىرالمۇمنین عثمان 
رضی الله عنما چون ولایت سمرفند را فتح کرد N‏ و الام را درسم رقند 
آ کارا مود ند حضرت شاه زنده فرمزده‌اند که اهل سمرقندرااز حصار 
سمرقند روان کش وسغد و ٿر کستاڻ فرستا نید . بعد در اسا مردم 
سم رقن دمن زل‌ساختندو از اصحابپيغمبر ع ليها لسلام‌واولادا یشان کو چا رکه 
کرد ۵ ودرمسجدامام تعیسن مود لد ودر SEN‏ فرصت صد|و |هشتادهزار 
ب ازاهل‌سمر قنددرییش محمد بن خالد قرا رست کر فھں ومختسیان 


را صب کرد ند 5 خلاق را آهر معروف ر ھی کر کندد و ازآن تاریخ ا 


قند ره ۲ 


باین تاریخ ازاولاد خالد در شهر سمرقند بسیاراند و آن نماز گاه که در 
سرون دروازۀ‌شیخ‌زاده‌است چ فما گاھرا حضرت شاه جوانان شاه 
زنده درزمان حضرت امير المؤمنين ايو ڪر صد ق رضی ا عة بداسق 
مارك خود بنا کردا ند. ثانا أن مسد جاەع كەلا در ولات سمرقند 
است ور بزمان خاقت جرت امیر المڑ شین مان رشی أله عله بادقا 
سیز دهم پیا کر ده است و أن مسجد جامع در زمان کفار معد و بتخانه 
کافو ان بوده است‌ودرایام خلافت اميرالمۇمنین عثمان ر شىالغنەو المت 
سمرقندرا فتح‌کرده‌اند و آن بتان‌را شکستند وبتخانه‌را ویران کردهاند 
وبجای آن این‌مسجد جامع را بنا کرده‌اند وحضرت شام‌زنده آ داب نماز 
و روزه و حچ و زکوة رابا مردم سمرقنت تعليم ردد . اماچون 
عیف ران شی حطر ت ک ایر تد پاتمام مز دسم ر اند مراد پچا نی ساز اء 
روان شدند . در آن وقت ډادشاه سمرقند زبورشاه نام داشت وازتری 
حضرت شاه زلنت کر یخته در کو هستان قر ارک فت؛ با تجاه هزار اس 
چتگی روڑیامرآی اھکر غود را اضر کرد کلت لے مر لھ کر ھی 
| کنون تدبیرچیست ؟ تا چند دران کوهسارنشینم ؟ و بهیچ جانب روی 
رفتن ندار م برا که محمدبان حصارو.دخشان وغز نیو خراسانر اکر فتند 
وباز بطر فخجند و تا شکند وتر کستان و اند جان لشکر فرستاده| ند 
و et‏ جانب فمیتوان رفتن . بیائید درحق لشکر کاری‌بکنیم. وهر کدام 
ازامرای زبورشاه فکری‌وتدبیری مینهودند وزبورشاه مصاحت‌هیچ کدام 
ازامرای خود را قول اسک د . درآن ساعت دشن قدیمشےطااٹف- 
الرجيم ازاین حال خبردارشد وخود را لصورت پرمردی ساخته و يشت 
خود را دوتاکرده وعتا رفست کر ق درییش دادشاه سمرقند حاضرشد؛ 


پادشاه را تعظیم کرد ب زوورشاء کف ای در تو چە کسی ر از کجابی ر 


FF‏ [قصة شاەز نده و زبورشاه] 


بکجا میروی ودرمیان ما بج هقر یب در آ مدی ومابخود مصلحتی‌داشتیم 
ولوچاسرس ' نباشی؟ شیطان گے که ای پاددا دان ر | کاء بش که 
هن توجاسوس ۲ ونامحرم یستم‌وهن از دیار سم ر قندمییاشم . محمدیان 
مال وأشیاء هرا تاراج کردند وهن بهزارمحنت ازمحمدبان خلاص بافتم 
ودرمبان کو هستان درآ مدم وشنيدم که تو تدر ی ومصلحتی داری باږد 
کا من ¥ بی که مذهم بتو تد ری تمایم که تو ان تیر ر رای» من 
لشکں محمد بان را شك دھی و باز ولات سمرفند صاحی شوی . 

چون زبورشاه اى ن‌سخن را ازو شند بغایت خرسندو شادمان شد وگفٹ 

ای يمر تدر که ی که توا ز کدامقومی واز کدام|د] بارسم رقن دهیاشی؟ 

شیطان گفتایبادشاءمن ازسغدسمرقندواز جر تكو تبار ك[ کذا ]هسم یادشاء 
گفت ای پیربگو تدبیر چیست»| کر توبامن تدبیری بکوبی که من بآن 

فی ر او لش کر سحمدیان‌را شکنم شهر سمرقند رابا فر کے ٣‏ وساغر چ ٤‏ 
همراه کرده بتودهم ودیگر تراخلعت وغنیمت وزروزیوربسیار با آوبدهم 
کھ آن را جساف شاش : شرطان گفت که ای زبور شاه تدر آ ست که 
محمدبان را هرسالی دوبارعید است و دران نماز گزار ند وتمام مردم 
شهرسمر کد وة 4 دسف وو نماز کا حاضر شوند ؛ | کنو ن ای بادشاه 
چندروزد & مانده است که باقر بان مشو د“ وچون عرد قر نانز درك 
شود درش طرف سمر فد روان شو دد وهروقت مر قنك نزدەكڭ شو دك 


صد صد و دور صد صد طرف مار گامرویت و ندرون حری E‏ شو دد د 


محمدیان | گرخبردارشو ندخیال کنن د که اینہا ازبرای نمازعیدخواندن 


ی :جا تسو س»و ظاهراً جاسوس - :»حرم ۳چ :1 فر یکت 
٤‏ چ : ساغرج ٥‏ چ : گذارند 


زد ی ٤‏ 


از خانه‌های خود از جای دور می آ بند. چون محمدیان بنماز خواندن 
مشغو ل شوند شمابان ازدرون جر ئ جاو آمك خو د را درون نماز گاه 
درمیان معمدبان دازيد رابغان را کقتن کیر دد“ تا محمدیان از نماز 
فارغ شوند شمایان ازابشان بسار کشته باشید؛زیرا که محمدیان تانماز 
را تمام نکد کاو ا مشغول نشو اد و | کر محمدیان از نماز فارع 
شو نك ۱ هم بخودسلاح ندار ند روی بکریڑھیآ ر ند و اده e:‏ جا رفته 
توا نند وهم محمدیان را بقتل ميا رید و دو باره بولاءت سمرقند صاحب 
می‌شوید و آوازۂ شما باطراف وا کناف عالم میرود وپادشاهان وپهاوانان 
از شما حاب ب ند . زیور شاه | جو ن] این سخن بشنى بغابت 
از شيطانخوشنو دوشادان‌شد.درحال زبورشاهتمام ړپ اوانان‌راو میارزان و 
نامداران ونیزه داران وشمشيرزنانو تفنك اندازان*ومردان کاردیده و 
جنك آزموده و سالاران و سرداران خود را جمع کردو کت ای 
پهلوانان وای سالاران من كشب خواب را بر خود حرام گردانیده ا 
لشکرواھلوعیال خود بطر فسمر قندروبیودمارازنهاد آمحمدیان‌ بر آ ریم 
تمام دپلوانان زبورشاه گفتندای پادشاه مابان منت داريم وفرمانبردار م 
وازبرای اهل وعیال خود جان بازی بکنیم . زبورشاه براسب‌سوارشد و 
نمام لشکریان با تمامسلاح براسبان خودها سوارشدند وزبورشاء‌باپنجاه 
هزارسوارنامدارسوی سمرقند روان شدند و برلاب درغم رسیدند»یعنی 
ر باط خواحه. بادشاء گفت‌آی بهلوانان اين ار فی وی سیا کا 
شوید. بعدهاشکر بان بهر طرف پر یشان شد ندو فر هود بهدر و ازۀچهارر هه 


دردرون جری کلاباد وباغشمال و ماتر یدینهان شو دد تا که محمد ان 


١چ‏ :شود ٣چ‏ :مهار 


EES 


5 [قصة شاه ز ذده وز بوراه] 


خبر دارنشوند . چون‌بادشاه این حکم وا گفت آ گان اشكر او صدصد» 
کر کو مدا بک مگ چدادکو همعط لیران تقد و اة جھار_ 
رهه دردرون جوی کهدو ا به است جمع شدند واز رای ریختن خون 
مس لما نان ميان سند و بطر فاد اا ص ۱ فر ستادندةا| ھ A‏ که 
مسلمانان نماز عد مشغول شوند خبر ایشان را با کر دهد . 

ازو اقعات| 1 تکه] شاە جوا نان شاەز ندە در شع د طاءتوعءرادتخالق 


عام مشغول شد ند ياسی از 


ار ي کات 3 جش مار ن ايان را خو اب 
در رنود ا کاہ باهر ال ان شب حضرت اد در خواب چنان دیداد 
aS‏ أ حا ذب مشرق دریای عظدم ودا شد و اب در 5 دغایت ره ولای 
دود ومام س انان ذز رون أن دوا غر کاود » دست ودای هزد ند 
و بعضی از کا نان آز ان دربا سالاهمت رون می ا ملدنلدكو بعضی از 
آ نها بدرون أن دربا غر ق میشدند. حطضرت شاه زنده از هبت و صلابت 
ان خواب ارز دده دار شد ند 5 امیران و لشکريان ۲ خود را در حال 
دزد خود حاض کرد ند 5 ايراق و اشر بان کشیب ای اخ مانان رادر 
اين م شب طاہ ك دد اوی وحدمتی 8 a‏ دجان و دل أن حدمت 
را يامام رسانیم حضرت ا کک ای داران‌هن بداندد د آ کاہ باشیك 
که هن امش وا بهو ناك ذیدهام آمیران ولشکریان ؟ اسلام کنشند 
که ای شاه خواب خود را بمایان بگوئید که چکونه خواب دیده‌اید. 
حصضر ت شاه گفشند که ای باران‌من بدانید که امشب حنان خوابی‌دیده‌ام 
که‌ازطرف مشر ق دریای عظرم ودا س غات جره وتاريك“تمام ا نان 


أاندر ۱ ن درا عرق شک لل ور دسٿت ویای همز د زک وبعضیازمسلما بان سلامت 


اڑ ان در بای تبره یرون | مدند و بعضی از مسلمانان ندران دریا غرق 


١‏ چ : جانسوس ٣ي‏ : لشكرآق 


قند ره ۲۹ 


شل E‏ ُه امران لشکر اسلام‌گفتند که 5 حضرت شاا بدر با که لر ات 
لشکر کفاراست که در سر م( رر حو اهد کردن )9( د ھا ازحکم وارادة 
خدای تا لی روی نخواهیم تاقت و دوت ها إا[ ست که شید کردیم و 
بدرجة شہادت پر چم د کاری کی که سورد شو ام زبرا کەهیچ درحه 
و هر ته ازدر حه شهادت بلك تر ست چونکه این دنا قا لست و خواهی 
کشت وآ خرتباقی وجاوند اسك . القضة امران لھک جریم کاشکری 
بودند که وفت نماز بامداد شد و موذنل اذان گفت 9 تمام لشکر الام در 
خواسته وط مارت ميکر دند و اسان كلو ۱ واوراد خواندند 5 
دعا کردند ولک اد وتمام اشراف واعبان جرت دزد حضرت شاه 
زنده 1[ ملل . حضرت کا زڼده فم بن عباس رضی اه عنھما دا امام اکایر 
واش الس ااي گ بان سوی ذماز گاهسم‌رقندروان‌شدندوازدرون 
شهر ازدروارةشیخح [زادة] ار أ مدنك و کا رسيدندواز دروارځ 
زمار ام در من فا اش گادشد. حضر ت ها جوانان‌شاهز نده در خواستندو 
شمازمشغول شل نکد ETT‏ ن ووز نجش نيه بود که عبک قر بان شه 
دود و حضرت اة رود شه در س لكا سفند دود نک و رور دش 
مر فند را فتح کرده بود نك و دازدر همان روز دمح شه در درون چاه 
غاب شدند . 
و 1 
گویند که حضرت باه رای لله عه روا از ازول حصضرت عیسی 
عليه السلام يوم ددج شه از درون چاه ھی ار 1 نک و هدت جھل سال در 
درولا ت‌سمر قد بادشاھی م نند ودرروزقیامتتاشصت 8 بكفرسخ راه 
خلق را شفاعت می کنند . 


ألقصة حص ت شاەز نده‌نماز عب ا ما مہ کن | شند و دق أعث 
3 ار ر ہی کي 


١‏ چ :گذاریدند 


¥ [قصة شاه زنده وز بورشاه] 


مشغول شدند . قضا را بزبان مباركايشانسورة المجادله جارى شد وتمام 
مؤمنان در عقب حضرت شأه زنده رضی اق نماز عید شروع نمودند 
کد رآ ن خال جام وسان اشاتان راکاد که از گزار یکن فول گهنی. 
دفعةاز دشاه کافر انآ مدندوخدمت کر دندو کفتند کذاس شام قتا ستادن 
نیست“ ١‏ کنون سحمدبان‌بنمازعید مشغول کشتشد. پادشاء کافران‌شادمان 
فر ریا کر بان کرد و گفت‌ای بهاو انان:ای مبارزان!محل‌ایستادن 
نیست . | کنون از درون‌جوی باسلاح بێرون آئید وباشم‌شیرهای! بدار 
از کرد | گرم نماز گاه ددورن ساز گاة دږ آل و از محمدبان اش 
کا ويك محمدی را درون فعاو کار ده تمانید و در درون نماز کا 
خوفریزی بکنید» چنانکه‌جوبهای خون‌از درون نماز گاه بیرون رود . 
اما ای مبارزان کاری بکنید که سردار محمدیان راکه نام او قشم ار 
عباس است او را بدستدر ا رید و بشمشدر عدار کار أو راتمام ساز ید 
چون سر کار ابشان وا نخست کر قسد ا کید کا تمامی هر ازآن 
ما مشود و هھیچکس درتمام روی زمىن با مارابری‌نخواهد کرد. کافران 
در حال باسلاح از دروی جوی بدرون آمدند [و|گردا کرد نماز گا را 
چون انکشترین در ميان خود گر فشند و تمام کافران بشمشیرهای خود 
دی رن تاز گام فر ] مھ نھ و از لاان کھت گر قن اسما تان فور کت 
نمازعید قر بان را زارب ٣‏ بودند که کافران بسیاری ازمسلمانان را 
شهید کر دند. اما حضرت‌شاه ر ضى اللهعنهدر قعده نش سته‌التحبات‌راخوا ده 
ندست زات وچپ سالام‌داده تکاله کرکن کے بوایشین روان‌شدهاست؛ 
حر ان کر دده واطراف وجوانب‌نظر کردند که کافراندشمشیرهابدرون 
یار کا لاان درا نه به تيغ آپدار مسلمائان را بدرجۀ شهادت 

رسانیدها ند وناو جو دا نمسلمانان نمازخو دعا وا ویرانتکر داند. درآن 


ص چ جاسوس - € : نکد ارده 


ند ره ۲۸ 


ضا قت حضرت فاع جوا نان ر خاستند 5 باطر اف ماز گاه سمر قد اثارت 
دزیر کت اشارت ایقان ازديوار رخنه ها بیدا گردید وھىلمانانق 
از أن رخنه ها سرون ‌رفتند وبعضی ب ه‌شاو دار رفتند و بعضی غد رفتند 


وبعضی به أ فرنکث وبعضی بعلیاباد وبعضی به شیراز و بعضی به سر پل 
و إعضی يخر آ باد و بعضی به صر باد و الق رفتند و دعضی ار اها ان 
كەزخم داربو داك در جود ه‌ای ودشته‌های نسم کک ودرا کرات ودرهمان 
جاجان بحق تسلیم کرد ند .اء احضرت‌شاه رض ال عله بر مراب ماز کاه 
اشارت کرد اك وازیر کت ارتا دان قر تھے تراب ازهم بدرید و 
رځخنه ودد اشد وحضرت شاه زنده ازان رخنه از درون EK‏ برون 
رفتندوروی هبارك بمارفدروازرةش .ادها وردند MEET‏ 
کنیم که خودراازدروازه درون اندازیم. حطرت شاهرشی لع نهد رابن‌فکر 
بود ندودویده بدروازۀ شخ زاده رسیدنددږدند که کافران‌شم رهاو کارد 
سارل فا و کر رعا در دست رة و یلم حروازۂ فت زاف دایب ر 
بعضی‌از کاڈ ترس‌مس لما ان بنهان‌ شد هبو د ندظاهر شدهبجنك هم راه 
شدند و بعضی از iT‏ ¥ جای فی رفته ودند نخر راشن ده واز 
گورستانها a‏ وازايماقهادەده بست بيست بولایت سمر قندهی 
آمدندو بابا:شآه کافران‌می ب وستند.اماحطرت شاه زاده نتوانستندازدروازه 
شيخ زاھ درون کھر حر آپت هرت اہ که کے پکروارة عت 
روم شاد که ازدروازةا هنن درولن‌سمر قند درا ضرت شاهمتو جه 
بن کروازه شدنت که خودت سادت پدزوازه هلي سا رسید بد دیدب 
که آن دروازهرا هم کافران گر فته‌اند. حطضرت شاه از دروازة اھنیرے 
هم نتوانستند بدرون سمرقند درآ بند . ناچار روی مبارك خودرا برف 


اقتات کردند و درا ن قۆضع رسد زل که امروز مر قد اوقا امیت 


إ- € هة رانچ 


۹ [قصه‌شاه زنده‌وزبورشاە] 


پنگار کافر ان خبردارشدهبرسر حضرت‌شاء‌تاختند وتمام کافران رسدند 
چون | لک . زر در رداک داشان ر اکر وتذد؛ نیزه‌ها وشمشر هار دست 
5 فته قصد حضرت شاه کردند.حضرت شاه ر شر عنه هر چند باطراف 
خود نکاه کرد ۵ هیچ رفضق وغمخوار ندید ند که ر جانب رشان با کفار 
جنك کند.دراین اناك کافر نامدارباشمشیر موی ن ڈھر عو د بیدا و [ 
بنزديك حضرت ناا یف و کارت ای سیفن یکو این سشمسشسر را ارقت 
من ایر گات و تيغ رایجانب حضرت انداخت وح ضرت شاه فرود کال 
ودست داز رکه شمشار را آز وست او کر قل دهمان شمش ر در گردن 
او چنان زدنږ که چون تار ردن بریدہ گردوں؛ از س که‌حضرت‌شاه 
غات يهلوان و دلاور اود ند و هم صاحب جمال دو دند و از مان بالای 
حفرت شار ضی ال عنه دحضر ت پیغممر ماصای ااا سام ماننددود. بعده 
همان شمشیر خود رادر مبان كفار انداخته کافران را شن فتزد» 
را برسار و سار را رومن زدند واز کشته وشته ها کردښندو 
جوبهای خون را درآن زهىن روان کرد ند و کار در کافران فشاک شد و 
بادشاه کا ls let,‏ دید که‌شاه زنده‌دماراز | [l4i‏ اک او بر 
آ وردان .باد شاه کقار ر سار عبار رو هکار :ودفر ادر رای کفلن لشکر بان 
زینهاربنزدیك او ارویده بااو بهتیغ وخنجرو گرزتتوانید جنا کردن و 
| کر راه کاو یکی رازان کد کر ان ار مو وار اران 
ET‏ حضرت‌شاه دیدن که کافران مک ر کرد نك وگرداگرد رشان 
راقرا گر فی خت تا ارک اا وی سارك کرد رابمناحات برآ وردند 
فار دابا کاقی ان سکروتدیر کر دقف و کہا کا هر ااحاطة کر دادو 
دانایی و بینابیو تو عا الس روالخفیاتىو درمیاناشکر کغفارمانده‌ام وبفر باد 


هن ڊرس و ناه ازد ر گاه حضرت تو میخواهم» مرا از دست این کافران د 


e 


قند ره ۰ e‏ 
طالمان خلاصی‌ده.حصضر ت‌شامهزنده دراین‌مناجات دو دند که نا گاه مر د[ى] 
ورا نی حاضر دد و آن لباسهای سبز ووشیده بود'در پیش شاه جوانان 
شاەز ا ار گفتالسلام علیكم.حضر ت شاه رضی انهجو ابسلام‌ایشان 
راداده و کات ھا چ کمبت کہ فر ایی زعان ھ سین میک چ 
کفت‌بدانید وآ کاه باشید که منم | بوالقاسم عن ی حطضرت خضرعلیهالسلام. 
ترت شاه در ای چه شمن آمده‌اید؛ خضرعلیه‌السلام گفتند من 
بفرمان‌خدای تعالی بەيىش شما مدهام وخدای تعالی ا بد که زمین را 
بفر مانا و گردانیدم» ایحضر تقثُم بن‌عباس زهین‌رابکنید تا قدرت خدای 
رامشاهده کنید ورال حطر ت شاه انکوت سارك خو دیز مین اشارت کر داد 
بغر مان خدایتعالی چاهی‌در آا مین بہدا.شد حضر اشا اده كەچاەریدا 
شد»امر پر ورد گار چە باشد؛خترعلیهالسلام گھٹ فر مان‌خدایتعالی 1 ن‌است 
كەدرون ا ىنچاهدر آئيدتاوقت نزول عیسی علرهالسلام‌ رطاعت وعبادت‌خدای 
تعالیمشغول شوید وهن نز با همۀمر دان غیبو ارواح طيبهدراین چاه در 
ا“ تا ازشر کافران‌خلاصی ابید . حضرت شاه‌زنده درون چاه درا هدند 
وغاوب شدند . کافران چون این الت را پسدنت و ماهد کروی 
همۀ اسشان تاخته برسر جل آذك ودادشاه کافران کا کرد أف چاه 
را دده حبران شد وفریادبرآورد که ای امرای لشکرهن نايك و سر 
وجادوی محمددان را مشاهده‌بکنید که أز فدرم اندراین زمىن‌ چاه مود 
ویمچرداشارت کردن اشان درین زمین چاه‌پیداشد. کافران تخت پادشاه 
خودهارا برسرچاءه نهادند. پادشاه کافران از بالای اسب فرودآمد ' و در 


٫الای‏ تخت قرا رگرفت و گەت زود باشیک تات و کشت وکلوخ وسفال 


-١‏ ج : فروز 


۳ [قصۀشاه زنده زبورشاه] 


بباورید و خاروخس‌دردرون‌چاه اندازید و تك اہن چاه رابلب آن برابر 
ساز ید تا محمدی در تحت چاه زور سنك إو[ کلوخ هلاك شود وکر 
مشکل که ما اورا از درون چاه برون آ . کافران در حال 
اڭ وکلوخ و خار وخس میا ورد ند و درون چاە‌می|نداختند. درآن 
زان خداي ارك و الى فرشت را ار کرد که عام او روخاشل بود وان 
فرشته بخوابهای آدمیان مو کل سے اس کرو کایرو الیل زود باش و 
درون اين چاه دزا و هرسنکی وکاوخی که کافران اندازند تو lai‏ 
ر ابگیر و٫طرف‏ د 7 اندازء چنا ڪه کافر انترا نه سنند 5 [ رار ا [ 
زحمت بەقشم دن عباس نرسد . بفرمان خدای‌خدای تعالی‌درحال‌روحائیل 
بدرون آ ن ‌چاءدر ا مد وخشتو کلوخی که کافران‌درون‌چاه میا نداختند 
روخائیل آ ها را مسگرقت وبدورمی‌انداخت “ چنانکه کافران روحائیل 
را نمی‌دیدند. آن روز کافران تا نمازپیشین درون آن چاه سنك و کلو 2 
[و] اروج مےانداخصد و آیچا پر اہقف در درون آے چا الگا 
می کردند اثری از آن سنك و کلوخ‌نمی دیدند. کافران نرا بسر و 
جادو حمل ميکر دند. وآن شب گذشت٬‏ چو ن روزشد بادشاه کافر اف 
روی بجانب سپاه خود کر د؛ گفت اغپپاراتان در میان شما کس‌پیدا شود 
که کمندبرمیان بندد و سلاح باخود أ4 دار 8 ودرون چاه در | ددست 
وگردن محمدی را سته‌ازدردرون چاه روق | وارد ؟ هر که این کار را 
بکند و لإیت بخارا و نخشب و کیش و حصار و بلخ را باو یدهم 
وکر صف حز يه خودرا هم باوبخشم . دادشاه کافران چون ان سخن 
را r‏ پھلوانی دود که او کر کسار هات دردل وشجاع دؤد 
ودر يهلوا نی وڌوتمثل نداشت. در حال کر کاو رامیك ملكوولات قد 
خود راسیت کرد اوا یادشاه را خدمت کرد و گفت که‌ای شهر بار اکرو 


قد ره ۳۲ 
ازقول خود نگردی ودر پیش امراو سلاطین سو گند بخوری من کمند 
رمان سه درون چاهدر ا بم»دستو گردنهحمدی را سه ازدرون جاه 
سرون آرم.بادشاه سمر قد کت کداي اوا ناکر تو درون چاه کراف و 
محمدیرا بر سته‌ازدرون ا بحقوحرمتلات‌ومنات که آ نجه 
ولات هأ را وعله کردەام دشو ارزانی دارم. بادشاه کافران چون قسم باد 
کرد کر گسار غا دت شادمان شد در حال سلاح تمام دردر 5 دو کياك 
برمان خود بست ووشجاه کافر ريلو انآ مدند و کر گسار رابدرون چاه‌ها 

کرد ند و گسار یدرون چاه رفت و در تحت جاه رسد وفر داد بر آورد 
وکات ای ولوان زودباشیں مرابالا کشت که قريب هلاك شدم . چون 
کافران آواز کر کار را از درون چاه ' شنیدند پنجاه تفر بہاوان 
نام دار گار او راازدروڻ ادر کشیدند وپالات یداو کر شار 
پیش کافران! مد. زبورشاه گفتایب هلوا نان أن چه حادثە‌است و کر کا 
رابهرمش بادشاه ا ورد ند. پادشاهور سید که پچهسیب‌ازدر ون چاءفر ادير آوردی 
ویدرون چاه چه ماو ر اید کید وگفتای‌شاهچون 
من در تحت چاه رسيدم نکاه کردم در تک چاه اژدهای ساه دىدم كەخواب 
کردہ. نا گاہ اڑ دهای سیاء | وازشر فة بای مرا شئیده ازخواب بیدارشده 
جشمان ان اژدها رهشال دوطشت رار ا تش در شه و ھر وقطب ان 
اژدها ارف من‌ذظر کرد. و نزدیات دود که از هييت و صلاءت ان اڑدها 
زهرء‌ام آب شود و آن اژدها دهان خود را باز کرد وخرمنآ تش ازدهان 


اومی:ر ا مک و صك ر گر وا کو اك سناغ هرابالای چاهنمی کشیدند 
ان أ تش مرا می‌سوخت.پادشاه سم رقند | چت ابن سخن وشم حیران 
شد 3 درفکرافتاد. "تازمان امیر یسور گور کان مان نوع بايستاد ۰ 


اد چ جا کے ینپا گی درچطه اکا کی‌ذارد 


FF‏ [قصة شاه زنده وامیر تیمور] 
چون ‌شهر سمر قندبامىر تىمور مسلم‌شد “ن ساطاندو ر انو آن‌بادشاه 
1 
شاحیقر اناع مور کور اناز یرای طواف‌تاه‌جوانان‌شاەز بده رضی اللا 
عنهبرسر چاه ا مد.درآن با ان چاء‌ھيچعمارت نبودچنانچهمن کور 
شی ودرآن سافت اهبر مور روی دطرف امبران خود کرد وگفت که 
امران هن در تواریخ چن دیده‌ام که حصضرت شاه زندەدرون این چاه 
ژندہ اند لیکن از نظر مردم بدرون این چاه غاب شده‌آند . حا۷ دران 
زمان ابشان زنده باشند پانی؛ ازعالم فانی سفر کرده باشند یانی ؟ امرا و 
ساازطین کان Lı‏ اميراین علمغیبیاست وعم غيب را کس نمدأ ند دز 
خدای تعالی. دران چاه زنده | ودن] وا ازعالم وا ی سفر کردن اسشان 
را تا کسی بچشم یسرک حکم تٿوان كردن ٠‏ در أن ا خواجه عبدالملك 
گفتن د که با امیرحضرت شاه بدرون آین‌چاه زنده‌اند و از عالم فانى بعالم 
باقى رحلت‌نکرده‌اند'ازبزای | تکه من در کتابها خوانده ام aS‏ حضرت 
1 

شاه رضی الله عه ا وقتظمورحضرت عیسی عله السلام در درون این چاه 
ز ندهرطاءعت و عبادت خدای تعالی مشغو لآ ند [و]باهمراهھی هردان ‌غیب و 
ارواح طيبه‌در ا تجا ا تقامت دارند. چون جنر عرس ىعلا لاوش السام 
ازا سمان وک یا نزول نماشددر ۱ نوقٽتحضرت شاء|ز نده |رضی الله‌عنه‌از | ن 
چاه سرون فیا وتف وتا چهل سال در ولات سمرقذد ډادشاھی مسف ن 
یا امىر تسود کور کان ړوی دطرف سیاه خود کرد و قت ای 
امران کسی‌ازشمابان‌باشد که درمیان خود مك ۱ دد و درمیان‌ چاه 
در ۱ داز حضرت‌شاه خر یکر هکز نده‌باشندو باهر ده. وهر کهدردرون 
| ن چاءدر و خر ۳-8 فته يرون 1 يدهن زر و مالو نعمت و خلعتبدهم 
که | نرا حساب نباشد. دران ساقت هردی ازمیان سپاه امیر یمور قل 


ra‏ باشد در ميان خو دکمر ٣‏ چ : رود 


* 


۳٤ وندیه‎ 


راست کرد که نام آن‌خردمند < دا بود٬بغایت‏ پر دل وپهلوان بود.بامید 
مال و نعمت باهر ترمو رخدمت کردو کشت ایامیر تیور اگر اجازت شود 
من دراین چاه درآیم و از حضرت شاه یں کیرم ; امسر یمور کشت ای 
حا نیکو باضدة امن کار کاراسټت و يغىر ازتو کسی گررا زهره وقوت 
نباشد که بدرون ابن‌چاء‌در آپد . اکتون زودباش و کمند بر ميان څود 
ند و بدرون‌این چاه‌در ی وازحضرت‌شاه شاشر گر فة دزودی 
از درون چاه سرون ا و اؤ کیفیت أن ډهن خپرده تا که دل عن قرار 
رة در جال ذا کف پر سان ست و تر شد را ساد امیر تور 
فتند وحدا بدرون چاه در هف . بعد از ساعتی رای حدا در تحت چاه 
رسید۰حدا کا کر د چاەرا غات تارك دددودرتك چاه نشست‌و چشمان 
خودرا پو شانید ودست خود رار بالای چشم خود نهاد؛ چو نکه حدا مردی 
بود کاردیده ودانا وعاقل» بعد ازساعتی چشم خود راکاد ودر تحت چاه 
نظر کرد؛چاه راروشن دید. حدا براطراف آن چا نظ ر کردو برك جانب 
آن چاه غاری دید TT‏ وروان شد . مقداریك تیرانداز 
بدرون عاررفت رف آن غار سر ایی دید برمثال گنج فرندون و 
آن سرای را بلعل و جواهر KENI‏ بود , خذا بذرون ان سرای 
درآ مد؛هر چندباطر اف وجوانب آ ق سیا کاک دەھیچ کس را دردرون 
أن سرای نديد ودرسشانیآن سرا کا کرد» درید ږد وا دز 
بدرون سرای در آ عد پاغی دید بغایٹ آراسته وبزرك و انگورهای الوان 
در آن‌باغ بود وبك طر فآن‌باغ نکاه کر دمیدا نیدد که بغايتو سی ع ودر 
آن میدان درختهای الوان‌بسیاروبی نايت بود چون؛عرعروسرو وصنوبر 
وشمشاد وتاج بون* ودر خت خدنكک* و سیب واناروتاك وناشیاتی* و بھی 


وزردا لووشفتالووا نجرو نارفج وتر نجوخرما وچھارمتر و گیالاس و سه 


o‏ [ ڈص شاه زنده وامیرتیمور] 


وبادام‌وامرود ۱ ودیکرانواع فواکه وميوه درآن سار دودو تمام‌میوه‌های 
آن درختان پخته بود ودر پای آن درختان سنبل ورباحین و سبزه و 
سه‌بر گه بسیاربود وچشمه هاب ار» وازآن چشمه‌ها آب برروی سبزه و 
سھیر گه وسنل‌جاری شده هیرفتو یکل آبپای رۆان‌درآن مدان سيار 
بود و درختان ان باغ سر در سر e‏ رسانده 1 دود و مرغان 
خوتی‌آلخان اواز سای داقر بير شاش ا ن وران د خد رنتان ق 
سیا تھ تعالی را می شنت . تمام شیر دزه‌های آن جو ی ازدر وهر وار وک 
ولعل وفیروزه ویاقوت ومرجان بود» وحدا خواست که ازمیوه‌های پختهۀ 
ان درختان یک e e‏ ازبا هسست وصلابت ا ش حدارسید که 
ای سر گشته قصد کرفتن اين موه‌ها مکن.اگرتويك خوشه از انکور و 
5 کي ازموه‌های این درختان بکیری اراز ریز کارت ا وبين 
کرلگران مغزت را پر يشان سازم . بعده حدا برچپ و راست آن‌ميدان 
گام کر فوك بسر یا هیبت و الات را بدید که بقست گرزگران دارد و 
بانك بروی میزند. حدا ازآن حال بترسید ودست ازگرفتن آن‌میوه‌ها 
باز داشت وکریزان شد و بطرف دیک ان میدان رسید ۰ چمنزاری و 
مرغزاری را دید آواستهو بغابت خوش و خر م ومقدار دوصد إو[ دست 
إو اهار هزاراسبر ادید که إندرآن مرغزار مجر دد [ند] ودریشت آن 
اسان .ز ینهای‌زرین تهاده اند و اساچ اوا اسو اعرا راستە‌وبرآن اسان 
کشیده وجوزاهای آن اس‌ها را ازدهان آ نها بر آورده بودند. باز حدا 
€ ه کرد ودرآن مدان قصری دید زرین و اگرد إن قصر سر ا بها 
دید همه زر وجواهراندوده اند وباطز افآن قصرمقداردوصد اوا بست 


إو چہارهزار مرد اسشا ده ودنک ٤‏ عص E8‏ ھا بلیاس سمەز. . وحدأم مرد 


١‏ چ :مرود ج : رسیده 


قند به ۳۳ 


چاق گر ۳ بوذ وچاق کری‌را سار یکو وڅوبمیدانست‌زهروقتا که پام 
تیموردشمنی‌روی میداد حدا را به چاق گری میفرستاد؛ حدا بر بالای‌تلی 
در | مدەلشکر را چاقمیکر د وعددآن سپاه رابامىر مور میکفت. اماحدا 
دید که شور وغوغای عجیبی درمیان ان مردمان|فتاد و آ س دوشان 
وسفدیوشان با # at‏ انك فر دی درمندان در آ مد است که اواز 
سایان خسن وهر دیس گا لهاست ر خد ادرو ن قم ر در] مد والکاه کر کی دید 
5 بجواهر ار استه ودر الای آن شخص نورانی نشسته و مردست راست 
ان بك شخص 'ورانی بالہاں سبزو بردست چپ ان نیزیك هرد نورانی 
با لباس سفید نشسته بودند وحدا[ از ]یکی از آدمان آنجا پرسید که‌آن 
شخص که بر بالای آن تخت نشسته|اندهبغایت نورا نی؛ا شان چه اکسا 
وام آن بز رگوار چيست؛ آن گفت بدان و آ کاه باش آن مردیکه بر 
بالآی تخت نشستها ند ایشان حطضرت شاه زند قشم بن‌عباس ر شر اسیا نڏ 
که عمزادۂ حضرت پیغمبرمها صلی الل عله و سام الك وا شک بفسگراست 
ایشان نشستهاندحضرت ابوالعباس يعن ی خطرعلیه‌السلام اندو نکهبدست 
چپ ایشان نشسته‌ا ند حضرت الاس عليه السلام اند و ا مردان 
غيب اند وارواح طب ها ند وسه‌صد تنان| ند و چهل ‌تنان أ ند وهفت تنان أ ند و 
سه‌تنان| ندور جال الغیب| ند که] بخدمت‌وملازمت حطر ت ‌شاه‌ز نده آ مده‌اند 
وهرروزبدین منوال تمام هردان غیب وارواح طیبه بیکیاربامر پرورد کار 
هژده هزارعاام یخدمت وملازهت حضرت شاه زنده وش ال عذه می ایند 
وایشانرازبار شی کد وعد از آن به مکا نهای خود مرو ند ودرىمین 
وسار ومشرق ومغرب و درتمام روی زمین منشترمی شوند. ما حضرٹ 


شاه ز ندەد ,د ١‏ که درمیان‌ارواح‌طیبه ومردان عیب عب شورش‌وغوغائی 


أفتاده اس حضرت شاه رشي ال عله کفتند که ایروا ح‌طیبه وای‌مردان 
:Ç-١‏ آم 


پم ا [قصة شاەز نده و امیر بمو ر] 


غيب شمابان را چه شورش افتاده است ؛ ارواح طیبه گفتند ای حضرت 
شاه بدا نید وا گا باشىد که آمروزدرمان ما مردی در آ کے کان 
اعا ست و گا است.حضرت شاه زنده رضی ال عنه در قهر وغضب 
شده گفتند زود باشید وآن مرد انه ر اکر فته به يش‌هن اا | وک٤‏ 
اورا چکو نه حدست که درمیدان درمیان‌مابان‌در ا بد. درحالخواجه کل 
فیض‌بغدادی که| شان ؛ز دبك بدرو ازة شیخ]| ز اقخ ]سردا و حشر ت 
خواجهمحمدفطلبلخی! که ارشان بدر و از فی روز ٣‏ باد | سودهاندهردو 
فعا روان‌شدند و يهيش حدا ا مدنديیکې ازدستزاست و نک ی ازدست چپ 
حدا ک رفتندو بنزد شاه زنده رضی الله عنه آوردند . حدا بدرون قصر 
#ر اچک وا آب ازدیدهخود جاری کرد وتحضرت شاه شا aie‏ سلام کرد 
وایشان جواب سلام‌حدا را دادند . اما ازهپہت وصلابت شاه ز نده‌رضی الل 
عنه بند دربندحدا لرزه افتاد إو[ چون برك درختان لرزيدن گرفت ٤و‏ 
باوجو دپردای وبہادری رك وروی‌حدا متغیر شد و ترسید ۰ اما حضرت 
شاه رضی ا عله سرمبارك خود را در پیش أ أفكشد و بعد از آن سر ميارك 
خود را الا کرده روی خود را بطرف حد ا کرذانی کش که آی يده 
خدای از ارواح طیبه نترسیدی که چشسن دلیرانه بدرون چاه در آمدی 
1 ارچرا ای آدیے کرد ۱١‏ کٹون اروا طبه را بةرمایم که دمار ار نهادٿت 
ا ساعت معدوم مطلق گردائند تا دیگران را عبرت شود 
که چنین دلیرانه بدرون‌چاه‌درمیان ارواح [طیبه] ندر آ ند وحضرت 
شاه رضنا عنه اين بگفتثد و حدارا عتاب کردند . ح_دا حضرت شاه 
زنده را خدمت کرد وگفت با حضرت شاه زنده مراعتاب مکنید که من 
دراین امربییکناهم و من بهتور#خوددراین چاه نه درا مده‌ام وامروزدر 
سمرقندامیر تیمورنام پادشاه رظهور ا ومر ابزوری بدرون چاهفرستاده 


دچ : فضيل ٣چ‏ : درآ یند . 


نه ۳۸ 


است . بیش ازاین مرا خطاب و عتاب مکنید که من طاقت آن ندارم و 
عقر دب که هلاك شوم . حطضرت شاه رضی ا عن هگفتند که چرا دروغ 
میگولے + آمیر تسررترا ب شی پدرون ایی چا افر ستادہ ات :کو از 
۴ اس گر فتن ولاءتوغنیمت‌وخلعت باختبارخودیدرون اين چاءدرا مده‌ای 
ومن یکو که نام تو چہست؟ کشت که باحضرت شاه زنده‌نام من حداست. 
حضرت شاه زنده رضی ا عله گفتندای حدا باستی آینجا نمی‌در آمدی؛ 
یار اسر اوا شکار سکن وای راکاھ را افا شود کو پا کر 
اسرار ما را طاهر کنیو واقعات مارا بپادشاه خود بیان‌سازی برتو المی و 
ضر ری خواهد رسید وعضویازاعضاء تو کک خواهدشد کهآ ن‌از ناز ۴ ن 
اعضاء توخواهد بود . حدا ۴3 بان شد و گفت ای حضرت شاه اهر مور 
پادشاه غ۔وراست وتاریخ وا کو یقات ٤‏ اکر سرشما را در پیش او بیان 
نسازم شاد که مرا عذاب و عقوت کد کی کر ان که عذاب اورا تاب 
وطاقت ا ورای حطر ت کا | کر سن کا کہ از فریی ماھام ی چان کید 
این اسراررا آشکاراکنم با من بگوئید که برمن چه ضررخواهدرسید 
وکدام عضواز أعضاء من برهم خواهد شد . حضرٿت شاه ز نده رشی اعد 
گفشنں بمجردی که توسر مارا به وشا پاشاء غر دعږان کر دی دوچشم تو 
ابیناخواهدشد ود یک آنکه تاقیامت‌هردر زندی کهازاولاد توبوجودا ید 
کورمی‌شود . دعده حضر ت شاه گفتند ای حدا | کتون پر یزو آز پیش 
ما زود بیرون شوو بیش ازابن‌ما رادرتشو,ش‌مینداز. حدا درحال بر خاست 
وازدرون قصربیرون آ مد وازدرون مرغزار بر آمد و ازمیان میدان وباغ 
کشت واز ا نجا :درغاررسید و ازا نجا به تحت چاه س وسر کمند را 
پرهیان بست وویسمان را پچشبانید وازٹحت چاه فر باد پر آ ورد ؛ کفت‌زود 


زود باشیك ومرا ازدرون چاه بکشیده وا نان کهبرسر چاه اوستاده بو دند 


۳۹ [قصة شاه زنده وامیر تیمود] 


چون آو ازحدا را شنیدید درحال کمند را کشیدند»در یك ساعت حدا را 
ازچاه سرون ورون و مك را از ميان او کشادلك و پیش مىر ٿيمور 
ور قلت . حدا اھر تىموررا خدهت کرد : اسر ایور کا ایحدایدرون 
ان چاه u‏ عجادب وغرایب دیدی؟ حضرت شاهز نده در درون ابن چاه 
هستلت باقه ۹ دا کقرد ای شاه دردرون این‌چاه او آ سک و ر جت ا 
رسندم . غات تارىك بود . هیچ چیزی بذظرم ظاهر نشد و حضرت شاه 
دردرون اين چاه نیستند . اهبو تیمور فر فهروغضب شده باك با هبت و 
صالات بر حا روو کت ای حدا ا کنو ن کار تو باجا رسيده کهدر دیش 
همجومن بادشاه دروغ میک و حال اكه تمام مردم اتفاق دار ند که 
حطضرت شاه درون این چاه زنده اند و کر در تمام تو ار مخپانو شتهاند. 
اکنون زود باش واقعات حضرت شاه ر شیا عنه را يمن عبان ساز و اکر 
واأقعات حضرت شاه را دريىش من سان 1 من ترا عذاب خواهم کرد 
که ماهیان درباومرغان‌درهوا زارزاردر :1 يه درا بند. حدا کفت‌شهر ار 
من دردرون چاه هچ چىزرا ليدم ٤‏ یک به از واقعات ایشان بشما بیان 
سازم ؟ امیرتیمور روی بطرف حاجبان کرد و گفت ای حاجبان زود 
باقیت چاتدآن را با د ]ره . حاجبان رفتقد اردان را آوردلد . 
چون جلادان درون بار کاه کر آماتد امبر تیمور را خدمت کردند › 
کفشنن ای شهریار کاری و خدمتی باشك که مابان | نر | باجام ١‏ 
ر سانيم امىر تیمور گفت ایجلادان رود باشید سر از تنه حدا جدا کنید 0 
جلادان امیر تىمور زاخدمت کردند . کفتند أن امر خوش باشد و منت 
دارم . همین ساءت‌سرازتن‌حدا جدا سازیم . این اة ودست بەقرضة 

شمشیر برد لد وتيغ را ازتیام برآ وردند و بر سردست جلوه دادند و قصد 


١‏ چ + اتمام 


قندره 4 


کشتن کر دند وخواستند سرازتنة حدا جدا سازند. حدابترسید»چو نکه 
جان اهر شرن است٬‏ فر باد برآ ورد که ای جلادان ساعتی دست ازمن‌باز 
دارید که من بامیرتیمور عرضی دارم تا کو یم . جالادان دست بازداشتند 
وحدا پیش امیر ٹیمور آ مد وخدم ت کرد و گفت ای شهر بارعا لہا گرمن سر 
شاه زندہ را آشکارسازم عضوی ازاعضاء من کم خواهد شد» میترسم که 
عضوی ازاعضاء من کم شود؛من چە خو اهم کر د . امير ندمو رکفت ای‌حدا 
دامن کر که کدام اعضاءِ تو کم خو أحد شد . خدا کفت که ای شهر باز 
بجردی که من این‌سررا آ شکار نمایم هردو چشم‌من‌ابینامیشود ودیگر 
ایشکه ازامروزتا روزقیامت هرفرزندی که ازاولاد من بوجودآ بد ١‏ ثها 
نیز بمثل‌من نابینا میشو ند.| کنون ای شهر ب ارعالمتو پادشاه مسلمانی» من 
خدمت ترا سيار کرده‌ام “ روا مدار ید که مرهن این چنین محذت وضرر 
رسد٬فرزندان‏ هن تا قیامت از مادر نابینا واعمی تولد شوند . امیر تیمور 
گەت که پاک نىست و شنيدن واقعه مرا خو ی ست اکر توکو رشو ی 
ازبرای تووازبرای اولاد تودردرون شېهرهدرسه بنا کنم که أو برا در سة 
کوران نامند وبرای تو باغی‌سبز نمایم که اوراباغ حدانامند وازدروازة 
سوز نگران تا درو ازةفیروزه دوازدهکوی را وقفاولاد توگردانم که 
مسل اکت ووی آ که ویر الان ایی که سرایشی ولمپ راکاا 
واڑ ا نچا کہ اسب وخاز ررر خی کہ از ا کی باماف ٣‏ ٢میا‏ ات 
زمین‌راباولادتووقف سازم.ثانیاًاینکه‌ازسمر قند[ هر ] کدام‌تومان‌رااختیار 
کش lî‏ بتو دهم . حدا اين سخن ایر يدور گور گان را قول کرد . 
بعقه امیر یموراول اژبرای حدا عدزسه تا گرد که امروڌ در ههر آنا 
مدرسة کوران Ta‏ و درسمرقند باغی بنا نمو د که آن را باغ حد) 


خوانند . بعده درشهرسمرقند دوازده کوی را وقف اولاد حدا کرد .اما 


4 [قصةٌ شاه ذ نده وامیر تيمور] 


خدابخوداندیشیف کها گرزهین نهار را اختیار کن آبدرغم خطر تاك 
است و همىشه ا ب| :ر اومی‌افتدواولاد من محنت ومشقت‌می کشند و یا 
ا بدا درغم غله نکارندواگرزمین سغد را اختیار نمابم دریای 
کوھك بغایت کلان می آبد و دیگر اینکه زه ولای در [زمين] آن 
سيار اسټ ار ]او لاد من درانز حمت ومحنت سیارمی کشند ونتواننك که 
ین سق ار ات کن وا کر زمین شاودار رااختیار کنم بغایت دور 
اس [و ]اولادمن درقتنزمىن شاودارعاجز آ یند.ا چارزمىن نصر ۲ باد را 
اختیار کردم که آن زمین بشهرسمرقند نزديك است وزمین خدك است. 
تفہ | اسر | سوارشد‌اززمین قر شيك تاخته ازمین ۲ق بغه وبزمین 
سه بخشی رسید ازسه بخشی به مصر رسد وازم‌صربه قوعلق رسد واز 
آ نجابه حاش تیه | مں HEF‏ به دو لتشاه رسیده واز دولتشاه بزمین 
جھا نگشا رس دوازجها € ال | ساز آ نجا رسای ۲ هلی ك رسد 
واسب حدا مانده شد ؛ قدم ته برداشت . حدا گفت دریغا که اسب بسای 
الىك ارسید و | گر ومس خوب بودی که إندك راه مانده دود . حدا 
ابن وبگفٹ و تاز باه خود را بجانب سای آهلىك ١‏ انداخت. بعد ازان 
حدا براسس‌سوارشد وبنزديك ھی ی آ ل خدمت کرد . القصه امير 
تیمورازقرشیكتا بسای هلك وازدامن صر آ باد تابلب آ ب درغمو قف حدا 
اد رک ھر یاز ان اے مم کے اگوی کای غا د 
جمع‌شد و ازغم‌اولاد فارغ‌شدی بیا وبگوی کهد, درون چاه چهءجایب و 
غر ایب د دیو حطضرت شاهەرضی ا عنه دردرون چاه بجه کیفیت نشسته‌اند. 
بعده حدا خدمت کرد وزان به کلم کشاد وکفت ای شهر بار بدااڭ 

وآ گاه باش چون بدرون چاه در آمدم درون چاه را بغایت تاريك ديدم 


اھ چ سای آهك ليك 


ټند به ۲ 
وزمانی درتحت چاه نشستم وچشمان خود را یوشدم ولدست بالای چشم 
خود هالیدم وبعد ازساعتی تك چاه را روشن ددم وبطرف قبله رويهآان 
چاه غاری دیدم.در درون آن غار و ی اي ديدم که شات زا و 
چهار صفهٌ خسروانه به چہارجانب آن سرای تا کر دهبودندودر ر ای 
تختی هاده و آنتخت را بجواهرآر استه بودند؛ بدان خو بی که آن تخت 
را بزبان‌بیان توان کرد‌ودرون[و ] بیرون آن سرایرا بزراندودهبودند 
وطاقہا ودروازه‌های آن‌ سرای بلعل و فیروزه و اقوت و مرجان ترقیب 
داده اند.اما بدرون ان سرای‌هیچ کسی تود و آز آن‌سرای در کنشتمو 
باغی ديدم که غات اسه بود نك والکو های آڻ پخته » الوان الوان 
اندرآن باغ میوه‌ها بودوازآن باغ در کذشتم وبسیدانی رسیدم کهبسیار 
زیبا و در آن درختهای الو أن الوان و کو نا گو ن سيار بیحد بود»جون 
درخت خدلك و سیپ وانار وثاك و اشپاتی وبهی وژردآ لو وآلوبالو ' 
وشفتالووانجیروخرماو چهارمغزو گیلاس‌وامرودوپسته‌وبادام وچوبدانه 
وچیلان# وتوت خراسان ودرختجوزودارچين وز نجبيل وفافل وهل لهو 
بلیله‌وارغوان|ندران‌میدان بسار بود ودرپایآن‌درختان سنبل ورباحین 
و لها الوان وسزه وسه بر گه سیاردود و آ وچشمه ها بود و أب 
دررو س در گهها جاری فمشدودر ختانآ ن‌میدان سردرسر یکی م 
درا ورده بودند و مرغان خوش الحان دران درختان نشسته باآوازهای 
خوش ودلفریب حمد ولنای پرورة کارهژد. هزارعالم را ا وتمام 
سان گر بز مهای آلن درو مروار يدود ۰ لعلو فروزه وباقوت ومر اندرا ن 
ډسبارلو د.حداگفت‌|ی‌شهر بارهن خو استم کهازآن] ميو lae‏ | ا م ا کاه 
از فکطر a‏ از باهسمتو پا ساڈی یک م رسد که‌ای سر کشته 

قصد گر فتن اين موه ها مهکن که دماراز نهاد تو, بنا رم وین کر ف گان 
TE‏ ) 


er‏ [قصۀ شاەز نده و امیر تيمو ر] 


مغزهای سرت را پریشان سازم.ای‌شهر بارامن ازهیبت‌وصلابت اوترسیدم 
وبر چپ|و |راست آن‌میدان نظر کردم. یك مردی‌دیدم باهیبت وصلابت 
| کة| کر گران دردست دارد » واز ان هردېبترسیدم وگریزان‌شدم. از 
هيدان ر آمدمو در برون‌هیدان‌مرغزاری وچمنستانی ددم که غا ت خوش 
وی ۴چر ۴ مهارد ود و |پیست| و آچھار هر اراسي از بر رجام افدر ان 
مدان مجر أ بد ]ند قاض ان اسبان از زز بود ۔ مجدا فت ای امیر 
تیموردرهیان آن عرغزارقصری ددم زوالکار. گرو آن قصر سرا دهادیدم 
رانكوة ودراطراف واکناف آن قصرمقدار دو صد a‏ بست 8 چهار 
هزارهرد أ وستاده بودند وبعضی ازان هردان لہاں سفید پو شیده دود نك . 
چو ن‌اندر أن موضع رسیدم‌شورشی ازمیان ایشانان بیدا شد و چ مردمان 
با یکدیک ر گفتند امروز درمیان مابان مردی درا مده است که او ازما 
نیست وهرد u‏ نه است . حدا کف ت که أای شهر دار در درون قصر لک 
کردم تختی دیدم‌بغایت آراسته ودربالای آن تخت یکی مرد نیكصورت 
را دیدم بی نهایت نورانینشسته؛ چنانکه از نورروی مبارك ایشان تمام 
چمنزارومیدان و باغ منوروروشن بود . بردست راست آن يك مرد پیر 
نورا نی نشسته با لباس سبز وبر جانب دست چپ آن يك مرد نورالی دیگر 
استاده بالہباس سفید ۰ ای‌شهریار!من ازآن مردمان پرسیدم که آن بك 
مردی که بربالای آن تخت نشستها ند بغامت نورانی»چه کس اندو نامان 
ار کو ار چس وان آقمهانی کە‌کردا گرد آابن‌سرای وقصر نش ته اند 
ایشانان چک نه مر دها نند؟ گفتند که‌ای بنده خدای بدان وا گاء باش که 
آت زر و ارۍ که پر بالای تخت اتشسمهاند ۲ شان سرعم حضرت محمد 
مصطفی صلی ا عله بعنی قشم بن عباس رضی اله عنهما اند و حضرت شاه 
جوانان‌ حضر ت شاه زنده اندو آ که دردست راست نشسته| ند حضرت خضر 


علیه السلا[ اند ]و آ نکه بر دست چپابشان‌نشستها ندحضرتالیاس‌پیغمیر اند 


قند یه ٤‏ 


عليه الصلوةوالسلام؛و أن مردها ی که کردا گرد ان‌سرای وقصراوستاده اند 
اشاتان مردان غيب وارواح طيده اند وسه صد تنان اند وچهل تنان اند و 
[هفت نانا ند و[ سهان اند واوتاد و رخال الغبب | اند] که بخدھهت و 
هالازمت خضرت شاه زنده آمده‌ا ند وهرروزبدین منوال تمام مردان‌غیب 
و ارواح طبه بامر د کد عالم بخدمت و ملازمت حضرت شاه ز نده 
ھی ید | و حت بت شاه را زیارت نة واا نهای خود مرو ند؛ 
ودرىمىن و ساروهمشرق وهغرب ودر تمام روی رمن نتشر هیشو ند . حدا 
گفت:ای شهر بار عالم!إحضرت شاه وتات عله دیدند که در ميان مردان 
غيب شورش‌افتاد. ریاد کرد ند که‌ای ارواح‌طیبه‌رای مردان غیب‌شمابان 
را چه شورش افتاده است؟ ارواح طبه گفتند' باحضرت‌شاه زنده بدانید 
وا کا باشید که امروزدرمیدان مردی قر ادو است که اواز ما انف 
نست وهرد بیکانه است . حضرت شاه زا رشا عله درقهر وغضب 
شده گفتند که زودباشد و اتر د را تزدهن اء KES ١‏ اورا جەحدست 
که دردورن مدان مادر ا بد ؟ درحال ارواح طبه ااا به پىش حطضرٽ 
شاه |زنده] رش ال عنه آوردند ومن‌سلام کردم . ایشان جوابسلام‌مرا 
دادند و گفتند ای بنددخدای نترسیدی ک4 دلیرانه دردرون چاهدر | مدی؟ 
ومن کفتم یا حضرت شاه زنده من بهتور #خودیدرون چاه نه درآ مدها» 
واهیرتیمورمراازبرای خبر کر فتن شمابدرون | ن‌چاءفر ستاده‌است.حضرت 
شاه وشیا عنه فتن که درو وازدرون اين چاه بىرون شوواین‌سرمارا 
به پیش پادشاه خود بیان مکن و اکراین سر ما را به پیش پادشاه ظادر 
۴-J‏ درحال دوچشم تو کورمی‌شود 8 تا روزقبامت فرزندان تو که از 
مادرتولد شو ند کورتولد می شو ندومن گربان شدم وگفتم یا حضر تاه 


زنده! [اد اعد من بغایت غیوراست“شاید که هرا عذاب کن وهن طاقت 


¢ [قصة شام رز ده وامیر تیمور] 


عذاب وعقوبت دن ندارم وا رر شا را امکارا بكنم و گورگوم 
حال من چکو نه خواهدشدءواین بکفتم در:مش‌حطضرت‌شاه أ ئدەو : آر. 
1 
زار E‏ به کردم. حضرت‌شاه 1 ۴۳ ضیالنەعته گفتثں که آی بندةخدای 
کریه مکن کهدر جه بیبصران بسیاربلند استزبرا که بی بصران ١‏ 
بشم خا ف AE‏ واگریرایشان أجل فراررسد عزرائیل‌عایه السلامرا 
نه بینند وازهیبت وصلابت أن خلاصی یابند؛و چون بی بصران ' را در 
گوردفن کن سۇالمنكروتكىررا اسا نی جواب بدهند زیر | که گر 
نکر را نه بینید و ازهیمت و صلابت ایشان نترسند» بدان سمب جو اب 
اھان را اسای بف و Ê‏ بی‌بصران ۱ درروزقبامتسر ازخاك لجد 
برداز ك )ا دنا بر خىز فد وازجزع وفزعقيامتادمن باشند» ودرحسابگاه 
ناا باشند؛ودر هیزان ٣‏ ینا باشند؛ ودر وفت نامه اعمال خواندن اسنا 
باشند؛ وا گردربهشت در ند ابیناباشند. چون وقت دیدن ديدارخدای 
تعالی سود ان روزچشم کوران گشاده شود : اول وهله دیدار حون و 
bg‏ ~~ 
ی فمو نه وی س ېه اله قعالی را سرک خا گفق ای شر بار | نجه ددم 
ابن[ بود] که بشما کفتم.چون‌حدا ابن سخن‌رابکفت ودوقطره آب‌سیاء از 
چهمان‌او چکید[ و |درحال دو چشم او کورشد “و مز ولاداوهم بفرمان‌خدای 


تعالی کورشد دو یزتاروزقیامت کورخواهندشد.واله اعلم يحةقة الحال. 


[از نسخةدیگر نوشته شد] + 

نقل است که حضرت سلطان العارفين وقطب الطالبين 'بعنی‌شیخ 
ابوالمنصورماتر یدی عله الرحمةوالرضو ان“ فر موده اند که در انیا از 
تابعی نذا تی | سودها ډک که [ ايشان‌را]خراجه عبدیدرون می گويشدوابشان 


=١‏ ج : بصيران 


٤1 ژندره‎ 


کپ سے جم ےو 
سيار يزرك وصاحب‌باطن :و ددافف وابغان را گر آعات ہار بوف ؟ کی از 
کرامات ابشان آن بود که بعد ازوفات آن جناب ملخ زرین‌باریده‌است. 

ود پگ تا هشتادسال ازمر قدشر دف یشان بو ی مشكمی آمده‌استٹ. 

و دیکر اشکه هروفتا آؤ ب كوهك در کذ رند آن ن راه 
می‌داده است اووالسرو گرارا کان راخواجه عبدی‌قدیرالعید نام بوده 
است» وابشان دامادحطضرت امیرالمؤمنین عثمان رضی ال عنه بوده‌اند و 
اسر قندتا مز ارخواجه‌رفته‌اندو با کفارغز ا کرده' وابشان‌بمنشورحطضرت 
عثمان رش یال عنه درسمرقند پادشاه بوده أند . 

ودیکرمزارخواجه عبدی درون مو ضع استادن ابدالواوتاد وده 
است وحضرت خضروالاس علهماالسلام درآ نجامی مده اند 

ود سار آ که دران هوضع حوضی است که در وی چغران نمی - 
استادهاند. سبب اینکه: حضر ت خواجه عبدی درون ذرا تجا ا کر ورن 
سیگنته| ند وچغزان‌بسیارفر باد میکرده‌اند وحضرت‌خواجه عليه الرحمة 
ازسرغضب گفته اند کل ہا ]شاا RE PEE‏ چغزان‌از ان حوض 
در آهده رفته‌اند و در هر جا که چغزان باشند از آي ن حوض برده 
در نچا ريز ند“تخم چغز ان از آنجا برهم شوه ونمانكد . 

و یکر آنکه حضرت خواجه عليه الرحمة روزه ميداشته أندو 
خروقتا گر افطار کردنی ۳ إشدبه آهوان‌صحرا از کوهمی آ وااو 
حضرت خواجه آهوان را میچوشیده ١‏ اند# و بان شیر آهوان روزه 
میکشاده اند 

وو از کر ارت کر اجار ال رحا والرکوادا آ تک 


دام شیرسوار میشده اند وفت کاو انشان شمر دوده اس : 


ت € مجو شیده 


4 [مناقب خو اجه عبدیدرون] 


و دیکر aT‏ حڪضرت خو اجه أ را [ راچا تولد شده است و 
حضرت خواجهسررابا شیر داده اندو | شیر فر زنداشانر اکر فتەغا ربشده. 
سه ؤچ چت ال کر فر زف اغاق راا روھ کات ات 

ونرز حطر ت خواجه‌محمد قاضی قدس الله سر گقتعان گة مکهزار 
وسه صد [و ]صت کتاب‌را ازعلوم اولین‌خوانده‌ام وچہارهزار ولیبرحق 
را دریافته‌ام وبا ایشان صحبت کردم و چهارصد کتاب را در عم اسرار 
خوانده‌ا؛ وهم گفتها ند که هز ارحدرث خواندرپیش‌هن حدیث خوا تدهأ زد 
و هزار[ و ]هفتصد مر تبه حطر ت خضرعلیه‌الداام‌را دربافته‌ام وهفتاد صحابه 
را ديده‌ام و ا دولت را ازخدمت بافته ام . 

وذیگر آ تکسطرت خواجه عپدی رطی‌الد مناز ر ای طرافخالة 
کعبه دست | واا داده رفته‌آنں؛ وهم کسان که حضرت حق سبحانه 
تعالی مرا مقام شغاعءت‌داده است کهتا نیم‌فر رسخ وا چوا خود راشفاعت کنم. 

وازحضرت شيخ ابوا لمنصو رما تر ودی د عا أىەروى ا 
a‏ ایشان فرموده آند که مرایعد از وفات من بنز ديك حطرت خواجه 
[عبدى] درون دفن کیک که امشان گغفته‌ا ند که i‏ نیم فر سح راه همساب 
خود را شفاعت خواهم کرد؛ تاکه ازشغاعت ایشان محروم نمام 

و ديكر آنكه حضرت خواجه عليه الرحمة والغفران در ولايت 
سمر قند وفات دافته‌اند و ازوفات ارشان چند وقت کذشته بود که ازقہر 
شر یف‌اوشان وازفاتحهخواندن مہا مد.وفات حطضرت خواجه a Jl‏ 
درماه ذی‌القعده درسال دوصد | و ]چهد[و |هفت بعد ازهجرت دود . 

و فیک آ نکه‌مادرخواجه عدی درون _گفتها ند که ميخو اه ڪه 
بابار کن رضی‌التعنه رادریاام وایشاندر هندوستانآند؛چون کنم ومرا 
سواری نیست . حطر تخواجەر سال عن هگفتند که ایمادريیرو نآ کید 

) رطن ( درهمه جا‎ : =١ 


قند ره ۸ 


سر ون آمدند . دیدن د که دو شر استاده‌است» وحضرت خواجه هم 
درا مدند. هر دو را تا خو ]یرسور شی زک وسيك ووزار ولایت‌سمرقند 
بهندوستان رفته| ند وبا بار کن را دربافته اند و صد هزار حدیث رأ در 
يەش یا بار کن م خوانده باز باجازت lL‏ باو کن ٣‏ در سمر قنك | | ملةا لك . 1 
نقل ست که اول ا از د اڭ هندوستان به نلی ما عايه 
الصلوة والسلام اانا وردبابار ر وای دود نك رضی ا تعالی Ale‏ وارز زاشان 
سه ر سار واقع ددست وکا سکاو 1 شان | آ شکار کر ده‌انك . 
روزىدىغەر ما صلی ا عل سه و سم تذها بصحر ای گے مر فد: 
دید ند که لك لکی ماری را پیش اند[ شتسد کر قن ار داشت بنا گا 
چشم آن مار بردی رسول عله الام أفتاد ور اریئ کرة ویناه لسكا ت 
حضرتٽت ت صلی اث ale‏ وسا | سرا [ اس ھہ بارك يناه دادنك .للكت 
گات 5 رسول ا ن ازمار ران دورح ا شا | را ضرر خواهد رسا فیک. 
خواجه عام عليه الصلوة والسلا م گفتند تلا ها دشاء و کم مار 3 
لك لك را رخصت دادند . رسول عليه السام گفتند ای حیه بیرون آی 
که دشمن تو رفت . حيه گفت آی رسول خدا رخصت دهد تا کجای 
e‏ ارا ارا کرم . رسول A le‏ الام فرمودند a‏ کی را بدی ! اسا 
دة نور 1 ورده انږ که آنحيهیا کشت حضرت محمد ھے ھی صلی ا 
عليه وسلم زھر | ذا خت ۰ رع | زان حضرت دیغمبر عليه | للام | کشت 
ميارك خود را امک od.‏ |1 بدهان مبارك |درمغاك آنداختند؛ ساله کر 1 ن 
کا رويك وا ات کا ر ابابار کنا شکار کردند.اما راگ او حرام ودوست 
او به 1 بدھانهبارك ا صلی‌الله عله وسام جام | ال[ م شل . 
وترم | که خواجه عبدی درون عاي الأرحمة شهادت ودر خودرا 


: رد کرده أند واد ای پدربزرکواردرحالیکه من شر خواره‌بودم 


۹۹ [مناقب خو اجه عبدیدرون] 


شمامرا درباغ کسی‌در ا وردید ودودانه انکورازآن‌باغ گر فتید:ىکی | 
دردهان خود انداختید ویکی؟ نرا دردهان من انداختید ومن دهان خود 
را بازاستوار کردم ونخوردم وتاهقٽت تا فی کردم. چون یدرا دشان این 
سخن را شنیدند همانروزاز شهر بیرون‌شدند ودرهوضع قو چنان متوطن 
شدند؛ از ین حهت د ايضان را خواجهعہدی روت کک اك ي 

و دیک | ekl‏ حصضرت خواحه أ عہدی [ د رون وا خواجەگنجی 
گا ٤‏ ازا ن ا از رر امشان مشه زر ہی ۴ مله است ر 
مشت مشت زرمی پاشیده اند وهیچ ا تی شده است . 

ودوکر که خواجه عبدی درول گشتدا ید که من چهل قطب را 
درا فتهام و سه سال‌است که من باردال واو تاد و حضرت خ ضر والیاس علهما 
السام مت شیایمی کردم ودروقت حبات وممات يا من همراه ودند . 

ویک اک حصرت خواجه ازیرای طلب‌هیزم سرون رفته‌اند و 
د دهان که هزم زرشده است . 

ڪ ~~ 

ودیکراینکه درا ن هوضع باغی بو ده است که أن را باع‌شیران 
فته ا ند .ھر سال خواجه عمدی درون پر کر ان شہران ویس نهاده أ ند 
ودر | ن باغ کارمی کردهاند 4 

گرا شک حضرت خواجه مدت هفتادسال درغار ډو ده وحلادر 
همان غار ا سودها نلك . 

3 دیکر اشکه چچ اولياء سم ر قند كسب حال از روح بر فتوح 
ایشان کر ده‌اند:مانند خواجه أايمن:ن شیچ ابوالقاسم نیشادوری وخواجه 

1 

زکریا و شیح ابوالحسن بصری و شیح عد الله أنصاری و شيخ ابولیث 


er‏ نكەخواجەعبدى درون گفته‌ا ند که پىغمبرى|ازېيغم‌بران 


4 


قندیه 2 


از جحو ن گذشته‌اند وکر ادیآ عفرا ٹن وایشان‌مردم سمرقندرايدىن 
دعوت کردهاند وايشان دربلده سمر قندمتوطن شده در | نجافو ترنه اند 4 
و شان صاحب رمل بو ده لك و ايشان رأ نام دا نیال ىمر عله الام 
استنووو شۇ کب حال خود را ازرؤح ډرفتوح حطضرت دا نمال عله السلام 
کرده‌ام وهر که خو اهت صاحي کثف 3 دد باد که هر جمعه‌ه‌زارفیض 
آثارحضرت دانیال رىغمبرعلهالسلام را طواف نماد و هر چه از خدای 
تعا لی طلب نما دد پیاید . 

و فیدر aT‏ حضرت خو اجه عبدی درون باک جامه را بنجاه سال 
پوش ده اند . 

! 

وڈ گرا کسر سار ترت آمیر اام نین سین ریا لی 
عنهە‌را ازدست خوار جان گر فتهدرسر ای خود دفن کردهاندوخود نیزسردر 
قدم ایشان نهاده‌اند . 

سگ رآ که اام سافظ الدین مقاری؟ کو یسر کو اجه چو ی ست 
وهم داماد امام مر اسماعيل ماعب ای کو د که جمیع مزارات بلدة 
هتر که بخارا راطو اف کر دم و بمزار کاابادر فتم» گشادی نشد . دعده باز 
گشتم وبمزارفیض آ ثارحضرت خواجه عبدی درون آمدم وروزهمیداشتم 
وشا دار دو دم»چنان کشادی شد که صد کتاب در عام هعنی وشم . 

ودیگرایدکه حضرت خواجه عله‌الر حمه رالرشران کا د که 
هر که ما را بعد ازجمعه در بابد مظفر باشد:ر ملوك دتيا. 

ودیگرایتکه حضرت خواجه فته اند که هن درسه‌ماء بك طهارت 
کرده‌ام ویدرم حطضرت خواجه عبدی بیرون در ششماه ڪڪ بارطهارٽت 
کردندی و با وجودیکه همه اعضای خود را مرو ح کر دی و وضو را 


تازه کردندی . 


١ه‏ [مناقب خو اجه عبدی‌درون] 


ود م که خواجه عبدی درون و حضرت اهي رالمؤهنین حسن 
وامام زین العابدین دربکجا أسوده‌اند . 

ودیگرا € حضرت خواجه عبدی درون مدت هفتاد ال خواب 
اسر هماک : 

ریگ ایک هر که مزارفیض آثار حضرت خواجه عبدی درون 
را طواف نماید ثواب هفتاد حج را درنامة اعمال او نوسند. 

نقل‌است ازامام محمدبن اسماعیل‌سامانی وصاحب صحیح بخاری: 
جمیع اولیای متقدمین برا آ1 | نند که خواجه عبدى درون عليه الرحمة 
قطب الاقطاب اند وجمیع مجتهدین بر آ اند که خواجهءبدی درون‌از 
دختربیغمبر عله الالام تو لدشدها ند چو نکه‌حطضرت‌رسالت پناهصلی النهعليه 
و سلم دود خترخودرایکی نام رقيه و کی ام کلثوم بحضرتع مان ر ضی الله 
عنه تز ویچ موده اند وازرة به‌سعید| بن‌عشمان ] که بادشاه سمرقند بودها ند 
ا لدشده اداو أ شان خو واهرزادمادرحطضر ا اجه عدی درون| ند. 

ذ کر چشمة ناوه‌دان: 

نقل است ازشيخ ابوالحسن؛ ابن اميه‌بنت شيخ نظام الدین بصرى 
رحمه ال که‌قریب بجشمه ناودان عزیزی آسوده اند که اسان را شیخ 
نورالدین بصیرمیگو ند بسیار بزرك وصاحب کراماتو ب کانڈءص‌ربودهاند. 
کرآمات و مقامات یشان بسیار بود اسے ویکی از ک رامات اسان آن 
است که جمیع علوم ظاهری وباطنی بی واسطة خواص وعوام ازحضرت 
ماك عللام بطربق الهام حاص شده است وحضرت ابشان را جميع علوم 
حاصل شده بود؛ چنانچه بعضی دانشمندان از برای امتحان از اطراف 
وا كناف عالم اس ازحضرت ابشان سوال میکرده‌اند وازارشان جواب 
باصواب شنیده مرید ومخلص ابشان شده مير فته ند. 


نقل‌است که شخصی ازشیخ شرف الدين سؤال کرده اسڻت ڪه 


ودره 3 


حضرت شیخ نورالدین علیه‌الرحمةرابچه سبب‌قطب چهاردهم‌میگویند. 
ایشان گفته اند که ستا ر کان در شب چاردهم ماه اطراف ماه را که 
غلم اوشو ند“ همجنان مام بزر ک ان اط راف حطضرت شيخ نورالدیر_ 
«صرر £1 فته بخدمت وملازمت آ ق لای هاشد . 

ا ربیان ارادت شيخ ورالدين بصير عليه الرحمة'بدانكه شيخ 
نورالدین بصہرارادت شيخ زن‌الدين | رفغا )ر فا hh‏ أند واشان 
ارادت بحضرت‌امام ربانی شيخ ابو یوسف «مدانی قدس سره داشته أآند» 
و ایشان‌ارادت حضرت شیخابوعلى فارمدیطوسى‌داشته| ندوا يشان ارادت 
بحضرت هخا بوالحسن خرقانی داشته‌اند وایشان ازروح برفتو ح حطذرت 
ساط ات العارفین‌ساطان باز ید س طامی تر بیت بافتهاند وایشان ارادت 
حضر ت امام جعفرصادق ينی اه داشته‌اند . 

نقل است که پدر و مادر حضرت شيخ ثور الدادن صر نور مرقده 
شریف بغامت ورکیز گار و ها ند وایشان را فرزندنمہشدوازحضرتخلاق 
عام فرزند طلب کرده‌اند . خدای تعالی حەرت شيخ نورالدین بصیر را 
عطا موده بوده‌است . 

آ ورھماکد که درخا ت ابشان | کر ب ر گان می آ مدا ند و جمعیت 
لیات ات ورود آنچھد ریز ی کین آیھان وال کرات کو 
می آمده است . چون وجود شربف بظهور هده نوروصفا در بشرة ايدان 
ظاهرولانح شکواسٹ وهردوچشم‌ایشان هموارو بجای آ ندوچشم خماسہاه 
کک کی اا کا 

نقل است که چون ایشان از مر تبه طفولىت در اموا بنزد شيخ 
عالمیانشیخز دن | الد ا [ کویعارفا: ی آو ردهاند. چون حضر ت پزر گوار 
نظر کرده‌اند | کفته اند] که خداو ند تارك و ٹعاا ی گنج رأ در ومرانه 


ناشت اس تو جطرت‌بزرگوارا یشان را بفرزندی قبول کرده کا 


جناب‌مشغول شدند . ا د که تولد حضرت در وکواږ درموضع و شکند 
«وده أست. 
نقل‌است کهازمو ضح ٿو شکند تابه کویعارفان ك فرسخ‌است د 
همیشه شيخ نو رالدین صز ر ال قعالی بملازمت پیر خودمی آمده‌اند 
ودرا هدن ورفتن چنان مالغت مسکرده‌اند که بشت ماركا ,شان بظرف 
والدةٌ خود نمیشده أست ؛ وحضرت رر کوار رباعی کفتها ند اين است: 
درددده د ودام تو یی ایی در اظ عبار تم ٿویی ّ ا یىی 
اندر قدمم تو راه می پیمانی چون جمله تو » پس مرا چه میفرمایی 
| ورده‌اندكەر وزیشيیخ‌زمان؛ شيځز ينا لدین کو ىعارقانى؛مرىدان 
ا کک ان کد هیچ کس باشد که ازمعارف واس ر ارحقیقت ٣گ‏ ید؟ که 
سۇالى دارم ٤‏ چ اکر و هردان همگیخاموش ` گھتەاند وجواب 
دادو شيخ تا سه مر تبه مبالغه کر دهد وباز همجنین گفتهاند. همه 
سر در پىش أفكنده جواب نداده‌اند. نا گاه‌شیخ فورالدون دصر کیا 
تعالی از جای خود برخاسته گفته‌اند که | کر اجازت شود فقیر بخدمت 
شر دف جواب کوپ . حضرت شيخ زین الدين کفته ا نں ک4 اق فرز زک 
گوئید . بعده حشرت برر گوارقطب الاقطاب‌ز بان‌درر بارشکر تار خود را 
گشا دهان وبزبان ایشان سخنانی جاری شده است که ا ن‌حواب باصواب 
بوده است و حل چندین مشکلات ڈیر دده است و همه مریدان 
متحیر ش ده اند و غريو ال ان مجلس بر مده است و شیخ زین‌الدرین ؟ 
بسیار خوشحال و خوشوقت شده خدای تعالی را شڪر سار 
گفته‌اند که‌درمیان اران ما ان چنین کسی بوده ست“ و بعضی ازیاران 
که ديخدمت بو دوایں اند که ازان زمان که رصحت مشغول شده | ند 


١د‏ چ: خواموش ٢چ‏ : نورالدین 


قند به | o4‏ 


۴۴ ج جص 
بڭشىانەروز کذشته| بو ده |استومابارن چیز ینکفتیمو شمارابیذو ق کر دم 
ر باعی 
ای آئينة انوار الهى که توبی وی جوهر پاك پادشاهی که توبی 
فر ون رتو نست‌هر چهدر عالمهست ازخو دبطلب‌هر آنجەخو اهی که تو & 

نقل اس ت كەحطضرت :زر ک ارر حمه اله تمالی‌هميشه ا فتا هب طهارٿ 
ر ید را عر کید الگ میداشاد. آ ارقت فصل زستان بود . :2 
شبی [حضذرت شیح زین‌الدین] سرمبارك خودرا بر آستا نه شيخ نورالدین 
نهاده‌بوده اند. هما نشب هوا سیارسرد بود . اتفاقاً درهمانشب برف عظيم 
راریده بود و حضرت بژر گرا شيخ نور الدين بصير رحمه اله تعالی از 
تدرف احترازنکرده‌اندباآ ڪه حضرتٽت بز ر گواردرتحت درف غاب 
شد» اند . چون حضرت شین زین الدين حمه الله تعالى وقت سحر از 
حجره بر آ مده وقدم بر برف تهاده‌اند حضرت . شيخ رصب ردا سه از تحت 
درف در خاسته اندو حضرت شيخ زبن‌الدی ن گفته اند ک4 ای فرزاك» 
نورالدین ! LT‏ شماگید ؟گفته اند بلی . بعده آفتابة شيخ اک الدين ] 
را ار بغل ڊر ار به حضرت شیتح داده‌اند“از حرارت بدن ايشان w1‏ 
آفتابه سيار گرم وده است . درآ نحال شی زین‌الدین بسیار خوش حال 
وخوشو قت شده؛ کفتهاند: که بەشيىخ نو رالدن‌رسیده استا نجهمی باید. 
بعده حضرت شیخح زين الدين کفتهاند که کنو ن شيخ نورالدین 1 اند[ 
خلق را به خدای تعالی دعوت کند و بمرتبه از ما زباد شده است . 4ا 
شيخ نورالدیرے را یا مادرشان حواله سفرفتّت کرده ند . بعده حضرت 
زين الدين شیخ‌'ورالدین را اجازت کلی‌داده فرموده‌ا ند کهچون‌بولایت 
سمر قنك متوجه شود چندقدم رأه روید ای کی ازیش شمامی پرا ند 


که أنبكاشنروبكستاغ ١‏ #:ذرما دارد وان تو ششمااست ۰ وقتیکه در 
ER E E‏ 


دچ ستاج 
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سمرقند اردیك رسیدید؛ درفلان مو ضع» چشمه اس ت ڪه آ نرا چشمة 
ناو ەدان کوش چون اقترا ادا رسد چو #4 کند ويا خواهد کرد وبر 
خىز ید وچند قدم راه دیا مترووت وبازچوك خواهد کرد‌جای استادن 
شما آ نجا. است مروی‌است که چون حضرت شيخ نورالدين عليهالرحمة 
بوالدةٌ خود همراه روی سمرقند کرده چند قدم راه ایی ا که i‏ 
ترك ان ستاغ تلقان(؟) بیش آ ھم است. چون نظ ر آن ثرك بجمال حضرت 
شیخ افتاد بشیخ‌سلام کرد وحضرت‌شیخ گفتها ند علي كم السلام‌يافلان !تر ك 
اچب کر که است. حضرت شيخ ورالدین بصر حکات شیخ‌زین‌الدین 
عليهالرحمة را به آن ترك گفته‌اند . نفس شریف حضرت بز ر کوارقدس 
اھ سره بان اشتر تاه کرده و آن اشتر به حضرت شيخ بصر هعامله نيك 
کرده است وحضرت شیخ نورالدین بصبرعلیهالرحمة والده خودرا بر آن 
اشر سوا کر ده و خود مهار اشتر را کر فته پسمرقند رسیده‌اند ' رعده 
حضرت شیخ بصیر بسمرقندنزدیك آ مدهاند. پاسی ازشب کذشته است که 
درا ن‌شب‌بارادۂ حضرت الهی هم خلایق ازصغیر[و] کہیربخواب‌دیدند 
a‏ هنادی ندا میداد که ای خلق سر قد ری از ار لاا ردو سش سر ت 
ا اینجا می آ ند بابد کھشمایان باستقبال آن‌ذات بر | ید؛ ودیدةباطن 
آن جنات پینا بود ومعاینه جمال با کمال آبشان را پوشد. 

نقل است که چون اهل سمرقند از خواب دار شد ند س کر 
اتاد چالین خو اب دددها کی بالاتفاق باستقبال رون آ شوو نة 
که حنرت شيخ نورالدین بصیر والده اشان را بر اشتر سوا ر کزده مهار 
اشتررا خود کر فته ولہاس اولیایی تحت قبای لابعرفهم غیری را پوشیده 


می | بذك خلق ازاردان میپرسیده‌اند که چنین درویشی و چنین عززی 


-١‏ نورالدین 


قند ره ٦‏ 
1 نجام بند.حضرت ا شان می کا ری فا بد. تابه مسجدسر ريك 
سا یک سالا آن را مسجد کبوة کوہند ۔ بعشی شتاخته ؟ ابشان را 
طو اف میکردها ندوخاك قدمهای| شان رابج شمهایخودسرمه هیکرده‌اند 
و حت رت شيخ نورالدین ۰ عاہه اأرحمة فرهوده' ند که‌ای اران! مر نازر ای 
ما اشا ا و سخن مهمان راقبول نك و ما را سه روز اجا 
مھت دهید تا وصبت حطضرت خود رابجا آریم و در این مسجد سه روز 
|4[ اعتكاف نشنم و بحصضر ت ادشاهصحبت دار م 
القےےا ار زر کو ارشیح زد ن‌الدین حضرت شح نورالدین 
رصير فر هو ده دو دند عمل نموده بجای آووذه سپاراشترر را سر دادند و در 
همان‌منزل کە‌حضرت ارشان‌تعیین کر ده دودند اشتر آ مده درآ نجاچوك ۱ 
زد . باز اشتر را خیزانیدند و چند قدم راه رفت باز اشر چوك أ کرد. 
حصر ت شیچ نورالدىن وبر عابة اق حمة ار سكا اند که این کوی را ج4 
و کوش مکو : ند“ ء گفته‌انں که اجا راکوی چو انان کو ذه بع دە حطر ت 
شر نورالدین دصر عal‏ الرحمة ت کته اند که ا شجا مکان ما است چر ۱ 
که کوی چویانان ما را اسيپ است “ چو نک ه چوا اتان کو سفند را از 
آفت کر 5 نگاه ا | ماخلق خدای را همح ان از آ1 تش دودخ 
کا اه میدار دم بعادت ت | خد ای |ثعالى. 
نقل است که ن شب حضرت شيخ نور اللبين بص رخال تعالی 
درهسحد سررد 8 اعتکاف نشسته خدمت سرد جلال j‏ لدین أشرف 
o aS‏ یاز سیدان صحیح السب واعيان زمان ومشهوربوده‌اند کرده‌انده 
ودرآن شب حطضرت محمدمصطفی صلی اله ع4 وسام اہ درخواب سید جال 
الدين در آ مده فرموده‌اند که ای فرزند همه اشیای خود را فرود ۲ 


آوردم درنظر شیخنورالدین‌خار کش درآ وردم li‏ درحق تو واه خواند9) 


١‏ چ چو که چ : فروز 


ا 
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.که دين و ددای تومعمور شود و نعمت دښنوی و اخروی راحضرت حق 
سبحا نهو تعالی یمن نفس‌شر دف أبڈان‌روزی گرداثد . 

نقل است که چون سید جلال الدین اشرف ازخواب بدارشدند 
دد ن که صح صادق دمیده مود» حضرت حلال الدین از جای ر خاسته 
وضو ساختند ونماز کر ار مد وھد از ان فرهودند که همه اشیای 
راا ی ار »> آ ورد ند و حساب :مودند هشتاد هزار دنار ا اي دعك 
از آن حطرت شیج جلال الدین همه مالهای خود را گر فته در نظر شيخ 
نؤرالدین پصیر آ وردند و هدیه کردقد . حضرت شخ :۔ورالدین صر 
رحمه اله در حق شيخ جلال الدین اشرف فاتحه خوانده اند. ثانا خادم 
را فرموده‌اند که این هشتاد هزار دینار است : چهل هزار دینارآن را 
اساب طبخ ساز د تاکه مردم سمرقند رأ دعوت کن . بعده خادم نجه 
شيخ ورالد ‌فرموده بودند بجای | وردند . چون‌حطضرت شيخ نورالدين 
دصر أز اعتکاف در | ا خلق کر وبی تات جەح شد مجلس عظم 
بر ساخته اند که بوصف راست ناید. 

تقل است کا بست از ادان مجاس حضرت شيخ تورالەس کچ آند 
که اسن چه سرست که دام از طاعت وعبادت خدای تعالی حلارت و 
أذت ھی افتې والان ان حلاوت و لذت را نيافتم ادم کھت کک ای 
زر کو ار هچ چیز بخدای تعالی دوشیده تست سے ی هشتاد هزار 
دینار ذخیره کند حال اوچگونه خواهد بود؟ ای بزر گوار در کیسهمن 
بك درم ازخرج ڈیاڈتی کردا بعده حضرت شيخ نورالدین دصر شخ <لال۔ 
الدین را طلب کردند.حضرت شيخ جلال الدين بخدمت حطرت شيخ 
نور الدين دصر ا تعالی أهكنكة. خر ت شيخ تو رالد دن دصر کفتشد: 


€١‏ کار ید تن 


ند به 0۸ 


کہ آے فرزته چلال القین این درم را بکیرید وبك کان لشینید که آن 
دست ما یه‌شماباشد . بعده‌سید جلال الدین اشرف سخن پر خود را قبول 
کردەب د کان فدستند . 

نقل است که چون ڈیخ جلال‌الدین اشرف بد کان نشستند همان 
روز پادشاه آن عصر از برای حضرت شيخ نورالدين عليه‌الرحمة يك در 
هده فرستاد . حضرت شيخ ثور الدين آن در رأ بدست آدم یاډشاه 
کارا ورد اد داده کفتند که اندر را دربازاربرده هرا نر خی 
که رنف گروشة ۔ مه رل ادق آ ن ھر را گ که پازا آل 
افغاقا گذار او بد کان سیه جازلالدین افتادو آن جر را جنست سید چالال۔ 
الدين داد . سيد جلال الدين ن در را بيك درم از وی خرید. بعده 
صرافان جمع شد کی کا سد جلال الدین چه .1 سودا کردی. 
سید جلال الدین گفتذد انك در است . صر افان کفتند آن در از شما 
لست جس از آن صرافان باز کھتت اے سید اہن سمه کرامات خٹرت 
شیخ نورالدین است ؛ آن روز که شما همه اموال خود را نباز حضرت 
اژو گوار کرک شما همه غبت شما را کردم و کفتیم که حطرت شیخ‌همه 
اموال خود رأ صرف آن کردند» | کنون نان خوردن نخواهند يافت و 
این از اخلاص شما دود که هم سودایآ خرت را کردید وهم سودای دیا 
وا عه ازاق صرافان جمع شده در را بهمان هشتاد هزار دینار قیمت 
رةك . ادما رر سول پادشاء آن درم٥ر F3‏ فته نز دحضرت شيخ نو رالدین 
دصر رحمة الله عه آورد. حضرت زو گواو فرهوداد که بان درم 
مویز بيا[ و |رید. مویز آوردند . امر کردند که اورا بکوبید . بعده او را 
کوفتند.بامر حضرت‌شیخ آنراگر فتەبیك ST NINE‏ 


=١‏ بچه ۲- چ : فرم‌وده‌اند 


0۹ ۰ [ مناقب قطب چهار دهم »نو ر الدین بصیر] 


حضرت شيخ آوردد حشرت بزو گوار اؤ ان اكه رك ردقد 
اصحاب ایشان نبز ترك کردند . بعده ادم بادشاه واج کفد : که این 
لی ر گی غاست؟ پادشاه خود بره په ء سنه آم پادقاء آ نرا پتزد بادشك 
أورة . ډادشاه بتعظیم‌تمام گرفته دە نیت شغا ازا شر بت بخورد»و نیز امرا 
و لشكر بان همکی ازان شر بت بیاشامید ند وآن طرف همان نوع پر بود 
وهر گز کم نشده بود. باز آن شربت را بحضرت شیخ نورالدین‌فرستاد ند. 
پادشاه کف ت که همه اعرا از این شردت دخو ر لک : سیک از آن شر٫ت‏ 
بخورد اد وان ظرف هنور در دود “ گوبا که کسی در أن تصرف نکرده 
خد 1 pee‏ 
اسٿ. حضرت شیح ئورالدىن دصر رحمة الله عليه میفر ماینك که چون | ن 
طرف شر رت را دراظر اشان آوزدك حضرت شيخ نورالدین همان ادم 
پادشاه گفتند که شرت نصيبة ا ؛ مام ساز ا يادشاه شربت| ن 
طرف را تمام کرد . 
١‏ 
نقل است که چون حطضرت شيخ نورالدین بصير رحمةاله عليه 
درسمرقند درا مداد خلاق سار بەسق و در شان حا ئ مشغول ودنك ٤‏ 
همجنا a‏ ارسہده ها ججح شد آف را شیه شراب ساخته م ګکورد اک 
حضرت شيخ نو رالدین وظيغه ذ کر شامجمعه بنیاد کردندوروان‌ساختها ند 
و یمن نةس شريف شان مردم روی بطاءت و عبادت آوردند وھهمه 
کود کان نشسته مجلس ذف کر تقلید میکردند . 
تقل است a‏ حضرت رر گوار درف کر چان کرم بودند که ار 
دامن شان I‏ ھی پرا دږ سنت ¢ چنانکه خاق دور ھی ا ستاده أند 
تانسوز ند 
رباعی 


مایم که عشق تو ]ر[ آمو ختهام چشم‌ازرخح ووبان جهان دوختهارم 


قد ره ۰ 1٠‏ 


هر ذر که 3 ز یعشق جهد در ماک ۰ ازآنکه ماسو خته ام 

تقل است که چون حطرت شيخ نورالدىن دصر وظغة ف E‏ ا[ 
شام <معه همر مود ند جمع !ی اد بان درعب حلقة دکراو بی‌آدبی میکرده 
و دا کران را افوس مبداشته اند . کی از اران که کستاح AFT‏ 
بحطضرت شيخ نورالدین صر که کا شيخ بزر 3 ار بعضی ازا قن ادان 
درعیب ف کر فاکران اقوس یغار ن ۱١‏ کن اجازت‌باشد هر کس را 
دار م که در خانقاه در وا تشيخ نورالدین ص رر is‏ تعالی 
که افد کک گید که‌خدای تعالی رادوست میداری ؟ | ۴ 3 ید که 
دوست هدارم ١‏ کذارید “واک رکهنی کار وف 

او ردها ند که چون‌شب <معهبر سر دست درآ مدد و ا درخانقاه 
را کر سوال هیکرده اند که خدای تعالی را دوست میداری انی ؟ 
شک سک أن کا ری دوست میداریم؛وا ین سر بحطرت ژد گواد 
عله اارحمة روشن شده خوشحال وخوشنودشده‌آند وآین رباعی ka‏ 
امشان جاری شده است : 
ای لطف تو امسال‌همان"پارهمان در باغ تو گل همان بود خارهمان 
ویوسته از آن کشاده باشد در تو تامست همان آي هو شارهمان 

نقل است که حطرت شيخ نورالدین بصبرر ااه فرموده‌آند 
که‌ازحضر تحق سبحانهو تعالیامیدواربم که‌وظیفا[ ن کر ]شام جمعة ما تا 
قیاهت ترك نشود و فردایش قیامت باشد و 4 چاه ميان نمانند و 
فرشتدها بف وظفة مارا بر پای ار توا تغالی پر نای دارد , 

نقل‌است كەحضر تشخ نورالدرین «صرر اال هر چە گاهی٤‏ 


١د‏ چ : ميداريم ٢‏ چ : امثال کچ یار ٤چ‏ چگاهیکه 
٥‏ چ : ميکر ده اند 


٦1‏ [مناقب‌قطب چهار دهم › شیخ و رالدین بصیر] 
کەو کا وو هیچ وعط بو ون ایت که او یك کش يأ دو ا 
زیاده‌ازدو از ذوق وشوق نةس ابشان جان بجانان تسام تفسشکرد اند 

نقل است که در سر د کان کسی مار عظيم چون اڑ دها ردا شده 
بود هیچ کسرا آ بارایی‌ن‌نبود که از نجاکذرد. روزی شیخ‌'ورالدین 
دصر دا جميع مر دان خود میس کذشته! ند و گذر شان با نجاو اقع شده 
است. بکی‌از مر يدان خاص خود راگفته‌اند که ایفلان! واورا درییش 
خود طلبیدهاندودو ‏ تراز کلام حق تعالی‌باوتعلیداده فرمودهاند که این 
دو ٣آ‏ پٽ وا رگوش ان هار بخوانرك . دعده ن مر مد درییش آن مهار 
رفته آن دو ات را در .2 آن مار خوانده است . آن اژدها ٫قدرٽت‏ 
ربالعزة بسو اسان پرواز ک رف غالب شف آست : دی أ ر بدان 
سای کر سد تدان ک بایزر کولراین چکسربیه که ھور ا مده 
حضرت شیخ‌نورالدین بصیر کفته‌اند که آن فرشته نود که تس ان 
ادن دوا دت دود. ما اوراباددادیم» داز بهمان مقام ومنذزلت خودرفت . 
نقل است که يك شخص مشیر یك هار شید را درصندو قجەکر ده 
گے است که من‌مار یا کر سا سک تر کا ارمیبرم و امتحان مكنم . 
چون آن شخص در پیش حضرت بزرگوار شيخ اورالدین بصير آمده 
زرسیده است که در اين صندوقجه چه چیز است شيخ نورالدین سر در 
مرافیه افکنده أنک و وعد ازان سر مبارك خود را در داشته‌اند کبعنایت 
ترق جن وپادشاه مطلقتمام ملك وملوت را سیر کر ديم ودیدیم که مار 
سفیدی‌از جفت خود جداشده وموضع اودر فلان جاست . بعده آن منکر 
اقرار کرده ومخاص ومعتقد ارشان شده است واین رباعی راکفته‌است : 
ما را چکنی ا کی کی بیدا عیجی که نه در ماست یکی‌صد دك 


١د‏ : باشد 


قند به 1¥ 
ما آنه ایم“ هر کهدر ما نکرد ھر ناق وبتی کةہتدازخ دیش 
نفل است که روزی خواجه عبدالخالقغجدوانی باجميع مر يدان 
خود به نزد حضرت شيخ فورالدین بصیر آمدند“ شيخ شار گا پام کال 
نی ا د انںء و بعضی کف که درنماز گاه صحہٽ داشته‌انں و حضرت 
شیخ نورالدین بصیر حطرت شیخ عبدالخالق غجدوانی‌را تکلیف کرده‌اند 
و حطضرت خواجه عبدالخالق کفته‌اند که مقصود ما حاصل شد. بعد از 
آنحطرت شيخ ورالد بے کتقداوں که باری اران توت سمر قد بخور ند 
و حال آنکه پاران خواجه عبدالخالق غجدوانی کفته اند که از بخارا 
بجا نب‌سمر قند روم “ کاو و جه سو یسر قندشد, اند و اهمد ا 
گفته اند که مابان در سمرقند رویم کاشکی موسم تابستان میود که از 
توت سمرفند می خوردم . اتفاقاً در أرقت زه‌ستان بود و برف عظم 
بار , بده بود و حضرت شيخ نورالدین دصر ك یاز اران خودرا کفته‌اند 
که توت این درخت را بیفشانید. بفرمان خدای تعالی و بکر امات شيخ 
نورالدین صیر توت مسباریدر ا درخت رخته ؛ چنانجه زیرآن‌درخت 
ر از توت شده است و همه خلابق ابنسامان از آن توت سبری خورده 
وسیر شده‌اند ٤‏ و بعد أز آن خضرت شيخ نورالدین علرهالر حة خواجه 
عبدالخالق غجدوا نیرا ودا ع کرده‌اند وخوددر سمرقلد آمده‌اند . 
تقل است ت که شيخ نورالدین را فرزندی بوده شیخ شمس الدين 
هخدوم نام . روزی از پدر وکوا خود اجازت طليده اند و گغفته‌اند 
که یابزر گوار! مابدیدن‌شیخبرهان‌الدین قلبچ میرو بم » او نیز غیوراست» 
هادا که چیزی واقع شود. چون شیخ زادهبسیارمبالغه کرده‌اند؛ حضْرتٽ 
شيخ نورالدین فته اند که کنو ن شما میدانید.چون شيخ زاده‌رفته‌اند 
١چ‏ :هرنیکی بديك بیند ازما بیند 


0 [مناقب قطب چهار دهم › شیخ نور الدین بصیر] 


۱ 1 که ھا حضری 


۹ شيخ مرهان الدین ازجای خود بر خاسته اند 
بیاورند چرا که یشان را وغه آن وده است که وسن سفره وسین 
سلام برابر می‌داشته‌اند و شیخبرهان‌الدین بجت آن میگفته‌ان د که چون 
ایشان را از کس بخاطر آن جناب دشواری می آ مده است فیالحال 
یر چ صابو ن٫چهار‏ کا کر باسدر پیش آن کس ھی نهاده| زد ا« ]گی 
جان دحق تسام ھ 8 ده است . چون شيخ برهان‌الدين :جهتماحضر 
j‏ فته‌اند شيخ زأده شيخ شمس الدين محمد کتابی که در نظر شبخ در درهان۔ 
الدين مى دو د الست کر نتاف وآ تر اسلالیة کرفآند و مر ۴ قاش 
بافته‌اند وغلط | نر ابناخن خود درحاشیه ه کتاب خطی کش ده‌اند . چون 
شبخ برهان‌الدین‌ما حضر آورده| ندواز این کارمطلع شده‌اند که شيخ 
زاده شمس الدين محمد کاب انشان را مطالعه 5 ده در 1ن غلطی 
بافته [و] در حاشیةٌ کتاب ایشان بناخن خودخطی کشیده‌اند فی الحال 
بر خاسته ٣‏ و بخانۂ خود رفتہ چھار گز کربایں و پارچۂ صابون 
آورده در پیش شيخ زاده شمس الدین نهاده اند ٤‏ . شيخ زاده فی‌الحال 
از این عالم تقل کرده‌اند . این امردرحال به ضمیر منیر حضرت ساطان 
الار لاء قط الاقطابء» قطب ب چهاردهمعليهالرحمة طاهرشده است وبیاران 
خود فته ان که ما ماهم بوينم وسر بر خرقة مبارك خود فرو برده‌اندو 
بعداز ساي سر در 1 ر ده ګفته‌اند که کار او م اي شد. 
|ورده‌اند که جناز شیخ برهان‌الدین وجنازم‌شیخ شمس‌الدین‌را 
در یلك زمان بر وداه وهردیرا کر لوی پکدیکر وفن کردا لدو 
اين سه برای آن موضع معلوم و روشن شده است . 
د باعی 

بك کج‌نظر ازغیرت ماجان‌نبرد جز رات روی براه ما در نخورد 

١‏ چ : خواسته‌اند ٣‏ چ :از ۳ چ :خواسته ٤چ‏ + مانده‌اند› 


٤ ١ قند ره‎ 


در هژده هز ار عالم تش بارد ص عاشق ما بغر هادر نک د 

تقل اس که چون حضرٿٹ شيخ العام وآن خلاصة وجود a:‏ 
سيف‌الدین باخرزی* که در بخارایشر بفدرفتح | باد آسودهاندارشانرا 
خو اجه فتح آبادی مک بد و خواجة فتح آ بادی را با حضرت شيخ 
نورالدون بصر عءهد برادری بوده‌است وخواجه فتح آبادی هر کاهھی که 
ا نجا بدیدن‌حضرت شيخ نورالدىن دصر می آمدند حطضرت نورالدین 
عليه الرحمة از برای استقبال رشان تا ياك فرسخى رادا سر نے که 
.کو شای دو ده است که ارا کو شك علقمه همی گفته|ا ند در آنا رفته 
نوگ اقات یکر هماند . 

ر لاعی 

کن کاشا نةماخلدبرین‌استامروز بیت احزران کداشاء نشن‌است امروز 
دامن باده پرازساغرعنبر[ شده است] جیست گاز ارپ راز نافۀچین‌است‌امروز 

نقل است که‌روزی خو اجفتح 1 بادڵى ]| عزم دیدن شيخ نوزالدین 
دصر کرده اند . چون از خاڼه بر آ مده اند برخاطر مبارك خطور کرده 
در ین وسم بملازمت حطرت شيخ نورالدىن بصیر روم در آ فر قٹ 
انگور خلیلی‌سمرقند پخته باشد و از آن انگوربخوریم . چون خواجه 
فتح 1 باد[ ی | بکو شك علاقہه رسیدند حطضرت شيخ نورال دن صر 
و دیگر از مر مدان | شان باستةہ الا شان نر آ فو اودار هر بار ى كەخو اجه 
فتح آ بادی نکر شك فلقمه می آذ حضرت شيخ نورالدین باستقبال 
می‌بر آمده‌انر؛ نهر ته هدر آ هده ند و خواجه فتح1 باد[ی] از آن دد 
تعجب ماندند . القصه در دهلیز حجره شيخ نو رالدین رسیدند ! يکي از 

خادمان شيخ نورالدین که گستاخ بوده أند بنزد شيخ دو مذو کاجدانی 

اد : چکاهی 


0 ` [ اقب قط چهار دهم »شيخ ذور 1 دين بصیر] 


ایر کر ار حضر تشیخ العام پدندن شاا مت اندو دردهایز استاده‌اند 
دسو رعی باشد که زد حصر ت شمادر 1 د؟ حصضر ت ام نور ال ن دصر 
نهان که E‏ برای دیدن ما تیامدها ند وازیرای خوردن انکور خلیلی. 
آمده‌اند . حضرت شرخ‌العالم این سخن را شنیدند و ازهمانجا باز گشته 
ودربخارا رفتزد ويك پای خود راازر کاب ا ورک درزهمن نهاده ویك‌پای. 
دیگر در کا اب ما ذده 3 ضمدر خود را از آن باك کرده باز ازرای‌دیدن 
شيخ ورالدین دصر درسمرکند | مدو ایك ودرا نوقت ادن بترا کته ابد 
روز که مرا وصال ٿو دده شود ار وُر ق سدرم ا بقدم د دده شود 
. 1 
قل است ده روزی حضرت شيخ اور | لدين دصیر رحمە‌الله از 
بازارموزهدوزا ن کذشته آند. یک ی از موزه دوزان ن آوے۔۔ اف حمدۂ 
اشان را شنیده بود ووی ددن جمال مبارك أ مان داشت. چون نظر 
ا رزه دوز بر چهره هنور أيشان افتاد بسرعت تمام از جای خود 
در خاسٽت ۱ وروی ودر رأرقدم ماركا ردان مالك وطواف یکر 
واا ار اط راو گاذشت a‏ در و وت در خاسٿن‌سوزن خود رار أست 
نکرده بودم . اين شبه بر صمیر هیر شیح اورالدین عیان شده عصای 
خود 1 در دالای آن سوزن نھادہ ا نں د ةا ین که ينك سوزن خود را 
پک وروان سلو أُزں و همه معتقں دولادت و کراهت خطرتبزر گوار 
شد م آزل , 
د باعی 
lL‏ ار دود اکر دود بازارم کز دار دود همه نظام کارم 


نقل ست که شيخ اور الدين با جميع مر دان خود در سد 


. نسخۀ چاپی بیت دوم این‌رباعی‌راندارد‎ ٣ ج: میمالد‎ ٣ ج: خواست‎ ¬١ 


قزه رد 1 


 #‏ ی س 
نشسته بو واھ کک اکا سر سارك خر د را بخرقه ديجي ده‌اند و بعد آز 
زمانی سر ازخرقه سرون ا ورده اند و e Û‏ مارك خودرا افشانده اند 
چنانکه قطر ات آی‌از آستین‌مبارك ایشان چکیده‌است . بعضی‌ازمر يدان 
کستاخح بوده اند» از حضرت شيخ نورالدین سوال کرده اند که این 

۳ چه دود بظېور آمك؟ حطضرت شيخ فرموده اند که از دریای ک-ل 
کاروانی مہ نشت اتغاقاً باد مخالف بر خاست ‏ و کشئی میخواست 
کەغرق د و اشانان مراباد کردندوما ایشانان‌رااز غرق شدنخلاص 
ك ردم د آستدن مادر 1آ نجا ترشد و اشا نان در فلان روز خواهند آمك 
و صندوقچة زر بنام ما کرده | نك و بعص ۴ باران آن روز وساعت را 
ابت کرده اند. معدازچند روزی اشا نان ن صندو فة زر راا آوردهاند 
روزی حص رت شح نورا لون دصر با آم حاب واخباں خود تشه رو ده‌ا ند 
که جمعی باز ر گان بملازمت شيخ درآ مدند و صندوقحه ۀ از زر را که 
یاز ایشان کرده بود ند در پیش حضرت بز رگوار هادند ؟ و حضرت 
ور کو س 1 قول کرده در حق ارشان دعا کر دند و فاتحه‌خواندند. 
بعضی از مر دان شيخ نورالدین صر از سوا کر ان ٣‏ پرسش نمودند و 
دات کا از کجاسی پر سا و أ داگران کفتند | مایان دردریای 
نرلل فشسمّه دو دی که ھاکاء باد مخالف بر خاست ١‏ وکشتی بغرق شدن 
نزدیك رسیدو ھ و کن عرد بز خودرا اومن د و استمدادمی نمود'مایان 
3 که با بزرگوار !شیخ نورالدین بصیر مابان را دست 
کک اق وهمه خلاق معاينه دیدند که از میان دریا دستی ۴ مد و 
لے کی راگرفته برلب درباکشید وهمگی‌ازآن دربا نجات بافتیم و 
آنسصندو جه زررانیازحضر ت ادشان کردم . لعده‌مرندان همان کتارترا 

a 


١د‏ چ: خواست ۲ ج: ماندند ٣‏ چ: سود گران 


1Y‏ [ ما قی قطب چھار دھ م شيخ نور الدین بصدر] 


م 


در | ورده دیدید ومملالعه کر دننکه درهمان روز وهمان ساغت دود aS‏ 
حضرت شی نورالدین | ا کته دو دنك 5 

قل است که حضر تساطان|لءار فين قطبالاقطاب طب هار دهم 
شیج نورالدین دصر رحمھ اله تعالی فته اند که در هنا فی القعدة س 
نمو 5 

نقل‌است که بعدازوفات حصضرت شیخح و رالد ن | اشر آهیج کس 
نمیشوااست‌از نرد کی‌هرقدمنو رمم‌طر حطر ت‌ایشان گستاخی رده گذرد؛ 


O N Fh 


در نجی کر ارس شکه اس“ اکر جەدر ان زما ھا أؤ دعضصی ئی ادان 


ی ایی ایی کستاخی میکرده است در حال بعلتی و با 
کاچ صادر شود اورا عقو ميفرمايند.و اما وواد که در آڻ 
زمان تا قروب بوستا نی خان در نواحی وجوار حطضرت بزر کوار کسی را 
حد و یارآیی ۱ نو دکه درخانه‌های خودبی‌ادبی کنن و بی‌طهارت باشند؛ 
اگر بناگاه کدخدابی واقع شود فی الحال غسل می کرده اندو اکر 
ا پروایی کنندبمر شی فتار مى شدە‌اندا|و 3ê‏ نآنعار ف سبحا نی وان 
شر شه را ی شیج درهان الدين ساعرچی هور کردند ازاین حال 
و کىفیت مطلع کشته‌اند . 

الات ازسلطان‌المار قر أن بر عان یقت وا قط دیا کا 
شخ ساغرچى از نسل حضرت امير المؤعمنين عمربن الخطاب بوده اند“ 
چنانحه در اسب نامة ایشان مشروح است ۰ اما نکته درین ک4ا شان 
را ساقر چی میتامشداز ین چهت| بود ] کەدرزمانی کە لت کراسللام درولامت 


6 


سم رند | مدندرعداز ولایت‌بخاراتاعة معظم تر أزقاعة سار چی نبو دەاست 


=١‏ چ آرایی 


قندړه ۰ 1۸ 


ازآن سہبت اکر اسلام اول موجه ا جا ةا يد و محاصره نمو ده ند. 
چنانکه در ادك روز فح آن وصبه‌شده اس چون تارا فح نمود زک 
حکومت ا را دخدمت حضرت بزو گوار داده انں و کر حالات و 
و اوصاف ایشان وسار أست اا بطر یق اختصار چند کلمه ازاوصاف ان 
ذاٹت درقام أ وز3ة شودهرانآن بود که چون حضرت کو گوازیر کر ا 
| فرید گار ار مادر تو لدشدها ۵ک سەشبانەروز غا وس‌شده اند 3 والدةا شان 
بسار ی طاقتی مدر ده‌اند ¢ اما ددر بزو کوار امشان حضرت خواحه 
عا4اأر حمة الم اا - والدەشانراتىكىن:مىداده‌اند که احمل میمأید 
لمود . چون از حد گذشت لاعلاج ابشان بطلب‌فرز ندیر | مده‌اند وسر غ 
یک کان ناگاەمۇذنى فشان داد aS‏ در فلان حا است آمدنك و در 
آ نجا که مؤذن نشان دادهودفرزند را ارا ا در دافتند “ د یدند a‏ ن 
روی کا سفہدی که حالاندز ک3 برجا آ بافتنں وذرز ند خودرا 
کر فتند ورخانه خود آ4 ردند وبوالدة او کتک که تحمل هن بجھت ان 
دود كەمرا:واقەة 1 1 بشارت‌شده رود کەفرز ندتورا خواهیم ۱ اد[ اناد 
قي اهت نام او دردنباخواهدبود. جزم کردم که فرز ندمعهود أن فر ز ندست. 
بعد از آن روز بروز خارق عادت درحالت طفلیو کود کی از ایشان‌صادر 
یشک که جر حآن بطول انجامیده می با بد . اأ که یا لغ شدند . 


نقلاست که اجازت ازوالدة ازر 3 ار کر فتەمتوجه مكەشدە|اندتا 


و فط امک شد وبازاز بارت در پر گرارووالد ق بزەمی | مداه نك. 


پار سوم که ا ای عز یزان ازدار دنداندارآخرت انتقال روا وید] بک 


چون دفن ددر و مادر را بمراتب کرد نک“ دعك ؤات بخاطر ودل خود 


: تسکین‌داده در ولات یغداد رسد | ند ۶۴ آن‌زمان بود كەقطب دمن شينح 


-١‏ چ : خواهم 


4 ۰ [مناقب شیخ برھان الدیں ساغرچی] 


نورالدىن عیک الرحمن اسفر ایی ۱ در ا دودند. چون اجا 
رسبدند عظمت وشو کت شيخ زا در هرتم بافتند که حد وغابت نداشت. 
و ردهاند که چون اپشان از راه مانده شده بودند هتوجه بهمطبخ 
حضرت ارشان شد ند وساعتی در اجا قرار ۶3 فتهاأند› داز ان کسی که 
درمطبح ایشان بود ازوۍ برسيدند که حفر ت‌شیخر | می توآن‌دید؟ طباخ 
بطر بق تعجب در أبشان Ee‏ دو گفت که شما مسافر بده کىفیت‌دیدن 
و محل ملازمٿ حضرت ارشان را افا یچ | کو سای وکت اسي که 
پادشاهان می | شدومحل‌زبارت را نابافته بازمیرو ند مطبخی‌دراین سخن 
دو د که ازدرون حر کس بتعجيل تمام متو جه طبخ شده‌می آ مد ااه 
رسد وگفت که دران مطبخ تافر کیست کاک اسن همین ساعت 
آن مسافررا ممن تشان‌ بدهید . مطبکیان بك نوبت د 8 در تعجي ماندند 
و بتعظيم حضرت شيخ را نشان دادند . چون آن هر د حضرت شيخ رادید 
باعزازتمام کھت الالام علیکم باشیخ درهان الدین . بعده انشانرا 3 دته 
بحطضور شيخ بردند . چون ارشان رادریافتند و از احوال اوشان ررسدند 
آm‏ زمان بود كەچهلتن أوتاد درحطور آ حرا ت نشسته بود ندو طعامیکه 
بود خورده دود لد حضرت شيخ اورالدین کفندد که شما شيخ برهان‌الدین 
کاسهے لیس را مید اند؟ وازین سن هراد آن دود که کراستو فراست 
حضرت شيخ برهان الدين را بابن چهل تنان بنمايند وچون جواب 
خواهند داد ارشان‌فرمودند که ما میدانیم؛بر خاستند و این چهل کاس 
اشا دە را با کشت مارك خود جع ساختند . وك کاسه پرشدو آن 
طعام را خورد:د و کنادێه ۲ بر جایخودنشستند ؛ وچون أن حال را 

مشاهده ردد حطضرت شيخ فرموده‌اندکه ای فرز ند مرهان الدين ما 


=١‏ : نورالدین و شیچ عپد ا لر حن آسفر انی ت : گذشته 


معانی هر چېلتن أو تاد کها بجا حاضر أند يٿو دادیم “> چنانجه درهمین يك 
مجلس أ نمقداربحال شيخ برهان الدين التفات نمودند که آن مرد م که 
سالا درخدمت ارشان ودند دررشك شل نک وسراین معنی انود که آن 
ولان درد ات EE‏ 
وحضرت شی برهان الدن وا ی‌مادرزاد بوده‌اند . 
[ai Ls‏ ایشان روزدروزدرتره فی وده اند ازجانہین Te‏ که 

درو وز چا ر یو تسترا ن بود که طرف راستا یشان شيخ بر هان الدین د 
بطرفچپ‌ایشان شيخ علاءالدولأسمنانى' عليه الرحمة كهسرمريدا مده 
نحضرت بودند نشسته ا ند“ و باقیءز دز ان بمر اتب نشستها ند وحون مجلس 
گرم شک جا نجه اول lL‏ در سماع شد ند؛ و ر ee‏ الدوله سوا فی خرقة 
قمام ساخ بود E‏ امروز نظ رحطضرت شی آ بودند که حل سال در 
آ۲ ن مشغول کردیده‌بود ندر نهجی که برهرتخته | نلاا 4 له الاالله گفته‌بودنده 
بطمح 1 نکه‌این خرقەمتىرك رانظر شيخ که بیرم‌اندباید که خود اورده 
ده 7 نها زاك انشان وشام . اماحضرت شيخ ورالد ن بص رازغا: دٽ مح مٽ 
ود وق که بشیح درهان الدين اشد که 2 A‏ ن > رقه را بشیح 

برهان الدين دو شا ہک ول € ن جهھت ی حاط زر همارك شی cle‏ الدوله که 
جد سان درن خرقه دسر درده بود اک ملاحظه منمود 2 bi‏ آ نجنان 
بخاطر آوردنك که ان خرقه را در ميان کا در تاف . عله بعلم ياطن 
اشارت كنم تاکه أن خرقه فر گرشف حضرت برهان الدین افتد . چون 
|گر همجنین ا خاطر شيخ علاء الدوله سمنکانی‌نخواهد ر نجیدن؛ د 


همجذین کر دنک وخر ق4 را 9 رهوا أزداختند. خر و4 درهوا ار | مة سماع 


ç‏ ان چرځ زد بر گردن‌شیخ درهان الدين فرود 1 مك وشیخح عللاءالدوله 


إت چ على الدولة یگات ' چ : فروز_ 


سمنانی را عجب رشکیبیدا شد . 

نقل‌است که روزی تاجی ازبرای شبح نورالدىن قق سآ ورود 
بود ند. ایشان‌تاج را مرسرنہاده حضرت برهان الدین را حاضرساختند و 
نیز شيخ علاء الدوله را هم درهمان وقت حاضر نمودند . نا بر آ که بشظر 
شيخ برهان الدين قاج را برسرعللاء الدولە‌سمنانی ڍو شاىدەتا نكەرشك 
از ميان این دو عزیز مرتفع شود . در این حال بسخن مشغول بودند و 
خو استند که بعام باطن باج اشار کی نقد که بسر شيخ علاء الدوله برود 
و أن هعنی رأ هم شيخ عاك الله اة و متو کا شیعا لد که کار 
آن تاج ازسرجطضرت شخ نورالدین برخاست و بی اختیار برس رحطضرت 
شيخ بر هان‌الددن‌ر فته نشسته» وچون! بن‌حالرامشاهده کر دند حطر تيح 
فورالدین کقتاد که وا عللاءالدوله دیدید که ساغر چی هم تاج را برد وهم 
خرقه را! ودراین باب سن سد أراست « lal‏ مختصر کردم 

لاست که آبغان درعکه معظم بودند ومد تی درآ لجا اوقات سر 
ھی ر دنك تا | نکه مالازمان‌ م که آیشان راولی‌داستند چنانکه ازایشان 
خوارق عادت از ح وعد[ ز اده [ طاهر مشرد ٤‏ ازن جهھت ان روی 
بطر ف ابشان آوردند ومهماتیکه از کل وجز ىدر سان آ اد اقع میشد 
رجو ع بحضرت نموده «دعای خودها وا از آشان دربافت هیسکردند تايا 
امشان‌ازمکۀ معظمه بر آ مده بیغداد] مده سا کن تد ندا کثراوقات را در 
شداد گذر آنیدهدودند.هرسال‌ازیرای طو أف که میا هدند چو نمکه 
معظمەمى آمدندملازمان‌بشیخ جما مده د واظهار محبت واشتياق 
میکردن د که شما را چه شد که خود رااز مادور انداختید. حضرت شيخ 
«مرهان الد کته شمابان چو همات خو دها را ڊمن عزض هين مودید 


ومن يخال شمایان نظرمی کردم آز باد خدای تعالی‌غافل‌میشدم وسیب‌آین 


قد ره ۷۲ 


دودکه اا را اختیارنمودم وهم ازطؤاف مکه دور ودن ايشان را بك 
شب معراج اولہائی حاصل‌شده بود چنانجه ادان را ياسمانڻ آول‌یردند. 
درا نچا کے ومجدہ ساہے آم کہ یا برسان النین طلب آز عاج 
می‌طلبی؟ا ,شان کفنها ند که محبت تو. باز ندا مد که یا برهان الدینا گر 
مهر نبوت ختم نبودی توهم ازدرچۀ بی سر بر آورده بودی.چون از آن 
حالت ا همت که از عين عنایت الهی بود فار غ شدم خودرا یالیو گر 
دید وای نآك برد که بعد از معراج مذ کورایشان را قطبی عنامت شد . 
بعد ازآن قطب بودن ابشان تا خرعمر بود . امادر مملمکت خطای رفته 
بودند. گر کسی رادرقطب ET‏ ذاتثبهه واقع شود رجوع درسالة 
امیر سید علی‌همدانی نماید ودرا نجاملاحظه کد . 

قل است آز امس سيك غا همدا نی ر که مدت چندسالدر 
مكثمکكر ازم چو د[ بداعيۀ ان که ازقطب نشا نی ا مد ددو لٹ وملازمت 
قطب هشرف شوم هر صباح شخصی را میدږدم که درمکه امامتی گر 
وچون ازنماز[فار ]غمىشدم اورا نمی‌دیدم . کرو بخود کفتم ازایشان 
سال كنم . آمدم وازآن عزیز سال کردم ' که یا بزر کوار چونست 
که بتمازبامداد امامت میکنیدو تا صباح دیگرشماراک 


سی نمی وشک 


امشان گفته‌اند کهد یکر بارهر گز مرا نخواهیددیدن مگر درولایت‌<طای. . 
چون اين سخن را بن کا وگ آن عزیز را ندیدم. امادر رزوی 
دیدن آن‌ذات عمربسرمیبردم تاکه بشارتی پافتم که با سیدعلی‌همدانی 
بدانکەقطی‌همان شی بو د که درمکه امامتی هکرد » اورا ندانستی» 
حالا میخواهی که آن را دریابی ؟ بجانب‌خطای بايد روی؛ و آین زمان 

عېک کردم که بمالازمت آن عزدز روم . چون ھی رفتم در راه بولایت 


a a‏ کنم 


Y۳‏ ]ما قب قطب جهاردهم ¢ نورالدین بصیر] 


طالقان رسیدم ودرا تجا امیرسید محمد طالةانی را ديدم وباوعرض کردم 
ک4 داع دیدن قطب دارم وقطب را در ولات خطای نشان‌يافتم . چون 
امیر سید محمداین سخن را شنیدند آن شخص نيز برفتن ودددن قطب 
رغبت نمودند و هردو بولایت‌خطای متو جه شدم و در رای تخت خطای 
رسی دم وازحضرت پو کرلیتهان پر سید دم و در درون حرم شان داد ند 
ودرین حرم هفت دربند بود ویادشاه در ان بود و محل ازدحام ولشکر 
بسیار بود وسعی تمام ازدر بنك گذشته و رفتیم‌ودیگرزیاده تثوانستیم 
بر آن راه بافتن ودرهمانجا سا کن شدیمودر کوشة ست یاک کر 
کفتیم که احوال عالم بر قطب ظاهراست» بابد که آ مدن مایان بایشان 
سلوم پاشد, چون ھی این ککر ودی کے بھا گا بلك ساو پا یہت 
در سرش يك طبق ایک فته می اند و می گت که سیک على همدانی 
کیت کا این آش را پادشاه اردور برای ارقرستاد اسگواین گردار 
آن بود که پاداه خطای سالی مکار مردم را می بیند . امسال پادشاه 
خطای حطضرت شيخ برهان الدين ر اگفته که شما در تخت من در آهده . 
نشینید ' و بداد| و ] عدل براحوال رعایا پردازید . ایشان این امر را 
قرول نموده بوده‌اند . چون اين اول بنزد من مرس و کھت که 
سید على همدا نی کدامی شماست کهدم نمز نید و بسیارمبالغه امو دگ 
منم سیدعلی‌همدانی عه | را در يىش هن نهاد واندرون ر فت و مابان 
ازین طعام میخوردیم و در خاطر خودها می کذراندیم که اکر خوراك 
طب ان دودی باستی که ازن طعام اند کی دست ‌زده بود ندی. اما این 
طعام را در طبق هنی روخته‌اند که هیچ تصرف در وی و افع نشده دود 

ودراین فکرواندیشه‌بودیم که‌از تحت طبق بك قرس نان خشك نمخورده 


-١‏ ج : نشيند 


ټند ره 43 


بافتیم؛ جزم کرد بم که بدولت دیدارقطب مشر ف خو ایم شد چون‌ساعتی 
اڑین گذشت باز همان ساول از درون پرا ياك . بعده حضرت طب أاز 
لوازم پادشاهی فارغ گشتند ولہای پادشاهی را که برای مصلحت پوشیده 
بودند برانداخته و لباس درویشی خود را پوش ده فز د مااق آ شاف 
چون من|يشان رابدیدمشناختې همان شخص که درمکه امامتی‌همیکردند 
این شخص همان‌شخص اند . درساءت‌من روی بای مبارك قطب رابوسیدم 
ودرملازمت ایشان می بودم تا کارهن تسام شف“ واقة ا ن پار اعت »اما 
مختصر کر ده [شد]. 

وهم آمیرسیدعلی‌همدا نی میک ند که یکباردرخر کاهدر ملازمت 
قطب می بودمو آن خر گاہ بیجہت گر می کەدرزم: ناحتیاج استآ نچنان 
ساخته بود ند که درون او از کس :ود وبىر واش ازسقرلات ١.‏ درخاطرمن 
گنت که درن خر اه ساو کلف و اقع شده‌است» مجر دان سخن ؛ 
ایشان گند که تيجا بن ولات | یت که درزمستان مرص سهال و افع 
هشو د ودرولایت بغدادیرمن هفتاد باررسد و من هفتادبارغسل کر دم 
ب4 أب سرد . 

وهم امیرسید على همدا نی س ید که کار درمطبخ ايشان در 
آهدمو طعامی که در آنا ته می شد تکلف سار در نک دەمى شد 
ومن‌درخاطر کشر انيدم كەشیخ راءعجب خورد ن هاست!در حال بادشان طاهر 
شد وامشان کفتند که باسیدعلی همدانی این نتيجه آن است که مدت 
بازده سال در ما[ إن بغدادسر خار مخوردم تاکارمن اجا بأتمام رسید . 

نقلاست ک۹حضر ت امیر سید على همدانی ازو ۷بت خطای‌مراجعت 


تمودند. چون بېمدان رسدند وهمانسال در | نجا سا کن بودند ناگاه در 


. چ : سقيلات‎ ١ 


Yo‏ [٥ناقب‏ قطی چهاردهم » نورالدین بصیر] 


مڃجاس تمام هر ندان دریش ایشان حاضر اوداد وتو حه لمودند و بر a‏ 
جر أ نقد بعدازساعتی‌فارغ شدند. مریدان ازایشان سوال نمودند که با 
اریز ر گواراین حالت چه ودکه شما رادست‌داد. ان کش کہ چون 
3 یه نكنم که امروز قطب عالم شيخ درهان‌اندین در ولات خطای از 
عالم فانی بعالم باقی‌ر حلت نمودند . همان ساعت گفتند که بآ ستانۀ حضرت 
قطب هبرو بم ک4ء حل رفتن من نمز نز دبك أاست. بعداز آن‌ابشان ازهمدان 
هتو جه وسوی سمرقند شدند. جون در ولات خوقند رسد ند ودرا نجا 
سا کن شدتد تا زمانیکه وۆت رحلت ایشان بود هر ندان از ايشان سوال 
نمودند که شما بجه نیت أ هده بودرد» بايد که شمارا در آ شيخ 
برهان‌اندین‌دفن کنند. چه‌شد که‌شماازینجا پیشتر نمیروید. ایشا ن گفتند 
که اکرمن ازینجا پیشتر روم گستاخی کرده باشم وآداب آن‌بز ر گوار 
را رعایت نکر ده‌باشم؛ چونکه حلالت وزد گی آن دات در [i ya‏ 
که شرحآن تتوان کرد : 

نقل‌است کهبکبار درطواف خان کعبه میرفتند درراه مصر. ناگاه بر 
ایشانغیبتی واقع شد .چون واقف شدند دیدند ' که اشترایشان‌ازقانله 
ددر رٽ و بیبراهه که در نجاقافاه ن٬ست‏ وھ چ‌ساربا E.‏ واشتررا هر 
چذد منع کردند ک4 ارود اشتر نه‌استاد وسرعت تمام مىر فت ai T U‏ 
۰ ھی رسید وایشان از عقب آن در ان کو همر فتند چنا € مضطر 
شدند ازبکه ابشان از قافله جدا شدند. تا اینجا بيست روزه راهبود و 
درمیان کاروانان که آبادانی است اوشان سعی ميکر دند و سر عت کر دن 
اشتر را ملاحظه مینمودند و بخاطر هیگذر انيدند که در ا سری 


خواهں بود. ا گاواشر ببمندی | مد٤‏ چو ڻسر آن بلندی رسک وایشان هم 


١‏ ج : دیدن 


قزه رد ۷ 


ان بلندی رفتند؛ دیدند که درآ نجاخا نبنا کرده و چشمة ا بی و فقن 
که درین حکمت است و اشتر ددر خانه رسد و بایستاد و ایشان فرود 
آ هدند و در آن خان را کشادند و درآ مدند و دیدنك که در کنج آن 
خانه در ی فشسته . کفتند که اللام علیکم با وز رگوار. ایشان کفتند 
و علیكم السلام ای فر زد برهان‌الدين بنرد من بيا و ثرا امروز دربافتم 
که ازبرای دیدن شما انتظار بسار کشیدم وامشان سرعت تمام تردآن 
پدر رفتند و درش اسشان #شستند؛ وایشان کفتند که خو شآ مدرد که 
سالهای دراز بود که آ رزوی دبدن‌شماراداشتم شيخ .برهان‌الدین پرسیدند 
که ا رواو شما نام مرا چون‌عنارت فر مو دید؟ آن ازو کار کک 
ما فام شمارا قبل ازین چند سال پیش شنیده ودم . بعد ازا ن‌فرمودند 
که ی راز محل تسین ست در خی بد وان بو غه را که بما 
امات ات ازطاق ہر کے ت که ان امانت | نحضرٹ ا عليه وسلم 
عیپاشه و من تمافی عمر ودا برای اکاشاتیآن صرف کردا واین 
خرةة مثبر كه حضرت سيدالمرسلين و خاتمالنبيين محمد عليه الصلوة 
والسلام میباشد و هن برخاستم و آن بوغجه را ازطاق گرقتم . شادی در 
دل هن پیدا شد که درتمامی عمر خود اینجنین خرملهای| و سای 
ودا پود دار آي ایٹان کد ایی جر قە ست که ١‏ مشر ا 
الهعلیه‌وسلم وصیت کرده‌اند که‌يا امیر المۇمنین عمررضی‌الةعنه این خرقة 
مرابه اوس قرن‌قدس‌سرهرسانی و پیغام ]مر اباو بگوبی» چنا نچه این حکابت 
درهمه عام مشهوراست ياو س هر کاھے که وقت تورسد أبن خرةه مارا 


يابا ړکن سي‌ ماري »چول بابار کر را وقّت رسد لقرز ند خو دسړارد 


وھهمجنان اىن خر قەدرخ) 0 بایان کر هي دودتا آنزما نی که محمد امانت‌دار 


1¬ ج : برتقن 
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رس دومحمدامانت دار بش یتح بر هان‌الدین‌رسانیدواین‌حکارت راتمام کرد نک 
و آنبوغجه را گشادند.خرقه‌وهفت تارهموی را یمن سپرد ند و فنك که 
ای‌فرز ند این‌امانت تو رسد“ آین‌سخن ,ا فت وجان بحق اسلو کر د. 
چون من ابن حال را بديدم مرا ءڃب فکری دست داد که درانجاهیچ 
اسپاس تست که این عز بز را دفن نمائيم کا غوغابی در آین‌خانه 
ودا شد“ دید م که جمعی آاڑ دردر ا مدند تاجهل ان دیکارغسل وکن 
انعرز دز هشغو ل کشتند“ امابا منسخن سگ دند»من جز کن دم که‌ا رشان 
ملائکه باشند . بعد از آن مرا بامامت اشارت کردند و فن در گذاست 
وبا ايان امامت کر دم. ا 2 اسشان‌را در ن دفن نمودند و روان شدند 
و ھی سرا کداکدد کهمرابقافله رسانیدند . چون نهاازنظر من غاب 
ش دند ؛ همان آمام بو دنك که قطہءت داو مقرر شد . 

نقل است‌ازامام‌شمس الائمه زرمدی › رشان مجآهد :ودند ومشهور 
است که امشان در خلاء وملاملازمت حضرت شيخ مسبو دند . تا وروز 
حضرت شيخ در زمپنی که ا سو دەانں سماع و کر دند ووحدی حاسل 
نمودها ند . شمس الائمة‌بملازمت ابشان رسده بوده‌اند ؛ امشان را در این 
حالت یافته اند ومتوجه شده ابستاده‌اند؛ تازمانی که ابشان از آن‌حالت 
قار غ کشتند . پحداز ا نرد بكامده سوال نموده‌اند که باحطضرت :زر ۴3 ار 
1 بن سماع وحالت دران ‌وقت بجهتچت؟ وايشان کفتند که مرا ازین 
زهىن یری ا شتا میا ید > گویا که خاك مرا ازین‌جا برداشته‌اند واین 
سخن مکنند وروان‌شدنن . آما امام شس الائمه زرمدی مللاحظه نمودند 
وديدند که بكچوب مسو ختّه را درین زرمىن دفن کرد ٿا و یشندکه 
چه ترجه طاهر ميشود. چون حطرت شيخ واقربا ومر دان ابنجای را 


دریافتند متو جه خطای شدند تا نکه بخطای رسسداك . : 


وند ره Y۸‏ 


اور دهان د که جمعیٹ بسار همراه ایژان شده بودند؛ وخبر بردند 
زابرای پادشاه عصر که‌این‌نوع ءزبزی از ولایت مابان آمده‌است . پادشاه 
فرهھو د که او ا بد تابو نيم .حطر تشخ بہادشاه ملاقات نمودند. درین 
بك مجلس آن مقدار تصرف نمو دند که حد وغایت نداشت . چو که 
عادت ايشان آن دو دکه در هرجا وعظ دة ازس کهدرو ءظ کفتن 
ايشان دو سه جنازه واقع می شدی ؛ بعد ازآن چون پادشاه را اط_وار 
اھان خرش اغ أز بزاع ابشان جای تعیین نمود .اما در ملاقات دوم 
یادشاه خطان کشت اون دن EI‏ وفرمود مر ااسالامءرضہ کنیں؛ 
اما من با امرای خود اتاق سازم و ا امرای خود هشورت نمود و امرا 
کفتند نیكمی‌فرمائید» ولیکن ماڊزشیخی‌داریم ومدتی بامابان' است. 
چون شيخ ماهم حاضر شود و ها همه بایستیم ٿا إیشان بانکد گر سوال 
وجواب منك وهر کدام ازایشان پایکدیگر زیادتی کنند اورا پیشوای 
خود سازیم. پادشاه قبول نمو د زمجاس عالی بربای ساختند و آن شيخ 
خودرا حاضر لمودند. طریق رفتار آن يخا ن بود که در هر یك سالی 
کار در دہش پادشاه خطای می آمد وهی لاست و تمام خلالق خطای 
می آمدند واو را سجده می کردند . اگر چه این شیخ کافر بود از روی 
ریاضت چ-زهای غریب ازوی طاهر ممشده‌است. چون هر دوشیخ در اين 
مجلس عالی نشستند پادشاه فرمود که‌از عالم غيب کراماتگو یندازبرای 
أمتحان . بعده حضرت شيخ ار هان الد ن فتن کڈ تا چه سک کی ؟ آن 
شيخ کت ماد گاو حمل دار حاضر نمائد . حاضر ساختند. و آن شيخ 
متوجه شد و گفت در درو ناين ماده گاو 3 سالها ست نروسیاه ودرهیان 
آمر وگ لوست هی وارد بعد از ان حطضرت شیح برهان‌الدین سردرحبیب 


=١‏ : ملتی بمایان 
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مراقه فرو بروند و اعداز ساعتی سر ڊر آ ورد ند ؛ چنانکه دانۀ عرق در 
جبین مبارك بیدا بود»روی بطرف راهب خطابی کرد ند و کفتند درون 
ایاھ کار جک ی رسن است الست گرد ایک دار اق دد 
ابرویاو سفیدی اتان واقع ن٬ست»‏ آنسفىدى :وك دوم‌اوست کهچون 
دردرون مادرحلاقه زده است دوم اودرمیان ابروی آن عه شدء است . 
بعد از 1 ماده گاو را مشکافتند و کوسال ےه او را دیدند همان نوع که 
حضرت شیح فرهوده بودند. بعد از آن شخ باطل ۱ ر آشفت و سماع 
کرده برهوا پرید ودربالای سر آن خلايق سماع مینمود و آن کار بود 
که همه را مطح خود ساخته بود.چون حال اورا بدو ندهتو ج4 شیج ما 
شدند و شیح ما انال را مشاهده نمو دند گفتند زھی قادری که دجهت 
رباضت که او کشيده است این کافررا أبن حال وورکایہ آست. اران 
حضرت شيخ هتوجه بروج شرف سرور انبا شدند. در حال بایشان فرح 
وگشادی حاصل‌شد ؛ بقدرت بارىتعالى. ا ل حضرت‌شیخح نعلین خود را 
برهوا انداختند وارهم همجنان رهوا مير فت و اين همەخلانق زر کرده 
ا ستادند وآن نعلىن در آنا درسر آل شبح بال ا سدتا آ که ۳ 
زين ر و آمك وغريوازهیا نهان مردم در | مف وبادشاه ازتخت <ودفرود 
مد وبا همه امرای خود شح ما دست عت داد و آن شيخك باطل را 
هالاك گردانیدند و بادشاه دختر خود را بامشان یاز کرد و این فرزندان 
از آن دخترتولد یافته اند واین‌بودصورت حال خطای که بطر بق‌امتحان 
واختصار درقام رکش و رازا ن دیگر<الات و واقعات که ساعت 
اعت ازا مدان صادرمےشد حد وعایت ندارد؛ و فسگرشارق عادت که از 


أولاءالنه طاهرم شود دررسائل و کتب ازهزاریکی را بیان کرده می‌ شود 


-١‏ چ : باطن 


قند ره 5 


. طالبان را معلوم شود‎ î 
نقل است که حضرت شيخ بر هان الدین ساغرچی سیر سيار‎ 
کرده‌اند و ولامت را سيار دیده اند و اهل قاوب وقبور را دربافته‌اند و‎ 
طواف نمودها ند و بعضی‌درو دشان که اتمام بوده اند خرقه و سجادة او را‎ 
گر در بالای مقبرةٌ او سوار شده می فته أاند که ا تا [ حجان داری‎ 
. جنبش کن‎ 
ورو اند که حضرت برهان الدین ساغرچی در ولات سمرقند‎ 
فر اسنا وازیش مزار فض ار حضرت قطب الاقطاب شیج نورالدىن‎ 
واص‌حاب‌ابشان پیاده‌بوده‌اند وشیخ‎ LS بصرر سا عليه سوارمی‎ 
د راکو پای خود را از ر کاب بر آورده کا يا شيخ نورالدین!‎ 
تعظيم شما همین بس است. بعده هیبتی وصلابتی ددا شد. شیخ نیز پیاده‎ 
شدند و این کفیت شيخ را بعجب وود و کا ما را بحضرت شيخ‎ 
ورالد ین اعتماد و اخلاص سار بود . حضرت ايشان واش ر‎ 
بو دها ند کەءجاء ب صالايتی ومہابتی نمو دند ° بعده با ستانة حطرت زر 8 ار‎ 
قدس‌سره ازبرای طو أت ندا فن ودران وقت از دحام وحمعىت تمام‌شده‎ 
که دو صف نمی توان وو و شيخ برهان الدين درین مجلس خواستند‎ 
چون قدم برمنبر نهاده‌اند ازبینیا دشان خون‌روان شده‎ CET که‎ 
است وحضرت شيخ طهار ت کر دە| ا ند. اما ] در حین ر اهدر منبر ازسنی‎ 
امشان‌بازخون هده است. چون ابن واقعهسه‌بار بو قوع | مهات حضرت‎ 
. شيخ تقصیر گفته ازمنبرفرود آمده‌اند‎ 
نقل اس ت که حطضرت برهان الدین درولا بث ‌خطای مر رض‌شده اند‎ 
و فرزند خود شخ زاده أبوسعيك را طامیده أند و فة اند که آی فرزند‎ 


مارا وقت وفات زديك أست “ میخواهم که مرادر سمر قد بريد و مزار ۰ 


ا۸ [مناقب قطب چهاردهم › نورالدین بصیر] 


ما درآ نجا باشد » تدبیر چیست ؟ شيخ زاده گفتها ند که هر چه فرمایند 
يجان إو[ دل ومو ل کنم. حضرت شيخ کفته اند که ما را باد ندادند؛ و 
ll‏ بز بان هبار ك اشا ن گذشته دود که چون ها ازین عالم تقال نمائيم 
بايد که هنزل مابان پای حضرت بژ کوارقدس سره باش ؛ وحضرت‌شیخ 
برهان الدين عليه الرحمة فرموده‌اند که ما چند وصيت داریم که 31 
وصیت ما را بجا رید میتوانید چون ها ازابن عالم فانی بدارباقی رحلت 
نمائيم و شما تهية اساب ما را خو اهید کرد بعده خلق اجا جمع 
رامد امد و کر جه که ما وجو ةشرف نهان راس گکقارم چاق 
کی سردن . شما کو ید ڪه Ah‏ مردم سمرقنى بایشان 

منقاد نبودند و صحبت نداشته اند وحالا در سمرقند هروم تاکه بمردم 
سمرقند صحبت دارم وارشا دکنند.آن زمان کويند که بان سخر 

برهان مسبا ید‌شما از آن مزدم چن د کس معین را به پیش ها بیاورید.ما 
از خدای تعالی امیدمی دارم که بایشان ولات ظاهر نمائیم» و چون از 
ولات خطای پر این مرا دردرون تابوت اندازید وبر بشت اشتری بنهید 
وبکاار ف وتابع او باشيد و دیگر آنکه چون سمرقند رسیدید مردم 
آ جا پاستشیال عا خواهته پر عملت + و در از گا جمستی شواحد 
شد و لابق را و بادا را جالتی ظاعر شراحه شه و انگفشری ' 

اوازدست اوخواهد افتاد وشما ایت کر تو ست ازآن» آن را درپيش 
پادشاه ار و سیونجی طلب کنید و پادشاه قبول خواهد نمود و شما 
وف که سیو نجی آن است که مارا باولاد صاحب هدابه نسبتی و اقع 
شود و ابن را پادشاه قبول خواهند کردن و آن خانه خبلی‌خانۀ بزرك 


ص ~~ 
است؛ ودیکر ا نکه چون جنازۂ مارا درشهردرا ریدازپیش مزارپرانوار 


a‏ انکشترین 


قندبه ۸۲ 


وهر قد مطہر حضرت قطب الاقطاب قطب چهار دهم شبح و رالد سن صیر 
فدس سرو نور غر فکه کقان کهان گثراید: و میگر شتری که جداز: 
ما را پار کر ایت ککار به وك درهر جا کهایستد ما رأ درهما نجادفن ۱ 
نشاف . بعده چون حطضرت شيخ قدش سره رحات نمودند در تهدة اسباب 
و آلات ارشان مشغول شده‌اند »و مردم شهر خطای جمع گشته غلو 
کرده‌اند که حضرت از عالم انتقال نموده أند ما مکار که تا بجای 
دوگ درند. حضرت ایشان رادر همین جا دفن بايد نمود . شيخ زاده 
کت اند کەحضر ت شيخ سمرقند هيرو اچ نکه هر دم‌سمرقند سا ابع 
ومنقاد ودند“ وحالاهىرو نف قاکه‌اهل سمرقند را تاع ومنقادخودساز ند 
ومردم‌خطای ,ها ند که ما رابرهانی می‌باید . شیخ زاده ابو سعیدجمعی 
ازمردم خواصآ نجا را جمع کرده در يىش حطر ت‌شیخقدس سره | وردند 
وروی سخاقه را کشاو۔ اند و حضرت شيخ در خاسته‌اند و نشسته اند . بعده 
شيخ زاده ا میحافه را پوشده أند . بعد از آن مردم را تسلی حاصل 
شده است . 

تقل اسك ک4 چون ایشان را وقت فوت رسد وصت نمود نی که 
تابوت ها را واتار نر گذاری د ک4 خود او میرود و شما در دس ان 
هيرود تابسمرقند هیرسید ؛ هر نوع حر کنی از آن صادرشود بمنع‌وی 
نکوشید تانکجا که ار کد و پای خود را در اٹ زمين بز ند . چون 
اشحال ازوی مشاهده نمائید مرا درآ نجا دفن کنید. 

آورده‌اند که‌چون‌ازغوغای یادشاه خطای فارع شدند وصیت یشان 


را بجای اوردند؛ تابوت را در مالای اشر نهادند و روی طرف سمرقند 


دچ : دفع 
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گردایدند > در الناء راه رفتن واقعات ,سيار از تابوت و اشتر دیدند 
وازآن جمله آن لود که بهر ولایتی که میرسیدند مر دم آنجا ٫حضرت‏ 
شيخ زاده اند که چه شود که تابوت قطب رادزا تجا کذار ید که 
از کت استخوان ممارك ابشان از عذاب قیامت خلاص بابیم . شيخ زاده 
بطر یق استخلاص خود از اناا کا کته انه کە| زار وزیکه‌ما این 
تابوت را بربالای این اشر هاده ایم نمیتوانیم د ر گرداین‌اشتررویم وشب 
اوا روزاین تابوت بر بالای اوست. ا گر شماتوأنید“ ابن تابوترا ازبالای 
این اتر کضادہ کیربت . بعد از آن چون آن مردم متوجه اشتر شدند 
هر که‌ازپیش آنمی آ هد وی يدندان خو دا نجنان E‏ ید کهءضو ىرا 
جر احت ميکر دو ټاو | ] که‌ازیس اوم یآ مدچتانلگدمیز د کهعښوی‌از 
اعضای | نرا می شکست؛ چون اين - حال را ازوی مشاهده میکردند' ن 
مردم کک مایوس ر 1 

قل است که چون اشتر درمزار خواجه محمذ سنك رسان رسید 
وباستاد مردم حیران شدند وازحطرت شيخ زاده سوال نمودن د که‌اشش 
اینجا چرا ایستاده است ؟ ابشان گفتند که درابنجا سری خواهد بود » 
چرا که درابن اشترمعانی بسیاراست واین بکفتند و آ مده باشتراشارت 
کردهان د که راه روء واوراه نرفت.چون مبالغه نمودند اشتر خواست که 
تا روان شود»چند قدم مانده بود که تابوت رات اشتر کرات شد و شکم 
خودرا يرزم نهاد و قت مھ او آن شيخ فرمودند که تابوت را بر 
زمىن فرود آورید. فر ودآوردند واز مزار خواجه محمد سنك رسف 
'گذرانیدند . چون از خرمزاریك چند قدم برفتند باز اشثر بیامد و آن 
مردم راگزیدن گر فت؛تاخود را بیش ابوت | وره . از خلاق اين حال 


را هشاهده امودند؛ همه‌در گر بهدر أ هدند وتابوت زا بربالای اشتر نهاد ند 


ونں به A‏ 


وبردروازة شيخ زادەرسىد ند وآ قت ]درآ نجا دروازه ن٧ود.چون‌اشتر‏ 
متوجه بان دبوار شی؛ دبواربيكبارەشق شف اورا عا درا ن 
حال را مردم دیده در تعجب مانده کر و زاری آغاز کردند و غوغای 
بسیارازآن‌خلابق بر آمد|و ]جهت آن بود که چون امیر تيمو رگور کان 
ان واقعات را بشنید این شهر را اختبار نمود و آن دروازه را دروازة 
شی زاده نام نهاد وکایں 1 دروازه را یادشاه در خانه یشان می سرد . 
نقل‌است که چون جنازة حضرت شيخ را در سمرقند ذو | وردنك 

به پیش هزار پرانو ار معطر منور حطضرت قطب الاقطاب قطب چهار دم 
شيخ نورالدین صر قدس سره العزیز آوردند . اصحاب و احباب همه در 
فکرشفند که حضرت شیخ 1 جه زیت گرده دودند بای که جا وقد ۔ 
دران اثنا جنازۂ شيخ چنان گران شدکه همه عاجز آمدند. بعداز آن 
جذازة حضرت شيخ را بطرف مزارپرانوار قطب الاقطاب قطب چہاردهم 
کو دانیدند. اا جنازه دربالای‌اشتر روانشدەبەمو صع رو ح0( ١آ‏ هده 
ایستاده پای خودرابرزهین زده است . اما در آن وقت امام شمس الائمة 
زرمدی ۱ که مجتهد وامام آن زمان بودند» ودرولایت جزایشان کسی 
نمود؛ ذړ کور کرین انکشت امشان درا ا حاضر نبو ده أ ند. این حکایت 
را بیادشاه آن عصر بیان کر ده اند و گفته اند که در زمان انکشتی کو ر 
کرده‌ام وبحضرت قطب الاقطاب نمام . این بکفتند وازجا برخاسته در 
ميان آن چمعبت آڻ زمینی را که اشتر سم خود راڈ آن سڑو اق 
زمین را کافتندو آنا نکشت نیم مو کته را اڑا ن بافشد و آل رار | وردنت 
وبازامام‌وپادشاه وتمامخلارق اک بسار کردند.چون ابشان‌رامی و استند 
که درقبر بنهند امام شس عة امد تد وسر قوت را كضاداك ااسحد 


4 [مناقب قطب چهاردهم › نورالدین بصیر] 


که چشم مارك قطب الاقطاب درین مدت بکسال درهم ر یه داشک وا 
خد شکه داشد ؟ چون سر تاروت را باز کرد ند دیدنں که سر هو لی ذات 


و سد شان تغسری نبافته وگو شت شان حر کز کم یش حه دوده اس 


چون خلابق ابن حال را مشاهده نمودند همه حیران‌شدند» وازجضرت 
شمس الائمة ر دی که أن چه حال دود که بوقوع هك ؛ اشاب 
یادشاه را بر سر تابوت قطب آ وردند و چشم اشان را فشان دادند . باز 
دادشاه و جمیح خلاق قر کر نه در ف و حضرت شيخ را در آ جا 
دفن ١‏ کردند . 

آورده‌اند که در آ ا یك درخت چهار مغز بود که حضرت قطب 
دروقت حبات بر آن تکیه‌مسکردند؛ وآن درخت را کثده حضرت شيخ 
را دفن :مود ند“ وازهمان‌درخت‌چهارمغز صندوق مز ارایشان را ساخته‌اند. 
بعده بعضی که مطاع دودنك ا ai‏ حضرت دزبان مارك خو د گفته دود ند 
که‌هزارمادرپایان‌یای مزاریرانوارحطرت قطب چهاردهم شیخ‌نورالدین 
پسر‌باشد درحقیقت طثاب زده‌اند پراپر ا مذه است . 

نقل است که امیر تمو رکورکان که پادشاهی سمرقند باو تعلق 
بافته است باهل قلوت وقبورملازمت کرده زبارت نموده ازايشانان مدد 
واعانت طلب مینموده است؛ وازحضرت شیخز ادها بو سعیدابن شیخ‌برهان 
الدین ساغر چی قدس سره دعا ومدد طلب مينم وده ند“ و حضرت‌شیخز اده 
کفتهاند که بدریزر کو ار مأ عليه الرحمة والرضوان نبازمندان و طالبان 
را سیق عوداند كه مرار قيض أ قار كس الأبرار حضرة قط الأقطاب 
شيخ نورالدین پت راا علیه ازبرای برآ وردن حاجات ومطالب و 
« 


مقاصد بسار هجر سےا ست 


ما شما را بروح پر فتوح حضرت بزر گوار 
١‏ چ :دفع ۰ 


قد به A‏ 


قدس سره بسیارسپارش کرده‌ابم.بناء عليه امیر کبیرامیر تیمور کور کان 
E‏ ارپرانوارحضرت زر گو ارآ مدو اعا نٿ طاب مينمو ده أ ند 
ر ا آ ن جات امت و اداع و تسان ناله سافان و افر دران 
شدداند . 

اقلاست امیر سا قر انام ر تیعوږ گور کان بطر ف در اقش کر 
کشیده‌اند . ناکاه امیررا درآ نجا شکست واقع شده بوده است . امرا و 
وزراء کف آنه که کارمابان یک گو ن شد باد که از اینجابر 9 دم. 
امىر خن نهاالتفات نکر ده ا ندومتو جه بارو اح‌طيبۀ‌او لياء ش باک ا کا 
بعثایت حضرتالهچل‌ جلاله و بمدد اهل اله فتے شد استوبردشمن غالب 
شده الد وظفر بافته‌اند. چون بجانب سمرقندرجعت کر ده ا ندخلق‌سمر قند 
ازخاص وعام باستقہال حضرت اھر تىمور در شنك مآد و نیز حضرت‌شیخ‌ز اده 
کبیر شیخ نظام الدین که از نببره های حضْرت قطب چهاردهم قدس . 
سره اند باستقبال امیر تیمور متف . چون نظر امیر به شيخ زاده 
افتاده است تعجبل تمام روان شده شيخ زاده راطواف کرده ودامن امشان 
را بروی خودمالیده‌اند وسیارچیزهدبه تموده‌اند . بعدازآن‌امرا ازأمیر 
مور پرسیدند که با آمیر هر دفعه شيخ زاده را کمقی تعظيم و قر م 
مینم‌ودید» این مرتبه بیشتر واقع شد» سیب ابن چه باشد؛ امیر کبیر 
کفتها ند که در لشکر ف کستی وؤ سز سی و اقع شده بود وبشمادان سيار 
مبالغه نمودند و خواستی د که‌با ز کشت نمائید“ وامامابارواح طیبة مشایخ 
متوجه شد یم“ بنا کا ازغبب لشکكر عظیمی ودا شی که سرخبل ویسشوای 
آڻ حضرت شيخ ژآہ پوفی. شا بر آن فایان مر خشمن عالب امف : 


AY‏ [مناقی قطب چهار دهم › نورالدین بصیر] 
د باعي 
در يله وزن طاعتم چو در ك كاهم در کوت معصيت هم آ کاهم 


امید از رحتش از آن میداریم ‏ کكويندة لا اله الا اله ام ١‏ 
xax‏ 
چشم سرمن چو نکهدر وا بد صورت ديدم وليك جان معنی دید 
زان aR‏ م بچشم سر درصورت جز در صورت نمیتوان معنی دید 
تقل است که حطضرت قطب الاقطاب قطب چهاردهم عليه الرحمة 
به بالای سنك خاره بر آ مده طہارت میکرده‌اند از شوق حق سبحانه و 
تعالی سيار ۴3 سیت وگفته‌اندهر کهاین سنگر اراب دده تر ساڙدا گر 
مراد او راندهم دست اوبدامن من باشد؛ وبعضی‌ازیاران ایشان کستاخی 
کر ده سوال ‌نموده‌ان د که با بز رکوارا اگراراده الله تعالی نباشد چون‌باشد؟ 
حضرت زر ک ار فته اند که ما يدر کاہ حذرت فادر مطلق آن مقدار 
رب داریم که بمامعلوم‌میشود که‌هراد که‌می‌بر ا بد ومراد که نمی‌بر ا بد. 
مر اوا می در آ بد گریبان‌جان اوراگر فته سویخو دمیکشيم “ وهراد 
ai T‏ نمی بر 1 ید دست بیش او میماتیم که کی د ما نمی ٿو اكه اسك 


د باعی حضرت بز ر وار عليه ال رحمة : 


را فا د و فقر هممشینم کردی lL‏ خوش |و پار بیقر ینم کردی 
این رتنه مقر ان در اتنست أا ح4 |روی] اینچنینم کردی 


نقل اس ت که بعد از د کر شام جمعه چنین‌باد می کنلند که روح 
ڊرفتوح ن ف جد ؤو گوارم حضرت شيخ نورالدین دصر راان 
عليه وروح برادران طربقت امشان‌را هثل سید جلالالدین اشرفوشیخ 
محمو د آهنکر وشیخ مصاحة طاوس الحرمین واخی محمود بلا کتیو 


وخواجه نهان ماك اتا وسیک احمد دأنشمند واولیای فره‌خان و لاباچىن 


=١‏ :هم 


قند به AA‏ 


» 


وشیخ احمدسوی وبابا اتلیق وشیخ محمدځواجه ود 9 مشاریخ کبار از 
سمرقند بادمی کردهاند : 

حضرت ازو گواآر قدس سره از برای در آمدن حاجات و کفايت 
مہمات وخصول هرادات وطلب‌فرزند وجملۀ کارها مجرب است ؛ وهر که 
هت روزروزنجشنه صد باراز هرای روحپرفتوح حضرت شيخ زین‌الدین 
کوی‌عارفانی که استاد اشان ویر ایشان اند و صد مرتبة دیگر بجهت 
بدر امشان وصدبار ازبرای والدة اشان وصدمرتبه بجهت e‏ اران 
اسشان که پنجصد بار میشود سورة فاتحه را بخواند و پنجصد بار ویک 
از برای مراد و حاجات خود بخواند؛ باینطربقه که تسبیحرا پنج همرآبه 
قز قمز دانه گرداند ونیز سورةٌ اخلاص را ینجصد بار بخواند؛ بعده‌پای 
راسٹرا بر بالای پای چپ نہاده تیز تیز بگوید * باخالق ذی‌الجلال‌دانای 
کبیر “ درماندة رو ز گار خودشدم دستم گیر › از باطن همصطفی شاه ز نده 
از روح| وا زول و اچه نور الخین سر ' تز زدم کی بق قط 
چہاردهم شيخ نورالدین بصیر . و چون هفت پنجشنبه گذرد بعد از ختم 
خون بر آورد» و اگر نتواند گوسفند خون کند؛ وا گرنتواند مرغ خون 
کند؛ وهم‌شیرینی بدهد » البته البته مراد اوحاصل شود . 

تقل است که سه عزیز در ميان اهل الل مشهوراند: اول سلطان 
برهان‌الدین ابن شيخ علاءالں ن ساغر چی؛ دوم سید برهانالدین قلیچ و 
ایشان ازاولاد امام عبدالهمی‌باشندوخواجه کان‌دهبیدی ازاولادابشان‌|نده 
سوم صاحب هدا یه‌امام بر هان‌الدین‌هرغنا ک4 در جاک مزا راه 
وهلا کو بدست ایشان مسلمان شده است . 


نقل‌است ک4 امیر المومنن < ن بعداز وفات‌یدریك سال‌درخلافت 


a -١‏ صدیقی 


۸۹ [مناقب قطاب جهاردهم ¢ نورالدین بصیر] 
ا ا — 


دو دند » ابشان‌را ازهر هلاك کردند. در قول دی ست که سید احمد 
کبیر آورده‌است؛ و امام حسن را چهار فرزند بوده بك پسرو سه دختر 
ویکی آنهارا خواجه بوسف‌خواسته‌اند . 

ألقصه چون أهام حسن‌را بزهر هللا کردند خر دولاءٹت خطای 
رفت و دختر بادشاه خطای را امام حسن در عقد تکاح خود دو آورذه 
بودندوازاو سر صاحب جمال خان‌سىدامام نام توا وافتەبود»باشاراتروح 
پر فتوح خضرت زسالت پئاه صلی اله عليه وسام ازولایت خطای درولایت 
سمر قك هدند . ذد روز بطر یق مهمانی دریر۰_ ولات هیبودند و 
خوارجان از احوال ایشان خبردارشدند . 
عرز كام دیگری درا شک درساطنت جھا نی اش دلا شد 
انی بفراغتی نخورده هر گز در حال دروی دمگری‌درواکه 

القصه خوارجان خان سید امام را بر آل ر یکات ودر جه شهادت 
رساندند وحضر تامام گفته دو دند که حون هرا سید سرهر اد رکف 
دست من لهد . a1‏ روز اک بسمارشهرد شده‌آ ند . حضرت خاب سید 
امام سر ميارك خود را کف دست گرفته یجانب سمرقند روان شدند و 
قلعه دوبار ەشدو بدرون قاعه درآ مدند تا بحضرت خواجه حلوا یی أ مدند 
و داز کید ا نک قر مطهرایشان است؛ جمع مردان عیب جنارة 
حطرت امام‌راخواندند؛حضرت خضروالیاس عل هماالسلام حضرت امام را 
د ر کنارخاك نهادند؛ هر حا که از خون هيارك امام چکیده اود چشمة 
روان شده از چشمه های بهشت . 

نقل است که درویشی بعد از نماز جمعه بطواف مشهد خان سید 


اهام رفته جهار ر کت نمازحاجت خواند »گنجی دروی ظادهر شك : بیان 


قند ره ۹۰ 


این ماز نست که‌امتان موسی عليه السام ازمفلسی‌وبیچار گی‌نالیدن 
شر سین ساسا سد موسي لالام مت اچاه چو کد 
قاضی الحاجات گثادند . جبرئیل علیه السلام آمدند و ابن چهار ركعت 
تداز ر لاز یرای امتان م سی لالام آورحند وآ اهاآین فمازوا گر ار بداد 
وعمل کردند إو[ دمر أد خود رسددند . 

تقل است که مرد مفلسی زد حضر ت خواجه ءابه الصلوةوااسلام 
آ مد و ازوحه مفلسى وقشاقى بثاليد وخواجه عليه الصلوة والسلام همين 
سوا کرد تھ ۔ آن سڈ آن نازوا سک رید و سراد کید سیق : 

قل است که امام شمس الاثمه حلوابى رحمه ال تعالی کو شک 
کاو سرقبرامام حفص کبیر بخاری این نماز را خواندم» از ا انز ن 
لخ زر باریدرت گرفت . بیارازا کابر ابن نماز را خوانده اند و ختم 
واکان الان کر دایب ويجمله شاو آ شرت رسیده اند و بايد که 
این لمازږا دو ر کعت دو ر کعت پگزار ند . در و کست اول معد از فاتخه 
آبة الکرسییکبارء واین آ یت را صدباربخوائد : وافوض امری ال ال 
أن اله سیر بالساد * و قل پا اپا الکاقر ون کا قل مرآ اج سار 
وهعوذتین بکباری ؛ ودر ركعت دويم بعد ازفانحه بكبار ا بة الكرسى» 
واین آ بٿ را سد بار:الاالى الله لاقصير الامو روقل بايكبار“ وقل‌هواللهاحد 
سه بار» و معوذتین کباری » بعد از سالام این تسییج‌را صد بارېخوانند: 
اللهم انتالفتاح واا المفتوحفيدعوكالفتوحيا فتاح. بعدازآن برخيزد و 
بطرف دست راست بایستد و سه بار این تسبح را بگوید که : الهم آئی 
اعوذبك من تفرقة القلب . بعد از آن دور کعت نماز حاجات را بخواند 


ودر و کیت آاول. بعد از فاته اکرس مکبار وصددار این آ بت را 


٢ ۹۱‏ [1 ما مشمس الدین حاو ایی] 


بخواند: نصرمن الهو فتح آ یریش اتی رگن ا گار وکل جرا 
احدسه‌بار» ومعوذتین‌یکباری» ودرر کعت دوم بعد ازفاتحها بة الكرسى 
بکبار» و صد بار ابن 1بت را بخواند : غفرانكربنا واليك المصير » و در 
ر کھت دیک ر اینجنین خوانده مشود و بعد ازسلام صد باراین تسبیح 
۴ پگ بد : بامفتح الابوات و با مسيب الاسباب » و صد باراين صلوات را 
موا ده اللهم .صل على محمد و على آل سك ي سلم عايه وعلى فتحه. 
و فتوحه حاجت ار روا شود . نقل است که دو عزیز با کا همر اء 
شسدلد؛ یکی حطږت خواجه ع دالخااق غجدو انی و آمشان ازتبیره‌های 
حضرت امیر المؤمنین عباس رضی اله عنه‌اند؛ و دیسگر حضرت خواجه. 
احمد سوی که‌ایشان از تیار حضرت اهام محمد حنفی‌میباشند وایشان 
چندسال درمسجدجوزجانیه درس می کفته‌ا ند و رداك آ ن مسجد دوعزیز 
سوا أك : | کي | سیا دارانی و وک رابا ص احب سر مست 
بدرخواجههاء الحق والدین بخاری؛وقبر امام محمدحنفی درطرف‌شرقی 
حوصض محمد حیسب سب‌است وبيكروایت درسیرام آسودهاند. بادام دم درسر 
سخن خواجه احمد سوی وخواجه عبد الخالق | غجدو أ ۴ »که دریادة 
سمر قنك آهدند وان هردو در ملازمت خواجه ابو یوسف همدا نی مدتی 
استاده خدمت کر ده اند و هردو در ك روز از ایشان رخصت بافته اند و 
خواجه احمد يسوی بر کان رفتهاند وهشتاد و هشت اولیاء ازخواجه 
احمدسوی كمال دافتند. و چهارءز زى كەھمدانى|سمند:خو اجه اءو دوسف 
و شيخ ابو رو سف وهر سید دو سف و شخ محمديو سف. و شيخ محمد عطارولی 
ت ذكرةالاولیاء را تصذف کرده‌آند وازاکایرمکه وهدينه و کوقه وهصرو 
شام وروم وعراق وفارس وبغداد وهرمزوبصره وخراسان وغیر هم هم راکم و 
بیش‌یاد کرده‌اند وآ نر اذ کرة الاولیاء نام‌نہاده‌اند وقصصالانبیاء است که 


قندره ۹۲ 
آين فقار جمع کرده است : 
ذکره‌زارات شاو دار سمر قند ّ 

خواجه زکربا به پنج فرسخ راه زس آي سر تق )سردا و 
بتربت های خواجگان شاوداروهشهد خواجه ابوالقاسم ٹبریزی درآ نچا 
آ سوده‌اند ویز سید عمة ال ولى تىرىزى رااسر تسد گور کان ا ورد اله 
ومزارشیخ ابوالحسن حسینی کە‌صدوسی‌سال عمراشان بوده‌است؛چون 
ایشان را درخاك دفن کرده‌اند جلا ماران و رمان رز آن گورستان 
بیرون رفته‌اند» و مزارشیخ احمدرو نده درفراخین است؛ ومزار خواجه. 
على آدم درد ھ٤‏ دم است» ومزارخواجه‌ابراهیم کدودردهۀ کدواست؛ 
و مزار امام بدوخی دردهۀ‌یدوخ است؛ و مزار ابو حامد دوزیره ' در 
دوزیره است » ومزار خواجه د کد کی دردھة اسبکت شاودار است »› 
وخواجه رو بح پیر اوست‌وم‌زاراو نیز باهیبت‌است»‌ومزارخواجهز کریایباغ 
دردھة باغ است ؛ وحضرت شيخ ارقم e‏ عله شا گردامام آریکر 
وراق ترمذی بوده‌اند در ده سنگین | سوا لھ ومسافت آن دشهرهفت 
[ فر إسنك است» وطاوس یمانی درد ھةءمر ك آاسوداتھ بیان کر گان 
شاودار سيار اند » اما مختصر کزده شد . 
ذف کره‌زارسغد کلان در شهر سه ر ند : 

شيخ امام الاجل قطب المتقدهين» امام محمدبن‌أسماءيل بخارى 
صاحب صحیح أند در دردھۀ خر تنگ | سوده اند واولہاء اد را خاصت 
آ نس ت که اکثر درمجدهای کهنه و گورستانهای فسرده حاضرهیشو نده 


چراکه رحمت خدای تعالی ہشتر است ومردان جن کردا گرد روی‌زمان 


€١ -‏ :7 روزیره 


۹۳ [ذکر مزار سل [aM‏ 


مسر ةة U‏ پیر کت قدوم اسشان‌درشهروولا تھا نور وصفا يندا شود ودر 

چو در ھا ندگیها از اھا ل قور بايد استقامت خو اسن ¢ چنانجه حەر ت 

دنغمبر صلی ان عه وسل گغته أب که آذا تحبر 7 م فی‌الامورواستعینوا من 

اهل القہور “وهر که خواجه اولياء اد را بمیندو با زاهی منّقی را ثظر کد 

و ازا ھا فا ټحه التماس نما دد ان شاعا فاته در حق او مستحاب شود. 
ادت 


کر بویئی هر یکی درویش را باد کر ۰ پرورد کار خویش را 


1 


باد داشا وحواشی وتصححات 


ص۱ س٩‏ : دربارء کتاب‌قندبه ومو لف‌وزمانتالیف آن‌نکته‌هانى 
که دست آ مده‌است درمقدمة کتاب یاد اوری شده ست . 

ص س۱۳ : قم بن عباس عمو زادةٌ رسول اكرم در زمان خلفت 
معاو رة ن أيوسةان باتفاق سعیدین عثمان که حکومت خراسان‌راداشت 
سوی هاوراء النهر 1مد“ وچون سمر فند فتح شی از طر فسعید دن عئمان 
با جماعتی ازاشکریان اسلام درآ نجا بماند؛ و در ٥‏ ۷ سالکی آنچنانکه 
هيلو سند بدست اورانیان ا ل لو یلت کان سلما کافر ان») کشته 
شل . دورواىت درباره سر کت أو مان تاریخ نو سان د دده ھی شود و 
در قار ج فرشا دور کر شه است که امىر ده مر 9 طببعی ڈق گذشت 
اقوال مختلفی که در خصوص هرك فم دن عباس وموصضح در گذشتن او در 
تهذ دب الأسماء ٤‏ الإصاره ۴ شرح صحیح بخاری ¢ تاریخ سشابو رهست در 
«سمر ده» آورده شده‌است؛ جوع شود به صان A-۷‏ \ أن کتاب و 
همحنین دص ¥ \ AA?‏ شای مدره او که | نون درسم ر ود رجاست 
«شاه ز نده“ نامىدەھىشود وما در صفحات دوک راچعبه ان مطا لب ی خواهيم 
و شت . 

ص۱ س۱۸ : دروازۂ آهنين از دروازه های «عروف سمر قند بود 
که بەدروازشاە(يعنىقثم دنعباس) ن٬زهعروف‏ «ود(ص eo“‏ )ا بن‌الفقیه 
د ر کناں‌الیلدان ص ٣ YY‏ چاپ دخویه] نرادباب اأحدد» ھی دو سک 

ص س۱۹ موضح دةقىر قر مدمك ن واسع در سم ر به باون 


شرج معان شله است و و :درون شهر درشرقی راهعام که مردم‌بدروازة 


۷ یاد داش تھا و حواشی و تصحیحات 


mm 


اهنين که أ قرا دروازة حضرت اة میکو بند ميرو ند » در ته دیوارقلمة 


شهرواقع است . کویند که [ایدان] از اصحاب حضرت شاه بوده‌آند . > 
اس 
ص ۴س۲ : حذيفة بن اليمان ( ابوعبدالله حذيفة بن حسل بن‌جابر 
الس ) از سردار ان عرب بود که در سال ۳۹٣‏ هجرت ت در گذشٹ . برای 
سر کتشت‌اوفکاه کلید به ذب التهذ يب۲ ۹ الاصابة ا: ۷ ۳ 
ص ۴س۴ : ملف سمر ده اض ۲۰) ازجوی آبرحمت چنین نام 


می برد : « جوی سیه آب» و ابتدای آن از جوشش چشمه های سيار . | 
اتتا بموضع کان گکں' ھی آ بدو ازا | نجادوړاره م یشو د: رک حصه در بای 
كوهك میرود؛ ويك حصۀ دیگردوشاخ میشود : وبك شاخ آن آٴبرحمت 
اک آن بباغهای طرف شمالی سمر قد که ا نرا ها ترید و باغ بلند و 
باغ مدان سو ند صرف‌میشود» و کو وندکه جو ی آب رحمت را امیر 
مهاج ر دردامنة جنو بی کوه کوهك کنده جاری ساخته است ... وعادت و 
۳ قدیم مرد مان ھر است که دراخیرسال عجم شب دوشنبه اخبرسال 
بر لب این جوی آب رحمت جمہ میشوند و درین جوی غل و طهارت 
میکندد وازآن جوی تبرك میگیر ند .» 
ص ۴س۸ و۱۴ :« ... امیر م‌هاجر | آن] عراست کا مراقتیبة پەد 
ازفتح ولا مت سمرقند حاکم نصب موده کا سرجه س 2 4) 
ص ۴س۱ : نو لاغ “ نوی که در سمر یه از آن ام رفته است 
معاو م يشود که منوب بام خواجۀ نو باغ می باشد : « مزار فيض آثار 1 
خواجۀ نو باغ‌درتومان‌نوباغ واقع است ...“ ( ص (s ١‏ کالاو بود رسفر نامه ۰ 
خوداص ۰ ۳ )رازا ار باس 
١‏ کان گل( بکس ر گاف)ء نگاه کنیدبه مطامعالسعدین‌جزء ۲و٣‏ ازجلد 
۲ صفحة ۱۲۹۲ و ظفر نامه شرف الدین على یزدى ج ۲ ٠ 1١١:‏ 


قندیه ۹۸ 


ص۴ س۱۷ : مسجد جام شمر سمرقند بدسٽور قثُم بن عباس بنا 
گردید ودرزمان پادشاھی اهبر تیو رازر گٹروس‌حت شد . 

شرف آلدین على :زدى درظفر نامه (۱ : V:\ o‏ 4 0( در آین 
باره ذبل گفتاردروصول مو کب‌ارجمند سعادتمند بدارالساطنه سمر قند 
(سال۷ 1۰( می نو سد : « ... وجون به مسجدجامع کە‌ازمستحدثات آن 
حضرت‌است ) بعنی قشم بن عباس ) گذار 1 ورد د ر گاهآ ن که درمدت غیبت 
آ ق ضرت پر آ ورده بود ندذرنظر همت بلند کو جكو کو تاه‌نه‌ود؛ امرعالی 
صدور بافت که آن را خراب سازند وگشاده تر و لد تر از ق ساس 
انداز ند وبرافراز ند وخواجه محمود داودبواسطة یری ا در توسیع 

وترفیع د رگاه مذ کور کرده دود در بازخواست افتاد 

ص۴س : درخ صوص ماثرید که‌زاد گاه شیخ ا مشر رغائ پش 
ازصاحب نظران‌درء! م کلام و فقه“است بادآ وریاین IG‏ ات‌سودمندست : 

١‏ ماتریدکه شيخ ابو منه ور بدا نجانسیت بافته از تو ابعسمر قزد 
بوده است.جغر افیا نویسان‌قدم ازا دن مح لاد نکر ده أند. فقط دریك نسخهۀ 
خطی‌ازمر ادالاطلاع | مدەر لاز اند ستنفاددرتو ت حاتمعجمالبلدان 
au (۸ :o )‏ است . « ماتریت بفتح الميموسكون الالفوضمالفوقية 
و كسرالراء المهملة وسكونالاحتية واخرمفوقية قال السمعانى وتبعه بن 
الاشيرانها ميحلة منسمرقند » ما تر بد مثل‌الاول الاان آ خره دال مماة؛ 
قال السمعانىبقال ذلك فىماتر بت المحلة التى بسمرقند المتقدمة. ٩‏ پس 
مأخن اصلیانساب سمعانی‌است که در بر ك 4983 ذیل‌ما تریتی هی نویسد: 
بفتح اليم وضم التاء المنقوطة بائنين من فوقها و كسرالراء و سكون 
الياء المنقوطة بالنين من تحتها واخرها باء اخرى منقوطة من فوق هذه 
النسبة الىمحلة هن حایط سمرقند بقال لھا مانریت و يقال بالدال ايماً 


4 یاد داشتها وحواشی و تصحیحات 


ما ترید ...۰ 

درسمر به (ص ه۰ ) افسانه‌ای راجع ىة نام ماثرید (درجائی 
که از کندن جو ی آب رحمت کفتگوست) دیده‌می‌شود که‌دراینجابنقل 
آن می‌یر دازد : د نقل‌است که درابتدای کنده استادن‌این جوی<حضرت 
خضرعلیه السام بامیرمهاجر در سرابن جوی ملاقات کرده‌اند و حضرت 
خضر عله الام از أمیر مذ کور درسیده اند که ماتر د “ بعنی چه اراده 
میکن یتو“ امیرمهاجردرجواب‌گفت | نرا اراده میکنم هن. زاين جهت 
اول ا کے ازاین ات (سنی اب جوی ie,‏ سبز وخرم شد 141 
ماتر ید تام نهادند . بعضی | بن حکایت را بحضرت‌شیخ ابو المنصورماتر دی 
وحضرت خواجه خضر عليه السلام تسبتميكتند .> 

دردائرة المعارف اسلامی () £ ۳ ستون ۱ ) در جای ی که نام 
شيخ ابومنصورمورد کفتگورا درمقالة مر بوط به سمرقند می‌آرد فقط به 
اساب مراجعه می دهت . هءچنین‌در مةالة مربو اسر کذشن مار دش 
بقلم‌ما کدو نالد (۳ :4 سقون٩)‏ نمز نوشته شده است که ها تر دد 5 
ماٹر بت ازمحال سمرقند بوده است.همچنین‌ بار ثؤلددر تر کستان‌ص ۰ .٩‏ 

۲ شيخ ابوملصور محمدین محمود حتفی ماتریدی از متکلمین 
نامداراواسط قرن سوم واوائل قرن چهارم هجری و همزمان ابوالحسن 
اشعریاست که در عقاىد كالامىنىز بىك مىزان وحد مورداعتدار واحترام 
بودند.سر گذشتی ازاوبا استفاده ازمر اجممختلف شرقی‌دردائرةالمعارف 
اسلامی بیان‌شده‌است . دراغلب کب طبقات نمزذ کراو هست . مزاراو ينا 
برشرح هك ۇز درهمسن صفیحه‌از کتاب قندبه و ص۱۲ و ۷ سمربه در 
قمر س تان جا ر دیزه و درمیان مسجد ماسوب بام مار دی و اقع اھت 


راچع به ا ماتریدی درص۲ سمریةآ مبماست که 


ند به ۰ 


ا 
ن کر مسجد امام عل الهدی ث شيخ ابوالمنصور ماتریدی»› بدرون 
شھر قرب پخروارة شھر ریچ lt‏ قلعه بطرف شرقی شهر در میانة 
قبرستان موضع جا کرد زه افتاده است و در بالای شر مزار شيخ اسا ب 
درزمان فدرم هر بلائی که درین شھریا هرو بائی که نازل شود عابدان و 
عالمان وزاهدان شہردرین مسجد جمع شده دعامی کرده | نك.. 
ص۴س : مزارخواجه‌ابو القاس حكيمسمر قندی‌ازصوف4معروف 
قرن چ مارم :شر حم کوردرص ٥‏ درهمان مسجداست که ماتر یدیدر آ جا 
بخاك سیر دەشده است . درص ٣۰‏ وصت خواجه ابو القاسمحكيم سەر قندی 
نین قل می شو د که کفته‌است‌او را درقمر ستان‌جا کر دز مدفن کنند ١‏ در 
فدات الانس مذ کور است که در جا کردازه اك سیرده شد . نام وی 
اسحاق بن محمدین اسمعیل است ( فحات الاس » ص )۱۲۰١‏ و باابوبکر 
وراق وابراهیم فصارصحبت می داشت › ودر ۰ ١‏ محرم‌سال۲ ۽ ادر کذشت. 
(خز. نة الاصفیاء ۱ : ۱۹۷) . 
ص٣‏ س۸: مر اد از د کهات“( = کوهك) کەدرصفحات ٤ ٦و ٤ ١‏ 
ىاز آن رصورت « در بای کوهك؟ و «آب کو هك نام می‌رود همان رود 
زرافشان‌است که‌ازسمرقند م ی گذرد(نکاء کنید بەس ۷سمربه : «دریای 
زرافشان که آن را دریای کوهك می گویند ازجانب شرقی بطرفغربی 
ازمیانۂ عرص آن ولایت می‌گذرد وزمین 1 نرا دو نیمه میکند»). ازاین 
رود در کتابهای جغرافیاٹی قدیم د کر شده است . کل کد به معجم 
اليلدان٤:‏ ۳۰ ۳ بار تولددرتر کستان ص ٩‏ ٦و‏ ۰ ۸و۸ لستر نج در بلدان 
خاافةالشرقية ص 2۷۹و 0۰۳و ٠+‏ . 
ص ۴س۸ : « لن کروعار» بهمین شکل درقندیهچاپسمرقند بطبع 
رسيده أست ومةصوؤد ازا ن معلوم نشی که چىست . 
ص۴ س۱۱ : نام خواجه عبدی درون در صفحات ۱۷و۸ ea‏ 


۹ بادداشتها و حواشی و ص حیحات 


0و 2 ا تيزهشت و به تفص ازمقامات و کرامات‌اوصحبت 
شده است . خواجه عبدی درون فرزند خواجه عبدی بیرون است “ و 
عبدی ببرون نواد؟ دختری حضرت رسول بود که از مز اوجت دخاررقیه 
خانون وخواجه محمد پای برهنه زاده شد . 

ص س۱۴ : خو اچ مدن قل پلخي :ابوعبدا مد بن 
فطل بن‌عباس بن حفص ازطبقة دوم صوفيه است (طبقات الصو فیه) که در 
بلخ می رست و ب فدھ ال آن شہر بمناسبت مخالفت متعصبين 
اخراح شد وبه سمر ند امد( اغلب مراجعما نط قات الصو فره ونفحات 
الاس و كشف المحجوب ) و در این شہر به شغل قضاوت منصوب شد . 
در نقحات الاس ( ص۸١‏ )و سمر به (ص۲۱) م ی اوسند که سفر حج 
کرد و چون ششالور رسید از اومجاس خواستند . در تذكرة الاولياء 
(۲ :۸۸( نفحات‌الاس مده امت که اہو عثمان‌حیری او راسم ارمردان» 
می : اميد “ یعنی کے ی که نقاد مردان امت هرك اؤ درتاریخ ۹ در 

مرقنداتفاق‌افتاد ودردروازة روزا باد ( ص۳۷ قندبه ؛ درص٤‏ نام اين 
دروازه فیروزه آ مده است) مدفون‌است ` 

برای سر گذشت محمد بن فضل نکاه کنید به تذ كرة الارلیاء ۲ 

٩ ۷‏ ۸ ۰ طبقاتالصوفیەس ۱٩-۲۱۲‏ ۲ وموارد دیگر › نفحات الاس 
ص۱۱۸ - ١ ۱ ٩‏ “حلية الاولیاء ۰ ۱ ۳۲ء صفوةالصفوة٤‏ :۱۳۸ 'طبقات 
اراي »+ ١‏ الرسالة القشيرية ص ۲۷ + «عجم الیلدان ۷۲۱۳۰۹ و؟: 
و۳: ۳۱۰ شذرات الذهب۲ :۲۸۲ a‏ :ص ۰۲۷۸ 
خز نة الاصفاء ۱ ۱۸۷ , کشف المحجوب ص ۰۱۸ ۱٩۹۸‏ ۱۷۷ 
1F‏ ۰ ۳۳“ تاریخ گریده ص ۷۷۸-۷۷۷ . 


ص۴س ۱۴ : دروازه فیروزه در ص ۳۷ بنام دروازة فیروز 1ب 3 


قندیه ۱۰۲ 


و درص ٤‏ بهمان ام فیروزه باد شده است . در سمر ده ازآن نام نہی‌رود . 

ص ۴س۴ :راجع به خواجه محمد سنك رسان که درین صفحه 
و درص ۸۳ ازاو نام می رود در سمریه فن (١‏ نوشته شده اس ت که : 
سز ارقش ار خواچه سحست ساگ رسان * نام ابخان غراچه یوی 
در غربی قلعة افراسياب به برج شمالی است ۰ شل است که بسانت از 
اسحاب حضرت شاه ( = قثم بن عباس ) بوده‌اند و در جنک ی که ميان 
اسلام وبین کفارواقع شده است ایشان سنك می رسانیده اند» 

ص۴س ۱۳ : ابو عبداله محمدین اسمعیل‌بخاری (۱۳ شوال؟ ۰۱۹ 
تارمضان )۲١ ٦‏ که در ص۲ ٩‏ نیز نام وی آ مده است صاحب کتاب معروف 
«الجامع الصحيح؛ است ومز ارش درخرتنك می‌باشد ۰ برای مر کشت او 
تگاہ کپدبه | كر كتف ريوط عاد دأثرة العارف اسلامى ۸۶۳:١‏ + 
روضات الجنات؛ معجم المطبوعات؛ برو كلمان ۰١ ٠ ۸:١‏ طبقات‌الشافعية 
۲ مم البلداندرمو ارج ماددر سا یا کد یک : ) 

ص۴س ۱۴ : خرتنك ؛ موضعی است در سه فرسخی ( بار ثولد؛ 
تر کسان ص ۱۲۹ )شهرسمرقند وجزه تومان سغد کالان(سمر بص ۲ ( 
مۇلف سمریه راجع به مز ارمحمدین اسماعیل‌بخاری که درخر تنكر اقع 
است می نو سد : * الحال آنمو ضع بواسطة مزارفیض | ثاراشان‌مشهور 
بموضع خواجه اسماعیل ست“ ) سمر به همان صفحه ( ٤‏ نکم کید ب 
ناقوت ۲ : ٤۱۸‏ . 

ص۴ س۱۹ : امام سلیمان دارانی‌مذ کور دراین ساخ ارو ص۱ ٩۹‏ 
اکال قوی سوق گے شر ازا پوسلیمان وا ر هکی[ دار خن 
ادن عطیه) است که شرح حالش دراغلب کتب تصوف هسطورست. 

ص۴ س۱۹ : بابا صاحب سرمست بشرح مذ کور در ص۱٩‏ پدر 
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خواجه بهاء الدین‌ محمد بخاری صوفی‌هعر وفوسرساسلة نقشبندیه است . 

ص۴ س۱۹ : جا کردیزه “ قىرسة-ان مشهوری در سمرقند بوده 
است . باقوت ( ۲ : )٩‏ آنرامحله بزرگی ازسمرقند مینو سد و بشرح 
مذ کوردرص ٤‏ وص ۲۷ سمر ده جاکردیز ەدر آ غاز باغی دوده اسٿمتعاق به 
ابواسحاقبن ابراهیم شماس. 

ص۵س : غارعاشقان درطرف شر قی‌قلعة سمر قدو قر بب بخندق 
قاعه است . آ ن غار را مخدوم خوارزمی ازبر ای سو فیا ن کنده آند.حجره 
i‏ ی در بی داأرد ودعك ازوفات مخدوم جد مکدث قاندرخا ن شهرسەرقند 
دوده است ( نة ل‌ازسمر به ص١‏ ). 

A U ae a. صھس۷ : دشت قطوان‎ 

ا نام صو رت ةطوران چاب شده“اما باین شکل نایر ف کر آن بصورت 
قطوان ( با حر کت اولودوم) درانساب‌سمعائی‌ذبلالقطوانی ودرمعجم- 
البلدان ( ٤‏ : ۳۸ ۱۳۹ ) غاط است وقر دة بز ر گی بوده است در پنج 
فرسنگی سمرقند دارای مسجد جامع و جمع کشیری ازلشکر اسلا که 
آ عا کشته شدنددرهمانجا راك سیر ده شدند ( نکاه کنید به سمږ يه و 
اتساب سمعا نی) ٤‏ 

ص۵س ۱۹ : د ابراهیم سما ٩5د‏ غيناً از قندیه چاب سمرقند 
تقل شید ات الست الاشاط آاسے وهرس آن ابر اهم شماس است که از 
عارفان معروفسمرقند بود ( نفحات‌الاښس ص٩ )٤‏ و ابواسحاق فرزنداو 
پودة اس و کر شعریه ر بعال ابر اعطق ن ابراس ان سای 
مطوعی آ شک است. 

ص۵س ۱۷:منظو راز خو اجه| بولیٹسمر قندی که درصفحه ٤٩‏ نیز 


ازاو نام رفتّه ست صر بن معدم بن أحمد دن ابراهیم فقيه حنفی است 


قند به ۰٤‏ 


که درنزد مفسر بن عامه نامام الهدی شرت دارد وصاحب این ۳ار اسمت: 
بسثان العارفین ۰ تنبیه الغافلین ( ابن دو کتاب در قاهره سال ٠۳١۹‏ 
چاب شده است ( “ تفسير ڏر أن ؛ صحائف الالهيات » قرة العبون و مقر ج 
القلي رورت اچاب مس ) ء مختمر مقدمات الع وات الترازل عركار 
دریکی ازسالهای ۳۷۳ با ۴۷۵ با ۳۸۳ ا۳۹۴۳ روی داد. (کاه شماری 
ص۸ ٠ر‏ بحانةالادب) . 

تن ی چندازاحفادرخاندان ونام آبو لیئی‌درمیان‌ ر جال سمرقند شهرت 
دارند که نکی خو ا فخلا ابولیٹی ( مجااس النفائس ص ۲۹ و۸۷ ۲) 
ازعلما وشاعران قرن نهم ست » دنسر فرزند همین خواجه فضل الله شام 
خواجه خواند (مجااسالنفائس ص٩‏ ۱۱). 

درسهر ده (ص۹؟) پود ورات که  :‏ مزأرفيض ار دعقوب 
آبولیث » درطرف جنوبی گذردرزنجیرواقع است › ایشان ازاولادحضرت 
فته ابولیث سمرۆندی اند که د رکذر ابولىث واقع است »> 

ص س۴ : مةصود ازصاحب ھدا 3 امام برهان الدين ابو الحسن 
علیین بی بکر پنغبدالجلیل فرغانی‌مرغتائی ( = مرغیشاتی)در کذشتەدر 
۳ ٥ه‏ است که شرح حالش در اغل ب کتب تواریخ و رجال دده می‌شود . 
نکاه کنید به دائرة المعارف اسللامی 5:۳ ۲۹ ء بر وکلمان ۴۷۹:۱ , 

ص س۴ ا۸ : اہن قسمت با مختصر تفاو تی در عبارات در « #حفة 
الزائر ین“ که کتابی امت دومز آرات فهر بگارا* مده است س۱۳ )و 
ملفا مي ورسد که مر قد ځواجه احمد جندی وشیخ الاسلام ابو نصر 
احمدین فضیل‌بن موس ی خجندی‌در بخاراست . 


شیج ابو يد محمدین اسحاق کلابادی صو فی معر وفقر ن چهارم 
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ملب کاب مسر وف اعرف لقحب الصو فو سال ۰ ۸ ۴د ر گذشخ. 
برای شرح حال او نکاه کنیدبه کتابهای هعروف درتصوف . 
ص س۹ : عبدالخالق غجدوانی (درگذشته در )٥۷٥‏ آز صوفة 

س و ایر ای ود رسالا ایا قار اور خا اه ک دوخای 
خواجه ابو بوسف همدانی و مجملی از حالات خودش است_ آقای 
سید یسی با سر کذشتی از خود خواچه عبدالخالق بجاب رساشده آنه 
(فرهنك ایران زمين ؛ دفتر ا ج۰۱ س۱۳ ا . همچنین‌رساله ای در 
حالات ومقامات اووعارف ریو کری را نیز( فرهنك ایران زمین‌دفتر ۱» 
ج ۲“ ۱۳۳۴۳ ش ) چاپ کرده‌اند. طالبین بر احوال خواجه عبدالخالق 
غجدوانی به Î‏ دورساله ومقدمة آقای سعید نفیسی رجوع نمایند. 

مطالبی که ازسطر ۹ص ٦‏ تاسطر ٥ص٦ ١‏ نقل شده‌است بااختلافات 
جز ئی عبارتی‌همان مطالب است که دررسالة صاحبية خواجه عبدالخالق 
هست. پس | ین نتجه‌حاصل می‌شود که مؤلف قندیه‌ا بن قسمت از کاب 
خود راغا از آن رسال اباس کر ف است. 

خواجهابویوسف همدانی از صوفیة معروف ودر گذشته در ٥٣٣‏ 
( طرالق الحقایق؟ + ۲1 جر مرارغافر بالك سپرکہ شد اضت ( نکاء 
کید ب٩‏ ص ٠ (١ ٦‏ اما جامی درنفحات الااسمی نوس د که در مرو بخاك 
رفته است » همین عقیده‌را صاحب طرائق الحقایق نیزازتاریخ بافعینقل 
قول ھی کد . برای سر گذشت همدانی فگاء کید به طرائق الحقايق › 
تاریخ بغداد » تاریخ پافعی » کامل|بن‌الاثیردرحوادث سال ٥‏ ۳ ۰۵ نفحات 
الانس؛ خزينة الاصفيا“ تذ كرة دولتشاه . 

ص س٩۱‏ : غاتفر از محال سمرقند ( بارتولد ص٩‏ ۸ » باقوت ) 
که آ نرا کوی غاتفر» می گفته اند (سمریه ص «( در بیرور شهر 


o : قندیه‎ 


سمرقند درهقابل بر جغر بی‌شمالیار ك قرارداشته‌است.سمعای‌تیز درا نساب 
( برك 4045 ) در نسبت غاتفری‌می نویسد که موضعی‌بوده‌است‌بسمرقند. 

۷س۴ جسن انداقی از عردم آندا ق[ دبهی در سه قرسخی 
سمرقئد؛ بارتولد ص ۱)۱۲١‏ خليفة دوم خوأجه آبوپوسف همدانی‌بود . 
درسال ٥ه‏ در گذشت ( خزبنة الاصفيا: )۴١‏ و در یخارا در یرون 
درواز؛ کلاباد بخاك سپرده شد (تحفة الزائرین»س )٤ ١‏ . 

ص ۷س۳ : عبداله برقی خلیفة اول خواجه ابویوسف همدانی بود 
کەدر ه ٥ ٥‏ درگذشت.ومزارش‌در پارا سر پل‌شورستان‌بنز دبك مرقدشیخ 
ابویکر محمدبری اسحق کلابادی‌است (تحفة‌الزائرین»س ۱ .)٤‏ راجع 
بهنسیت نام او گفتها a‏ انشبره فروشی‌می کر دندو وی نسبتش با نان 
داده شده است( خزبنة الاصغا) .(or\:‏ 

ص۷س : احمد سوی‌خلیفة سوم خواجه ابویوسف‌هه دا نی بود. 
درمناقب او گفتهانږ که«ایشان‌را نود ونه هزارمر بد کامل لر ۵د» 
(#حفةالزاثرين؛ص ٠‏ ۸( همىن مآ خذمر اجعه کننده رابرایتفصیل بیشتر 
احو الاو به کنوز الاتقیا که تاليف دیگر خودش است‌رجوع هی دهد . 
ٹاریخ‌در گذشت خواجه احمد او سال ٩ ٦‏ هجری است . مولد وی 
قصده سی ازثر تان اس , یکاہ گید به رشحات عبن لحیات . 

ص۹س : قسمتی که میان |[ | قراردارد نقل ازرسالةٌ صاحببه 
اسث ودرقندیۀ چایی‌نبود . 

ص٥۱‏ س۱۴ : شمابان جع «شماء واین استعمال در هوارد بسار 
دیده می‌شود ؛ نکاه کنید بفهرست واژه ها ' 


1 جائی نیزدرماوراء النهر بنام <| ندق »در ۱۰ فر سخی‌شهر بخارا بوده 
است نکاهکنید به ت رکستان بارتولدص ۱۲١‏ . 
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ص۱س : د سر مل » که خوانده تشده بنا بر اساب سمعانی 
(بر ك ا404)جابی که دربارۂ غاتفرميگوید: و«بقالله راس قنطرة غاتفر› 
«سر پل» است؛ همجنانکه درص ۲۸ قندیه نیز مذ کور می باشد. 
ص۱۹ س: امام اسکندرا نیم کوردراین‌سطر بابدغاط وتصحیف 
شد اسکندردارمی باشد که درسمریه (ص۲۲) آمده است .' 
ص٩۱‏ س۹ : ازشیخ دمشقی درسمر به بنامشیخ زن الدین‌دمشقی 
نام رفته أست . 
ص س٩٠‏ : ابشانان جع اشان وابن استعمال کو مر اریگ 
لیزدیده می‌شود ؛ رست پایها گا کته . 
ص۱۷ س۱ : مراد از شس الائمه حلوابی مذ کور در این صفحه 
ودرصفحات ۹ ۸و ۰ ٩‏ ابومحمد عبدالعزیزبن احمد بن صالح بن محمدين 
صالح بن محمدبن علىبن جعفر بن على‌المرتضى است (تحفة الزائريرن 
س ۱). 
ص۱۷ س۲ : تل‌توغان ( = تل‌طغان ؛ سمر به ص ۲۲ ). 
ص۱۷ س۴ : درسمر بەبجایەخواجەغاتفر»خواجغاتفرىهذ کور 
است واين شکل درست تربشظرمی | بد 
ص۱۹ س : نان‌قاق‌همان‌ نان کاكاست. نکاه کنید به فرهنك‌های 
اتندراج وبرهان قاطع : 
ص۱۹ س۸ cl:‏ درتی کی بمعنی‌دامن است ونارتولد از ته 
چوپان اتا درجائی که‌ازرود زرافشان ( = کوهك) نام میبرد بادمی کند 
(ق ر کشتاڻس؟ ۸). 
ص۱۹ س : لفظ «اشرفی؛ازلغات قدیم نیست ونسبتآ ن سکهرا 


قندیه ‏ '. 4 ۱۸ 
به اشرف‌افغان می‌دهند . استعمالآن دراین متن بايد تازه ودخیل‌باشد . 

ص۱ ۴س۴ › ضحاك لن مزاحم دن زید بن آبراهیم باخ ی عامری 
ازعلمای عا م تسیر وةر أءت ومشهورزمان خود بود کا کنیدبه فضابل 
بلخ ٤ص۱‏ 4). 

ص۴۴ س۱۷ : اندجان ( = اند کان) ارقرای فر غا که کله 
به اساب ومعجم اليلدان . 

ص۴۲۴ س۱۲ :افر كث کهدرسمر ده « آفر ن کنت؟ ( ص١٤‏ )ودر 
تر کستان بار تولد بصورت قافر ښشکف»› و «فر نكث» ا 4) مده است 
۶ وزه «فرین کنت؟ نامیده‌می شود : مو لف القندفی تار خسم رقندهی ورسد 
که « چون قتيبه اھک ماك سمرقند غورك موغ بود؛ وزد ألد اسه 
ورک را دی اوھ پک را فار نیرا اقلیرت اقاری ن کرد 
بود وکم مايه‌تر بود . غورك ازشهر بىرون آم . در چهار فرسنك شهر 
قصابچه نا گرد کورا فر نکت ( نسخه بدل : فر نکنت) نام نهادند و ۴ أدر 
را بخشید» واین زمان بهمان ام برادرغورك فر نکت‌هخوانند. “ (قسمت 
مقون اتر کستان بارغول * س۸ 4). 

ساغرچ ( = صاغرج) نیزازقصبه‌هایسمرقند ودرپنج‌فرسنکیآن 

واقع‌است (نر کستان بارتولد » ص ۱۳۰)› هه‌چنین نکاه‌کنید به انساب 
سمعانی یا اللاب فی تھذ یں الانساب ذیل ساغرچی وصاغرچی ونیز نکاه 
کنید به حواشی بعد ما مربوط به برهان الدین ساغرچی . 

ص۴۴ س۱۹ و ص۴۴ س۲ خر AR‏ نادرست ودرست آن 
جوی أست . | 

ص۴س : فنك |لندازان > بهمین‌شکل درچاپ سمر قد بود 
ودر اینجا نز نقل‌شد.. شاد ناحتمال خینك اندازان‌درست.باشد؛ زیرا 
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تفنك‌ازلاحهای آتشی است کەاحتمالاقدمت | نیش ازعءصر صفوی ليست 
وذ کر یاز آ ندر تحفةسامی سى ٥‏ )شدهاست. قددمتر بن‌جائی که‌ازتفنك 
وبا باحتمالقطعی‌تر از سلاحی شبیه آن صحبت شده است‌طبق نقل قول 
مرحوم فزوینی(بادداشتهایقزوبنی» ج؟: ° 1-۸ )مر بوط بە‌سال £ ٩‏ ۷ 
درتارڅ‌فرشته (۲۸۷:۱) هی باشد . عموماً اصل ابن کلمه را از«تفك» 
دأنسته | ند. 

ص۴۴ س۱۸ : درغم نهری است که از آب زرافشان جدا می‌شود 
وبه سمرقند می ا و باز آ نجه از آب آن‌زاید می ماند به همان رود 
می ریزد ( سم‌ریه ص ۱۰۹ ) . بنا بر استنباط از انساب سممانی ذیل 
« الکندیکٹی؛(بنقل‌بارتولد درقسمت متون تر کستان» ص٥٦)‏ زمینہای 
اران نهر نیز بهمان نامدرغم شہرت داشته‌است» زرا وقتی‌از کندیکٹ 
لام می‌برد ہی ویسد: « قرية من قرى درعم بنواحی سه‌رقند». 

ص۴۴ ص آ خر : باع شمال تا زمان ملف سمریه باقی :وده است. 
وی راجع بان هی‌نویسد : ۵ باغ شمال در طرف شمالی سمرقند بدرون 
دیوارقیامت افتاده است.“ (ص۸) 

ص ۴۸س : شاودار» در سمر به ( ص ۰۹۰۸ ۰۳۹ ۰ ) از ان بنام 
تومان شودارنام رفته است وناحبه‌ای بوده است از شهرسمرقند ( اتساب 
سمعانی ذیل«الوازدی») . 

ص۳۸ س۴ : شیراز قربه ای بوده است در حوالی سمرقند؛ نکاء 
کید به حاشیة۸ ازس ٩ ٤‏ تر کستان تاليف بارتولد و سمریەص ۸و۲ .٤‏ 

صض ۳۰۹ : درخصوص مزارقثم بن خیای خا زنده) یاید بادا ورشك ` 


کا کنو ندر شهر سمز وزں؛ بای پاک ەو خو ش نمایآن مزار باقی استو سام 


قند به 11۰ 


«شاه زنده» خوانده هی‌شود. ترجمۀشر حى كەر اجعبه‌آن دردائرةالمعارف 
تزاری روسی نوشته آند باین شرح است : 

۶ بنای مسجد شاه زنده در اواسط قرن ۲ ۱ میلادی بوسیله‌اهیر 
تیمورو بیاد بود قم بن عباس که‌وسیلة نشراسلام درسمرقند‌شدبنیاد شد . 
بنای مز بوردریشتة افراسیاب قرارداردودراطراف صح ن آن‌حجراتی‌برای 
طلاب علوم هست. زلزله باین بنا چند بارصدمه رسانده است و باو جود 
این‌هنوز ,بکی‌اززبباترین آثاراسلامی آسیای وسطی بشماره ی آید ۰»> 

ہمچنین نگاہ کنیدبەصفحات ۹ ۱ ۳۔۸٤۳‏ کتاب All the Russia‏ 
تأليف ›Hanry Norman‏ چاپ لندن › ۲ 11۰ . 

ص۴۳۱ س۱۸ : د در“ دراین سطرزباد است ؛ حذف شود . 

ص۴۱ س۲۱ : کر کسار( بفتح کڪ اف) نامی استمر کب از کر ك 
( = کر گدن ( سار“ ونام پهلوان تورانی بود که درشاهنامه ازاون کر 
هرود . برای أین لغت کے کن به فهر ست لغات شاهنامه تاليف ولف. 
کرك را منوچهری نیز استعمال کرده ست : 
گورساق وشبرزهره * بوزتاز وعزم قك 

پیل گام و کرك سینه ر نك تازو کر كپوی 
(دیوانمنوجهری ٩‏ چاپ دبیرسیاقی» ص۱۱۱) 

ص۴۳۴۲ س۱۷ : چاء‌ها نادرست و چاه درست است . 

ص۴۴ س۱۲ : «شرفه بفتح اول بر وزن هرزه» صدا و آواز پا را 
کو له خسوا وخرصدابی واغیرها ر هان‌قاطع). آقاید کتر محمد 
هعين استاددا نشمنددا نشگاهدر چاپ جدید برهان قاطع (۲: ۳ ١)این‏ 
شعر را از مولوی شاهد هیآ ورد : 

کاروان شکرازمصر رسید شرف بانك درامیآ بد 


4 یادداشتها و حواشی و تصحیعات 


ص۴۴ س۱۴ : د تیر انداز» مقاسی‌است برای انداز هگیری؛ مثل 
يزه بالا »که اصطلاحاً برای اندازة میشتر ازنیزه بکارمی‌رفته أست . 

ص۴۴ س۳۴ : ناشپانی : «سکون شین معجمه و مای‌فارسی بالف 
کشیده و کسرتای فوقانی‌میوه‌ای است‌مشابه‌باهر ود درزردی؟ (انندر اج( 

ص۴۴ س۳۴ : چہارمغز( = چار مغز) : « _ تخم درختی است از 
فی هوه بفارسی گردکان...» ( انندراج). 

ص ۴۹س : اصطلاح چاق گرو چاق گری درجای دک بیدا نشد 
وازقرائن بايد بمعنای تخمین کردن باشد . 

ص ۷س۷ بوردرافت بمسٹی تحصو کنجکاوی است * نگاه کید 

بىرهان اطع 

صض ۴س۱ : تصحیح شودبه خواجه محمد بن فصل بلخی . 

` ص۴۷ س۲۳ : انهاریکی‌|زتومانهایسمر قندبوده‌است ( نگاه کید 

به سمر یه ص ۰٩۱۰۹۸‏ 4( . 

ص۴۳ س۱۳ : چوبدانه درلغت بمعنی‌سنجد است(برهان قاطع) . 

ص۴۴ س۴ : وچیلان در لغت بمعنی عناب است و | ثرا چیلانه 
ETT‏ برهان قاطمع) . شیلان وشیلانه نیزبهمین معنی‌است . ۰ 

ص۴ س۴: چغزدرلغت بمعنىغوك ووزغ است (برهان قاطعم (. 

ص٣۴‏ س۱۹ :چو شیدن‌درلغت بمعنی مکیدن‌است (برهان‌قاطم). 
درلهجۀ زابلی مارمو لكرایزچوش د-2٥‏ خوانند» بمناسیت! نکه 
ابن حیوان درپشت‌سنك یا بته پنهان می‌شود وچون میش‌بابزی ازا نجا 
يکي د به يسان آن اء دزد وش رم خور د (مجله یغماء شماره ۰ ١ال‏ 
۷مقالة «دیداری ازسیستان وبرانه»از نویسندة همین سطور ( 1 


ص۴۷ س۱۰ : تصحدح شود به خواجه عبدی درون . 


قنده ` ` ۱1۲ 


ص ۴۷ س۲۲ : هنگامی که این قسمت چاپ میش د گمان میرفت 
که «بابارطن؟ نام نادرستی باشد بان نے که در جائی دده نشده بود. 
ولی بعد معلوم شد که تصحیح ما نادرست است › زرا از أن شخص در 
تذ کرة دولتشاه سمر قندی درشرح حال شيخ عز الد ین پور<سن اسفرائینی 
(ص ۱ ۲ )درجائی که ازشیخ‌رضی‌الدین‌علی غز نوی (د ر گنشتهدر؟ 4( 
کفتگومیدارد باین شرحبادشده است : 

وو لادتشيخر ضىالدون علیلالادر خسروشىر اک بوده‌ودرتمامى 
دبع کو ن سباحت کرده واز چہارصد شيخ بزرك اجازت‌ارشادستانیده 
وباخر دست بیعت بشیځ ابوالجناب نجم الدین کبری داده و ابوالرضا 
بابارتن هندی را درهند دریافنه وبابارتن شاه ازشانه‌های خود رسول ص 
بدو داده بود و جان بحق تسلیم دو سی کو ند بابار تن صحبت مبارك 
رسولدربافته‌است وبعضی گوبند که ازحواریان عیسی است وعمر بابارتن 
بك هزاروچهار صدسال می گویند.» شاهد صادق‌د ر گذشت اوراذیل‌سال 
مى اود 

ص۴۸ س۷ : ان وصۀ رو یدن کا کسر ای د کا دنده نشد . 

ص۴۹ س۳۱ : بنا بر گفتمۇلف سمربەمزارفقيهابولیث سمرقندی 
در کراس ليث واقع است » (ض۲۹) ؛ راجع به خودوی درصفحات قبل 
توضیحاتی داده شد . 

ص ۵س۲ :فو تیدن مصدرجعلی و بمعنی‌مردن ادت وان استعمال 
وسار په لز کر ا دیده می شو د و از استعمالات‌قرون اخبر است که 
در صفحات ماوراء النهر مرسوم شده است. چنین گمان می رو د که این 
کلمه بعدها درهتن قندبه وارد شده است . 

ص + دس۴ :در نحفة | از ار ین( ص۷ ۱) نام‌مولاناحافظالدین‌بخاری . 
محمدبن اصرونام پدرش علاء الدین «حمدبن تصر بن محمد إن ابوبکر 


SD‏ ۰ بادداشتها و حوادی و تصحیدات 


لالسی بار سبط ست . در اقحات الا ا( س 6۴ تیر فاش 
همین طور ا هده أست وتاریخ‌هر کایز اسال ٩ ٩‏ ۸ نوشته است . اما اینکه 
در قندیه نام پدرش ونس مذ کورأست باحتمال قوی بابد تحر بف ناسح 
و کاتب باش . 

ص۵س : «و» زياد است . 

ص س۱۷ : نورالدین ,صردر ٤ ٦‏ د رگذشت( قندبەص 1۷). 
مؤلف سمربه راجع بهوی هی نو سد : « حضرت ا بشانخلیفةحضرت‌شيخ 
زین الدین کوی عارفا نی دو ده آند ونظر قول از ابشان باقته ر ټیٹ کردة 
شان بو ده‌اند تا که مرت کمال وتکمیل‌بافته و باشارت غیبی‌از حضرت 
مرشد خود اجازت بافته همراه والدۀ خود از کیت رولیت سمرقند 
مدا ند. و شکنت و کویءارفان هردوازقر به های ولات تاشکنداست. 
وقتی که حضرت ایشان بولابت سر قند | مده‌اند در کوی‌چوبانان‌درلب 
چشمه لارء وان در عمج سردات که Fi‏ کيو دکويند وتر کان کوك 
گر ند اقامت مو ده‌اند . درآن‌جا توطن اختیار نم‌ودند وذ کررا 
بروش طربقةٌ جهر به هی گرفته‌اند و خاق بسیار را از در جة بعد بدرجة 
قرب رسانیده اند . درتاریخ سنه شد صد وچهل |وشش] وؤات يافته اندو 
جسد مبارك ابشان را در لب جوی چشمۀ ناوه دان دفن ساخته اند. نقل 
است که مزار متبرك ایشان در لب جوی چشمۀ ناوه‌دان در بیرون ارك 
بوده است. امیرتیمور گورکان ازحضرت شیخ ابوسعید بن حضرت‌شیخ 
برهان الدین‌ساغر چی‌در کارخود طلب امداد نموده بوده است . حضرت 
شیخ» امیر تیموررا بزبارت حطضرت شیخ نورالدین فره‌وده است . بنا بر 
فرمودة ايشان امير تیمور مز ار حضرت اردان را که قطب چہاردهم اند 


یدرون اركسمرقند داخل‌ساخته عءمارت عالى دربالای‌ایشان تعمبر کرده» 


وندبه 114 


بمالای گنید ایشان ق طلا نهادء أست .“ ا نکاه کشید 4 مطالبی که 


درصفحه ٣‏ ۱ ۱ نوشته شده است . 

ص۴ ۵س۸ :ابو علی فضیل بن محمد فارمدی طوسی‌درسال ٤۷۰‏ 
در کذشت.ابوالقاسم قشیری‌استادش‌ بود ودرطربقت‌ازدوطرف بها بوالقاسم 
گوو کانی وابوالحسن خرقانی ارادت می‌ورزید. بنا بر شرح مڈ کور در 
خزبنة الاصفیا؛ ابو على گفته است بهنگام جوانی درنیشابور کسب علم 
می کر دم و چون شيخ ابو سعید ابوالخیر شيشابو ر آك و مجلس گفت 
شیفتةٌ حال وجمال وی شدم ومحدت و مهرطابفةٌ صوفبان از آنجا در دل 
هن رمشه کرد . برای نکته های دیگر ر اجع یه زند کی او یکا کید 
به خز بنةالاصفیاج ۲۸:۱ه. 

ص ۴ھ س خر :سقاغ درغت بمعنی کر ه اسب شیر خواره أست › 
کر ه اسبی رانیز کر ند که هنوز بر او زین نگذاشته داشند ؛ دمعنی 
مالو اسب نیز ا مده است ا پر هات قاطم). 

ص۵س : چوك درلغت بمعنی زانوزدن‌ شمر است( بر هان قاطع). 

ص2ه س۱۴ : تصحيح شود به:اولیائی تحت قبابی لابعرفهم‌غیری. 

ص۵ س ۱و۲ : در سمر یه نیز مده است که مسجد سرریاٹ را 
مسجد کیود وتر کان ۵ کو ك مسجد 4 گویشداس ۴ <( 

ص ۵۸س : آدم بمعذی نو کر ودس ک ناشت ها قیال شدماستد. 

ص۱س ۴ : تصحیخ‌شو دبه : هیچ کس رایارابیآن‌نبود . 

ص س۱۹ : اصحيح شود به: ملك وملکوت : 

ص۲ س* ۴۰‏ نام سيدبرهان الدين قلیچ که معاصر دورالدین 
ودد ا رچ ال ا ات 


«خواجه مولانا قاضی که نسبش ازطرف پدر به شیخ برهان الدین 


۱16 یاد داشتها و حواشی و تصحیحات 


قلیج می پیوندد وازجانب مادر بسلطان اونیك ماضی متصل میکردد و 
ازسوابق ایام کار آن خاندان دراندجان شیخ الاسلام میبوده‌اند ... » 
(1:1 ۲ ۲ چاپ تاز تهر ان)وعارف‌مز بور بنابرزمان‌زند انی نورالدین بصبر 
در اواخر قرت ششم واوایل قرن هفتم همز سه وپیش از دورالدین 
بصیر در گذشته است؛ بشرح مذ کور در صفحةٌ ٩۳‏ قندیه. 

ص۴س ۱4و۱۹ : اصالاح شود به «شمس الدين | محمد ]مخدوم 
نام؟ بابر ذکرنام او درصفحةٌ ٠ . 1٤‏ 

ص۴ س۴ : شيخ سیف الدین مطهر باخرزی معروف به خواجة 
فتحآ بادی که درفتح آ باد بخارامدفون است(ص٤٩)‏ ازخلفای نجمالدین 
ا ی وازصوفیان نامداری‌است كەر باعیات اودرمیان |شعارعارفانه‌دارای 
شهرت وجذبه خاصی‌است ؛ تولدش در ٩‏ شعبان ٩‏ ۸ ۰ در باخرز ووفاتش 
در تاریخ ٩۹‏ روی داد . برای اطلاع براحوال او نکاه کنیدبه شرحی 
که مرحوم قزوینی درص ۱۲۲-۱۲۱ شدالازار درخصوص حالات شيخ 
نوشته ست . همجنین نگاء کشسدبەمقالة e E‏ نفیسی‌درشمارة 
٤سال‏ ۲ مجلة دانشکدة ادایات (چاپ‌تهران ٤۱۳۳ش)‏ وسایرمراجعی 
کa‏ در شدالازار ذکر هیشود. تو ا باك بادآو وشت که وفات أو در 
شاهد صادق ذیل سال ٩ ٥۳‏ ضط است. 

بجز مطالب مفید ودقیقی که درشدالازار مر حوم قزوینی يداور " 
شده‌است از قنديه دو نکته مستفاد می‌شود : یکی اینکه‌شیخ‌سیف‌الدین 
باڅر زی سیت به اورالدین‌بصبر احثرام بسیارقال بوده است ( ص٤‏ ۹) و 
باوارادت ورز دده است “ E‏ نكەشیخ باخرزی درم‌دان مردم زمان 
خود به فتحآ بادی مشهور بودوشاید اکنون هم‌مزارش ميان زائرین به 


a "a 4 T2 2‏ 
خواجۀ فتح | بادی شهرت داشته باشد . 


قندره ۱11 


ص۴ "س۸ : مسافت مان 8 شك علقمه [جبات د مان وسمر وند) 
راکه يك فرسخ مین کی کدف دو تر کسان پارتولد ( ص )٩ ٩‏ دو فرسخ 
ذ در شده است . 

ص۹۷ س۵ : از صفح ۱ ٥‏ اشرحی کەدرجایخودف کرشدتا اینجا 
که پیش گوئی‌مر ك نورالدین‌بصیر اززبان خود او مذ کور است اختصاص 
دارد بذ کرمقامات ومناقب‌عارف مز بور که درنزدمردم سم‌رقند به قطب 
چهاردهمشهرتدارد وهم اکنون مزارش زبارتکاه‌عمومی مردم 1 نجاست 
( تصویرمزارا و که‌دارای کن زمائی‌آاست درسمريەديدەمى شو د ص ۲۳). 

در كت رجال تصوف مانندانةحات الانسوخزينةالاصفياء ورشحات 
عبن الحبات نامى از او دده نژ و هجك از نوسند کان فیک ىز 
تا آ نجاکه نویسنده جستجو کرد مت ذکر حال او نشده اند . اما آنچه 
از متن قندبه در خصوص سر گذشت او بدست می اھا ہت که وی 
خاغة شيخ زین الدین کویعارفانی بود (ص ۲ ٥‏ “ همین‌مطلب راسمر به 
نەز در ص ۳ مذ کرمی‌شود ) و کوی عارفانی خود در تصوف بهشیخ بو 
بوسف همدانی ارادت می ورزید . 

نورالدرین بضیر باسیف الدرین باخرزی (ص ٤‏ ) ھمعصرومصاحب 
ر همشأن دو ده است و با خواجه عبدالخالق غجدواندی نیز رفت و هد 
اسه ات (س؟؟ ) بر هان الد ین قاچ نی زازمعاصرين اوست (ص۲٦)‏ . 

تولد شيخ نورالدین بصیر درنوشکند اتفاق افتاد (ص۳٥)‏ وبنابر 
کا خود او کهآ نرا درجزء کراماتاو شمرده‌اند۔ بايد در ٩ ٤٩‏ 
د رگذشته باشد و فرزندی بنام شهس‌|ال-دین مخدوم داشته‌است ۰ , 

ص۷ س ۱۴ : کدخدایی دراینجا بمعنی مطلق‌مباشرت وجماع 
اتال ده ست . 


7۷ ¬ یادداشتهاو حو اشی و تصحیحات 


نسل عمر بنا لخطاب بودویدرش شیخعلاء الدين نام‌داشت ( ص۸۸ i‏ کر 
استطر ادا وباختصار خر شدالازار ( ص٣‏ ۲ ١‏ ) شده‌است ومرحوم قزوینی 
با همة تجسس وتفحص که درحواشی آن کتاب می کند (س۹۸٤-۱۰٥)‏ 
شرحزند کانی کاملی از اوبدست نمیا ورد ومی نوبسد : ”تر جمة احوال 
این شيخ :ر هان الدین صاغر جى را در هیچ جا بدست نباوردم جز اشارء 
مختصریبوی استطراداً در همین کتاب حاشر ... و بعضی اطلاعات فیس 
راجم به‌پار؛ از شرح احوال او که درسفر نام ابن بطوطه مندرح است با 
فحص بليع در هيچيكاز کتاب‌تواربخ‌ورجال وطبقات وغیره هیچ معلومات 
دیکری راجع بوی مطلقاً واصلا نتوانستیم بدست بياوريم . ٩‏ 
اذ کر ساغرچی درشدالازار بمناسبت ورود او بشهرشیراز است که 
مورد اعزاز واقبال کامل کار گنه ومعلوم می‌شوددرءهدخود بکی‌از 
بز ر گان صرف بود ست . 
جای دیگری که از برهان الدین هذ کور سخن می‌رود ومرحوم 
قزوینی آ نرا درحواشی الازار نقل همیکند سفر نامة ابن بطوطه است كه 
ابن بطو طه بمناسبت‌مالاقاتی که بااودرچین‌میکندازاو نا می بر دوهی نو سد: 
برهان الد صاغر جی کی ازائمه ووعاظ مشهور عصر خود دود و 
مردی بسار بخشنده وسخی بود . .. سلطان محمد شاه پادشاه‌هند ملغ 
چهل هزار دینار زر سرخ برای شح فرستاد تا بنزد او بهندوستان‌رود. 
اماشیخ از ر فتن‌امتناع کر جوز رعا وا گر ت رقروشخرد را پا آ اادد 
وسپس به خطا رفت ( رحلةٌ ابن بطوطە‌ح۲ ص٤٤‏ چاپ دفرهری بنقل از 
شدالازار ) . 
سابر مطالب مذ کور دررحله ابن‌بطوطه نکته هابی‌است ازحالات 
نفسانی وعرفانی‌شیخ‌ومقامات وی که از جهتاطلاع بر دور ۀز ند کو وسوانح 


قندده ۱۸ 


عمری او تکنۂ مھمی ازآ نها بدست نمید وبهمین هناسیت از قل نپا 
خودارىمیشود ` 

هرحوم قزوینی از همین قسمت که در بالا تقل شد بان تتیچه 
می رسد که‌تار بخ رفتن‌ شيخ برهان‌الدین بەمە لکت خطا مان سالهای ٥‏ ۲ ۷ 
و٤‏ ۷ است؛ بمداسبت ]ا نکهجلوس محمد شاه مذ کور در فوق در:سال 
٥‏ وزمان ملاقات ابن بطوطه با شيخ برهان الدین در شهر يکن سال 
٦‏ ۷ بوده است . 

پس‌از اینجا باین‌نکته‌باید نوجه بافت که‌شیخ دراین‌سالها مردی 
بوده است کامل العبار ومورد احترام و قاعدة بايد دا چنین احوالی در 
در حدود سی نز ديك پنجاه صا سما بوذەباشه . 

رفتن شیخ برهان الدین به‌خطا را قندیه نیز ذکرمی کند ( ص۷۲ 
وبعد ) ومینورسد که میرسید على همدانی نیزدررسالةخود اىن معنیرا 
اذاو رهی شود. 

در خصوص زمان زن د گی شيخ برهان الدين بجز آ نجه مرحوم 
مرحوم قزوینی استنباط کرده است ازمطااب مذکور در قندیه استفاده 
ہی خود کی عان ال سن یا تور الین عدار ج کم ق اسف ر انی ا ژاده 
در ۳۹ ٩‏ )دریغداد مااقات کردوهم‌چنین‌بار کن‌الدین علاءالدولسمنانى 
نيزهمشأن و«خعصر بود (ص ۰ ۷) وهمچنانکه درجند سطر بالا گفته شد 
میرسید على همدانی ( ۷۱ - ۷۸۹ ) نیز زمان اورا درك مینماند ودر 
بغداد با او ملاقات کرده بوده است و در یکی از رسائل خود از أو فام 
هی برد (ولی‌هیچ معلوم نیست اشاره بکدام رسال اوست؛ زیرا ازهمدانی 
رسائل متعدد وبسیار ا کون دردست می اه 

تاریخمر ك برهان‌الدنساغزچىرا ملف قنديە(ص + 1)۷ ن سالى 


11۹ : ۰ یاد داشتها و حواشی و تصحیحات 


مینوسد که میر سیدعلی همدانی‌از خطا به همدان می آ بد ودرهمدان 
از خبر مرك شیخآ کاء مشود وبهمین سبب بازبه سمرقند باز میکردد . 
۰ ملاقاتی که میان‌میرسیدعلی‌همدا نی وبرهان الدین رو ا است 

بابده‌يان‌سالهای £ ۲ ¥ تاه ۸ ۷ بودەباشد؛ زىرامىرسىد علخ دای در 
این سالها در صفحات کشمیر و تر کستان سفر می کردہ است ( بشرحی 
که ا خواهيم وشت ). 

الطرت دیگر دا اہ تارج ملاف ات ابن بطر پا ران آلن 
درسال ٤٦‏ بود استو کی که اودران زمان بایدمردیاقلاينجاء‌ساله 
بوده باشد و لذا از قباس این تواریخ با هم باین يجه میرسیم که شيخ 
درهان الدين عمر یی سان فختادو نود در تفت بوده است . يساو از 
صوفیةٌ اواخر قرن هفتم تا اواخر قرن هشتم هجری بشمار هی آید. 

شيخ برهان الدین راق دورهٌ جوانی سالیانی‌در بغداد می‌ز ست 
زقس )٩‏ وسه سغر بمکه رفت و دربار سوم بود که پدر و مادرش در 
زادگاه خود در گذشتند ( ص ۱۸) . بابن مناسبت شیخ به ماوراء النهر 
داز ا دد وپس ازتدفږن مادرویدر فجددا به بغدادمر اجعت می کندودر 
همين سفر است که با نور الدين عبدالر حمن سو فی اسفر امینی در شداد 
آشنا می‌شود وباو ارادت می ورزد (ص1۹) . 

شیخ عاقبت از بغداد بجانب خطا سفری میشود و در ځطا پود که 
میرسید على همدا نی بقصد دیدار او بامیر سید محمد طالقانی ( ص۳ ۷) 
به آ نجا هی رود . 

مردم خطا وپادشاه آ جا ترائ شيخ برهان الدين احترام ومثزلث 
بسیار قایل بودند تاا نجا که پادشاه بعضی از اوقات قضاوت وعدل وداد 


راکه أختصاص به پادشاه داشت نعهده او وامی داشت (ص۷۳) 


قند به ۱۲۰ 


شيخ برهان الدین هنگام مرض موت بفرزندش شیخ زاده آبوسعید 
وصیت ھی کد که <جسدش را آز طا به سمر فند بر ك ودر مزار شی 
نورالدىن دصر بخاك ساز قداص ء ۸ ( ة ماف سمر ده در بارةٌ م-زار أو 
درص ٦‏ ۲ ھی نودسك : « مۆارفیض! ثار حضرت روح باد ا مزارادشان 
یدرون شهر سمرقند و قريب به دیوار جنوبی قلعةارك ام 4 e‏ و کلية 
الای اشان را امیر ور گور کان تعمیر کرده‌است وزبارت مزارایشان 
لھا وروح افزاست ¢« هنين که که ب ص ۳ 5 

آمیر تىمور باينا ندان ءلاقەودلىستگى داشتو فرزندشیخ‌همیشه 
همیشه طلب مدد دعاکرده است (ص (۸e‏ “ ملف سمرده تىز نکته‌اشاره 
ئی کیت وھی نو رسك : 

« امیر تیمور کور کان از حضرت شيخ ابو سعیدبن شيخ حضرت 
برهان‌الدین‌ساغر چی‌در کارخودطلب‌امداد موده بوده‌است. حصضرت شی 
امىر مور را بەز يارت شيخ ورالدین (قطب چهاردهم )فر موده است» . 

ص۷س آ خر : ساغر چ ( = صاغرج) قریۂ بزر کی بوده ازقرای 
ناحیة سغلد سەر قند ودر پنج فرسنگی آن شهر که ماف سمر به 1 
در زمان خود خراب دده بو ایر سب گام . کب به انسابسمعانی ومعم 
البلدانوتر کسان بارتولد. 

ص۷ س۷ : نام يدر شيخ برهان‌الدین ساغر چی که دراشجاازقام 
چاپ کنندة خسن قند ره أفتاده ا بمّالر ص۸۸ ءلاءلدین دوده است 1 

ص۹ : ازاین صفحه تام فح ٩‏ ۸ عنوان صفحات همانطور کهدر 
این صفحه د دده هشود بابد ماق شينح برهان الدين ساغرچی› داش 


که بغلط « مناقب قطب چپاردهم“ چاپ شده است. 


۱۲۱ یادداشتها و حواشی و تصحیحات 


سک ہے ال فالر ی کرک ١‏ اسرا شی اپور گان 
صو فة قرن هفتم هجری ومرشد شيخ علاءالدولة سمنانی است وخوددر 
اله صو ف ازشہخآحمد جورفانی ( در کذشتهدر 1۹ )پیر ویمیکرد 
وخرقهگرفت ( نفحات الاس“ ص۱ ۳۹). 

خزنئة الاصفیا ( ۲: ۲۸۱ ) زآده شدن او را در شوال ٩۳۷‏ و 
وسر گش را دربغداد دریکشنبه٤‏ اجمادی الاول ٩۹٩ ٥‏ می‌نوسد ۰ ا 
مؤلف شاهد صادق مرك اورا درذیل‌سال ۰ ۰ ۷ضبط کرده است و جاهی 
درنة‌حات الانس سال تولد اورا ۳٩‏ نوشته است . 

ينام عبدال ر حمن اسفراینی ورا دیگر نیز برمیخوریم 

١‏ - در اذ كرة الشعراء دولتشاه سمرقندى يك بار دبل حالات 
جمال‌الدین اصفهانی ( ص۷ ۱٤۸-۱ ٤‏ ) این حکابت نقلی شده است : 

« تقل کنند ابن حکابت از شیخ ر کن‌الدین علاء الدوله سمنانی 
قدس ا سره که فرموده‌اند که من یك روزدربغداد درخدمت شيخ خود 
نورالدین عبدالرحمن اسفراینی ر حمة الله عليه نشسته بودم؛ آیشان از 
مجاس بر خاستند و یرون رفتند ومر :دان وامحاب را باز گردانیدند و 
مدت سه شيا نه روز بخانقاه ٹیاهمدند ؛ مر يدان مضطرب شدند که شيخ 
را چه حال افتاد » مادا که دشمنی‌قید شيخ کند »فحص وطلب‌مشغو ل 
شدند تا یحدی که وبرانها وحیاضش بغداد را احتیاط کردند؛ ناگاه نماز 
شامی شيخ بخانقاہ .د“ اصحاب شادمان شدند ومن ازحقیقت غ یبت‌شیخ 


سوال کردم“ فرهودند که‌ساطان جلالالدین ) مقصودساطان جلال‌الدین 


۱ کت ق دھی است از بخش اسفراین (از شېرستان بجنورد) و در سه 
کیلومتر یآ ن که | کنون نیز آ بادان ست . نگاه کنید به فرهنگ جغرافیا ئی 
ایران» جلد نهم . 


وزره ۱۲۲ 


اروا ( ازساطنت خودرا فعزول رده درحلقۀ درو شان در آ هده 
بود وسالها بعادت وسلو ك مشغول بوده يدر جه رجال الغنب رسيده بود » 
درین روز ها در قرب صرصر از اعمال بغداد بخرقۀ پینه دوزی هشغول 
بوده و بجوار رحمت حق پیوسته بود » هرا ازعالم غيب خبردار کردند. 
رفتم وتفن وتجېيزاودرون دوسه روزهمشغول بودم “ شيخ علاء الدوله 
کو یك که من واصحاب تعجب کر دم وان ۴ ت بر خواند م که لمن الماك 
الیوم لله‌الو احدالقهار...۰ ؛ وباردیگرذیل شرح حال خواج و کرمانی(ص 
o۲‏ «( باد شده است كە شيخ نورالدین عمداار حمن‌مر ادومرشدعلاء الد وله 
سمنانی بوداین همان مطلب است که مان د کر تیر یاد کری اند . 

۲ درحبیب‌السیر (ص ۰:۳ )ك بارذیلسر کذشت‌شیخ ر کی 
الدین علاءالدوله سمنان یآ مده‌است که وی‌بصحبت‌نورالدین عبدالرحمن 
کسرقی ورسد , 

کته د گ ی کهدر حیب اسر ذ دل تو جه اهبر يمور بەفتحبغداد» 
( ص 4o0:‏ ( آ مده ات وبدلائل‌بعدی نادرست می باشد آ نست که 
شيخ عبدالر حم ن اسقرا ی که ازاعاطم مشا بخ روڙ کار دود از نزدساطان 
احمد جلایر ( درسال ٥‏ ۷۹) برسم رسالت تشریف | ورد و امیر تیمور 
کور کان بتعظیم واحترام آن بزرك قیام واقدام فرمود وشیخ پیغام‌والی 
دارالسلام را يعبارتىلادق ادا کرد ویسشکشی که وزذة دود عرص امود 
وچون ساطان احمدمازم خطبه وسکه نشده بود هدابا وتف اومنظور 
نظرامیر تیور کور کان کشت و شيخ بخلعت خاص و العام اسب و زر 

8 دولتشاه این حکایت را بمشاسیت آن نقل می کند که سر انجام ساطان 

جلالالدین‌را مورخبن بتحقیق نتوانسته | ندمعېن کنند؛ وازجمله گفته | ند که در 
پایان عمر در لباسفقرا وصوفيه‌د ر آمد. 


PF‏ یادداشتهاو حو اشی و تصحیحاٹ 
نوازش بافته عنان عز بمت بصوب دارالسلام انعطاف داد . »> 

ویک رهل ارال مغر لی شاعر صوفی ) د رگنشته در ۰۹ ۸( 
| مده اس ت که وی از اصحاب شیج نورالدین عبداارحمن اسفراینی دودو 
در نحا نزتو تسا ميتو سک ک4 | ن شيحج نور أله ن هما ست که در سال 
V0‏ دررساات ازجانب ساطان آحمی لار زد امیر یمو ررفت‌وازمشایخ 
روز گارخود بود . ا 

امااین‌شیخ نو رالدین عبدالرحمن که در سا ت خدمت أممر تءمور 
رفت ر معاصر مغر دی وهقہم غداد دود نيتو اا همان شیج نورالدریر _ 
عیدالرحمن کسر قی اسفراینی‌صوفی باش که در قرن هعتم مہز است و در 
سال ۵ Vee L ٩ ٩‏ د رگذشت و بقطع و وین میدانیم ک4 مراد وهرشد 
علاءالدولة س ای د رگذشته در "A‏ دود . بعذی را این وضع بايد شیتح 
نورالدىن عبدالر حمن‌ مذ کورازسال ۳Y‏ ک ھسال تو لداوستتاسال ٥و‏ 
حت یبس ازا ن‌زنده بوده‌باشدو این بدون‌هیچشك امری محال است. پس‌صاحب 
حبیب‌السیر تورالدین عبدالرحمن کسرقیرا با ورالدین دیگری بیکمان 
خاطوسهو کرده‌است.اماآ نعبدالر حمن کههنکامو رودامر تمو ر دمغداد 
(سال ٥‏ ۷۹ )بر سالت از جا ن ب‌ساطان احم دجلا بر نز دو یآ مد سڈ یگ ی 
بنام شيخ عبدالر حمن‌خراسانی‌است که أبن حجر عسقلانی ) د رگدشته در 
A °۸ © 4‏ زهان تىموررا درك کرده ا ( درالانیاء الغمرفىأيناء العمر 
(ج ۱ ( ا اوسر بسا دوباریاد می‌شد ٤‏ الگا کله بەتار يخ العراق لين 
احتلالنن تاليف عہاس‌عزاوی ) Y0:‏ (. 

ص ۷س۹ VE:‏ الدوله ر کن‌الدين ابوالمکارم که تام و سمش 
را أاحمدین شرفالدین مما یابانکی متا ى فوشتهاند در سال 10۹ 


زاده شدو در ۷۳۹٣‏ د رکذشت أو ادات و مر فان شن نور آلح د 
ر ر و ار کاو ھن ج تور یں 


قندیه 4 


عبدالرحمن کسرقی‌اسفراینی مذکوردر فوق بود و در ٩۸۹‏ ازاو اجازء 
ار لھ چاق ۔ سر کشخ اورا آقای سعید نفیسی بتفصیل تمام در مجلةٌ 
ما ) شمارهای ۸و ۰ سال ۷ ( نوشتها ند. آنچه درآن مقاله اید افزود 
یلست که وشا پر آنه خودش‌درمکتوبی که به‌عبدالرزاق کاشی نوشته 
منوس دمدت ٣‏ ٣سال‏ درك مح ضر وصح بت نو رالدینعبدالر حمن‌ مذ کوررا 
کرد( تفحات الاس ص ۹٣۳٤)؛‏ دیکرآ تک بنابر ف کردولتشا‌سمرقندی 
(در تن کر دولتشاه )خو اجوی کر هانی (درگنشته در (V۸‏ مرد أونود و 
سالها درصو فیا باد ) سرراه تهران به سمنان که مدفن عالاء الدوله است) 
مقيم بود واشعارشیخرا جمع کرد ) تذ کر دولتشاه» ص۲٥۲)‏ . دولتشاء 
سپس‌هی نو سد که عللاء الدو له درحق خود دررسالۀ که تصنیف فرمودهو 
موسوم است به مفتاح ھی کر بده هزار طبق کاغن در راه و رسم تصوف 
سباه کر دم وصد هزار دنار ملك پدری و میراث صرف و وقف صوفیان 
۴ د...٩‏ 

ص ۷۰س ۴: نو رالدین بصب ر “درا ننجانادر ست‌است | تر ابه نورالدین 
عبداارحمن باید تصحیح کر د. زرا شيخ علاء الدو له سمنانی بافورالدین 
بصیر نمیتو اند همعصر باشد وا نچا تحر فی روی داده است . 

ص*+۷س ۲۰ , سمنکانی نادرست وسمنائی درست است . 

ص ۷۴س ۱٩۴‏ : برای سر گذشت امیرسید علی‌هم دا نی نکاه کت 
به سالا | گی علی‌اصغر حکمت مندرج در شمار؟ ۸ سال ۲ مجلة غا 
) تهران ' ۱۳۳۰) . ترجمة احوال او رادر اغلب کتب صوفیه میتوان 
باقت . 

ص ۷۲س ۳۳ تصحیح شود به: [بودم] ;7 

۸س۷ : انکشتری وانگشترین بهر دو صورت استممال‌شد. 


4 یاد داشتها وحواشی و تصحیحات 


است . ( نگاه کنید به فرهنگهای فارسی ) . 

ص۸۴ س٣۲‏ : کافتن درلغت بمعنی کاو یدن‌وشکافتن است (برهان 
قاطع ) 2 

ص۸۷ س٣۱‏ اين رباعی در رسال » اسرار روحی « ھر سیک على 
هما نی به فضبل‌عباض نسبت اده شدو است ( اة خطی‌شمارہ ۰ ۲١‏ 4 
کتابخانه ملىملك برك ٩‏ ١الف).‏ 

ص۸۷ س۱۱ | E‏ تصحیحی‌است که در چاپ رعات شد ودر 
رسالة اسر اروحی بجای آن «خدمت؛ اأست . 

ص۸س ۳١‏ اراجع به کلامةٌ اخی که L‏ نام در خی از صو فیه د رده 
ھی ش ڌ تفسبر و تاو بلی درر سالة فتو ٿه هدر سید على همدا نی شه است که 
انك شل ان از نة خطی شمارۂ ۰ ٥‏ کتابخانة مى ملك می‌پردازد: 

2ة .اها دعك ای عزەز دانکه ول آاخی (فظيست خفارل کیت 
ميان خلق واين وم را معثیی رفیع و حقیقتی وسیح است و بسر اهل 
زمانه بظاهر لغظ بی حاصل ورسم دی هعنی قناعت کر ده‌اند ر از اسرار این 
محروم مأ ناه وجہ۶عی ازارباب فوس شخصی را در خود فدرم مسن ۳ 
تفاق 


ورا اخی میخوانندو بدواعی مرآدات تسا ی چند روز صبنّی ا 


میدار ند واخ بوحشتوءداوت هی |نجامد بدین سبب کلم چند بزمقتضی 
ابن‌هعنی آنچه زبان وقت املاء کند در قام خواهد آ هد و ایمایی کرده 
خواهد شد تا تنبیهی بود طالبان این معنیر اانشاء الله تعالی . 

ای عزیز بدانکه ارباب طریقت اطلاق این اسم سه معن اعتبار 
کرده‌ا ند وسه مر تبه نهاده‌اند : اول عام »دوم خاص؛ سیم اخص .سوس 
دربارة هربك زان سه فوع وبخصوص نوع سیم که اصطلاح‌میان صوفیه 


است سخن مږدارد ٤‏ واین رساله را درھمرن باب اوشټه ست ۽ 


4 


ند ره ۹1 


ص + ۹س٩‏ : مام ابو حفص کسر بخاری اززاهدان وعالمان شهر 
بخارا ومورد احترام واعزاز سيار مردم آ تجا بود و اخباری در خصوص 
مناقب ومحامد اودرتار بخ‌بخار | مده است ( نکاه کسید بە ص 1 ٦‏ تا ٩ ٩۹‏ 
و۲ ۳ تاريخ بخارا). ۰ 

ص۹۱ س۱ :مدر س جوزچانیەغلط ست وبنا بر«سرای‌جوزانیان» 

و «مزارجوزانیان؛ درص ٤‏ فندیه‌وذ کرصربح آ ن بصورت‌مسجدجوزانیه. 
فز سغربة (س ۳)) بابد فطع حاصل کرد که نام أن چوزانه بوده است 
نه چوزجانيە . 

ص۹س خر :اہن قصص الانبیاء را کشف الظنونو کف ‌الاستار 
یاد نکر داید . 

ص ۴۴س ۱٩‏ : از خواجه عبدالملك مذ کور در این صفحه که در 
زمان یر ور کوو کاوسز سشرطر ف صحبت او بود درقذ كر ةالشعراء 
دولتشاه سمرقندی چين د کر شده است : 

« ف كرملك العلماء خواجه عبدالملك سمرقندی۔ ازجمله یز رگان 
سمرفند اسٽو دو قت ساظان هير تىمور 3 ر کان‌شیخ الاسالام باد مفو ظه 
سمرقند وده ودر عام وفضیات و جاه بى نظرواليوم در خاندان ميارك او 
زډ کي برقاعده بود وخواجه را بی‌وجود فضل و عام اشعار ملائم است و 
دیوان بساطی رتيب بافتة اوست وا ز‌غرل اوراست ٩‏ 
ای هردم چشم از نظر ما مرو آخر وی عمرگرامی ز بر ما هرو آخر 
5 چان عزیزازتن رنجور مشو دور أی ساب رحمت ز سرما مرو آخر 
ای تيغ غمت ريخته خون جکر ھا آڑر ده چوخون چک ما هرو آخر 


دور از تو ندارد خر خویش عصامی |کنون كەشنيدىخبرمامروآخر› 


2 
کی س اھا و ال ا 


که درذوشتن مقدمه وحواشی ای نکتاب از آنها بهره برده‌ام 


١‏ کتابهای شرقی 


احوال واشعار رود کی سمرقندی: 
تاليف سویك نفیسی ¢$ جلد 8 تهران ٤‏ 
۱۳۱۹-۷ ش . 

سارإضى خلافة الشرفية : تأليف 
لسٹر نح» عر به بشیر فر | نسیس وکو رکیس 
عواد بغداد» ۱۹١٤‏ م . 

س«ازهمدان تا کشمیر» : مقاله در 
شرح‌حال میرسید علی‌همدانی بقلم‌علی 
اصةر حکمت ٤‏ مجلة نما( شمار سال 
£(“ تهران \TT*‏ ش, 

س اسر ارالتوحید فی مقامات الشيخ 
ابی‌سعید : اليف محمد بن المنور 
المیهنى ٤‏ تص يحو النتن ژو کو فسکی ¢ 
پطرز بورغ » ۱۸۹٩۹‏ م۰ 

س اسرار وحی : اثر مر سید على 
همدانی » نسخة خطی كتا بخانة ملى 
ملك (تپران) > شماره ٥‏ . 

إسماء المولفءن و آثارالمصنفین: 
تاليف اسماعیل پاشا » چاپ استنہول» 
جلد اول|؛ ۲مم . 

سالاعلام :تاليف ‌خیر الدین‌ز ركلى 
۳ جلد › قاھره» ۱۹۲۸-۱۹۲۷ ۰ 

الانساب : تاليف عبدالكريم بن 
محمد السممائی»با مقدمة‌مار گولیوث» 
چاپعکسی اوقاف گیب لندن )۱۹۱۲ م. 

ارضاح المكذون فی ذیل‌علی کشف 
الظنون : تاليف اسماعیل پاشا با با نى» 
جلد باهتمام رفءت پیلکه» استنبول ٤‏ 


د-۷ م. 

برهان قاطع : تالف محمد حسين 
بن غلف تبر یزی متخلص ببرهان » ۳ 
جلد (الف تا ع) » باهتمام د کترمحمد 
معبن » تہران » ٣۳٣۳-۱۳۴۳۰‏ ۱۲ش . 

س اللدان: تا ليف | بن الفقيه ا مدا نى» 
چاپ دخویه ؛ لیدن » ۱۳۰۲ ق . 

تاریخ بخارا: تا لیف| ہو بکر محمد 
ابن جعفر الذر شخى»ترجمة | بو نصراحمد 
أبن م مدین نصر القباو ی تاحيص محمد 
ابن ‌زذر بن عمر ۲ تصحیح مدرس‌رضوی 
تهران » ۱۳۹۸ ش . - [ایضا] : چاپ 
شفر » باریس » ۱۸۹۲ م. و ترجمة 
انگلیسی آن از دکترفرای امریکائی 
چاپامر یکا ۱۹٥۳‏ . 

تار یخ‌العر اق بین‌احتلالین : اسر 
عباس |لمز اوی؛ ٤‏ جلد؛يغداد» ۱۳٣۲‏ ق. 

س اریخ گزږده ۽ اليف حمدال 
مس تو فی قز و یذی» باهتمام ادواردبراون 
ونیکاسون › ۲ جلد » لیدن ۰ ۱۹۱۰ 
۳م 

تحفةالرائرين: تاليف ناصرالدين 
بخاری » بخارا »> ۱۳۲۸ تن . 

تد كر ةإلاولياء: تأ ليف فر يدالدين 
عطار نیشابوری » باهتمام رنولدالن 
نیکاسون “ جلد » لیدن » ۱۹۰۷ - 
۰م 

ند كرة إلشعراء : تاليف دو لتشاه 


سم ر قندی » باهتمام ادوارد براون ¢ 
لیدن ۱۹۰۱۰ م۰ 

س تقذ کر جغرافیای‌تار یخی ایران : 
تا ليفو. بار تو لد تر جمةحهز هسر دادور 
هران ۰ ۱۳۰۸ ش. 

س حبیب ا لسیر فی اخبارافر ادا لبشر : 
تاليف ځواند میں ٤‏ جلد تہران › 
۳۳ش . 

س حدو دالعا آم: ملف نامعلوم»چاپ 
کسی بارتولد ۱۹۳۰۰ م. -[ابغا] : 
چاپ‌سیدجلال طهر انیء تهران )۱۳۱۰ 
ش . وترجمة انگلیس ی آن ازولادی‌یر 
مینورسکی که درجزء انتشارات‌اوقات 

ٍب منشر شده‌است. 

سحلية الاولياء : اليف ابو نعيم 
اصغہا نی ۱۰ جلد › قاھرہ › ۱۳٣۱‏ 
oY‏ . 

خر ية الاصفياء: تاليف غلامسرور 
لاهوری › ۲ جلد کانپور » ۱۹۱٤‏ ۴. 

داقر ةالمء ارف تزاری : بز بان 
رو سی ٤‏ ذیل اسم سم ر قد 9 

الذر يعة الى تصا نيف الشيعة :تا ليف 
lê7‏ بز رگ طہر انی ۰ جلد » بداد 
وتپران؛ ۱۳۷٤‏ ق 

رشان عبن الحيات : تاليف ملا 
حسین کاشغی » لکېنو ۰ ۱۹۱۵ م . 

رياض العارنبن : اليف رضاقلى 
هدایت » تپران ۰ ۱۳۱۰ ش. 

سر يحانة اللادب فى تر اجم المعروفين 
بالكنية اواللقب : تبأليف محمد على 
تہریزی » ٥‏ جلد ؛ تهران » ۱۳۲۹ - 
۳۳ش 


۳» 


سمربه : تاليف ابو طاهربن ابو 
سعید سمرقنذی» بکوشش ایر ج ‌افشار» 
هران ۰ ۱۳۳۱ ش. 

—شاهد صادق lr:‏ لف مدءدصادق 
ابن مکمد صاادح آزادانېاصفپا نی 8 
مل باد گار (شماره ۽ تا شمارە ۱۰ 
سال ۲)ء تہران › ۱۳۲٣-۱۳۲٤‏ ش. 

-. شدالازار فی<طالاوزارء‌ن‌زوار 
المرار: الق جد شیرازی» بتص حح 
محمد قز وینلی وعباس إقبال » تچران»؛ 
۸ ش. 

صاحییه [رسا له E‏ : تاليف عرد 
إالخالق غجدوانى اتیج سعید نفیسی» 
فرهنگ ایران زمین (دفتر ۱ جلدا)ء؛ 
۹ ش. 

ص_ورةالارض: تا افا بن حوقل ؛ 
جلد » چاپدوم؛لیدن . 

طبقات الصوفية: تأ ليف | بى الرحمن 
السلمى تحةیق نو رالدین‌شر ببهء‌قاهره 
Aor‏ ¢ . 

طرائق الحقائق : تاليف ميرزا 
مەصيوم نايب إالصدر “ ٣‏ جلد »› تهران » 
ق . 

ظفر نامه : تالف شرفالدین‌علی 
بز دی» بتصحیج مو لوی‌مجمد ۲ ۲ جلد 
کلکته » ۱۸۸۷ ۴۱۸۸۸ ۰ 

ظفر نامه : تا ليف نظام الدين 
شامی.» بتصحیج فلکس تاور بیروت» 
۹۳۲Y‏ م. 

--دعلاء|إلدولة سا نی :٤‏ مقاله بقام 
سعید نفیسی “ مجلة غا ( شماره ٩۸‏ و 
۰سال ۷)ء تہران » ۱۳۳۴ ش. 


۳ 
فتوتيه [رسالة ] + اثر مير سيد 
على همدانی » نسخة خطى كتا بخانة 

ملی ملك شمارة 40*۰ ۰ 
س فرهنگ آ نندراج ٤‏ تالف مکمد 
یادشاه‌شاد بر ن غلام محیی الدین جا 
لکپو < e NAAY - AA‏ 
س فرهنگ چە ر افیا ئی اران :از 


اندشارات دائره چغ ر آفيا ئی‌ستادار 7 آش»› 
۰٠‏ جلد تہرانء ٤‏ ۴۳۲-۱۳۲ ش. 

فضا یل باخ 
درجلداول منتخبات فارسی اوچاپ‌شده 
است » باریس ۰ ۱۸۸۳ م . 

س کشف | اجب والاستار عن‌اسماء 
الكتب والاسفار: تأايف اعجازحسين 
نیشا بوری کنتو ری بتص حح محمدهدایت 
حمسون »کل کته ¢« ° (TY‏ ق 

س کشف‌الظون عن اسامی الكتب 
والفنون : تاليف حاجى‌خليفه »باهتمام 
یالتقایا » جلد › استنہول ٭ ۱٤۱۹د‏ 
م 

س كشف المحجوب: اليف ابی 
الحسن على بن عثمان جلابی هجویریى 


: باهتمامشفر؛فرانسوی 


غزنوی» باهتمام والنت نژو کوفسکی» 
لنین گراد ۰ ۱۹۲٩‏ م . 
گاه شماری : تاليف سید حسن 
تقی زاده“ تہران )۱۳۱۷ ش 
اللاب فی تہذیب الانساب : از 


فھرست کتا بها و متالاها 

این ایر * ۲ جل ؛ قاھرہ ۰ ۱۳١۸‏ ے 
۹ن۰ 

ممجالس النفائس : تاليف اميو 
علیشر نو ائی» تو جمه بفارسی(دور وایت)» 
بتصبحیح علسى إصغرحکمت » تهران ٤‏ 
۳ش . 
مر اصدالاطلاع على اسماءالامكنة و 
البقاع : باهتمام جونبول »> جلك » 
۱۸11-۲ م . 

سالمسالك و الممسالك : الف 
اصطخری » چاپ دخویه» لیدن . 

مطاع | اسوك نو مجم البحرين 
تا لیف كمال |لدین عبد الرز ان سر اتی 
بتصحیح محمد شفیع » جلد دوم اجزاء 
اواو لاهور» ۳9-۰ ق . 

— م البلدان : تالف ياقوت 
حموی › باهتمام ووستنفلد » ٩‏ جلك » 
لایبزيك ۱۹۲٤۰‏ م . 

سس نزهةا لقلوبتاً لیف <مد الله مس ڈو فی 
قزوینى؛(قسمت جغرافیائی)» انتشارات 
اوقا ف گیب . 

نفحات الانس تأ ليف نو رالسدین 
عیدالر من جامی ¢ لکېنو 

س هقفت اقام : تاليف امین احمد 
رازی ( قسمت مربوط به سمرقند در 
آخرتاریخ بخارای نر شخی‌چاپ شفر)» 
باریس » ۱۸۹۲ م . 


۴۔ کتا بھای ار وا ئی 


BARTHOLD —_ W.: 
Turkestan Down to the 
Mongol Invasion, Second 


Edition, Gibb memorial Vv 
London, 1928° 


(ومنتخب آثار عر بی وفارسی و 
تر کی که جلداو لآ نست و در روسیه 
چاپ شده ست ( . 


BROCKELMANN -C .: 


قند به 


Geschichte der Arabischen 
Litteratur, I1I vol und III 
Supplementband , Weimar 
Leiden, 1898-1942. 

CLAVIJO : Embassay 
to Tamerlane , Transleted 
by Guy le Strange, London, 
1928. 

FRYE-R.N.: City chro. 
nicles of Central Asia and 
Khurasan : A history of 
Nasaf ? ” „, Fuad Kêöprûlû : 
Armagan Istanbul, 1953 . 

IVANOW—W .: Concise 
Descriptive Catalogue of the 
Persian manuscripts , in the 


f 
collection of the Asiatic so- 
ciety of Benegal, vol II , 
Calcutta, 1926. 
NORMAN - N .: All 
the Russia, London , 1902 
SEMEHOVA - A. A.: 
فہرست کتاب‌های<طی فارسی‌در‎ 
کنا بخا نهر هنگستان‌ تا شکندجلداول»‎ 
تاشکند»۲ ۱۹۰ . (روسی)‎ 
STORY - C-A.: Per - 
sian Literatur, [I vels, Lon. 
don, 1927 1943. 
WOLF F., Glossar zu 
Ferdossis Schahname, Berlin, 
1935 . 


۳ 


فهر ست ها 


ت نام کسان 


1 
آدم شاوداری (خواجه .) : ۱۲٩۰‏ 
1 
ابراهیم کدو (خواجه ۔) : ٩۲‏ 
ابواسحاق بن ابراهیم سماسي :0 
ابوبکر (اميرالمۇمنین -) : ۲۲۰۷ 
ابو بکر محمد اسحق کلابادی : ٩‏ 
ابوبکر وراق ترمذی (امام -) : ٩۲‏ 
ابو حامد دوزیره : ٩۲‏ 
ابسوالحسن (شیخ ۔) (ابن اميه بنت شيخ 
نظام‌الدین بصری : ٥۱‏ 
ابوالحسن بصری : ٤٩‏ 
ابوالحسن حسینی : ٩۲‏ 
ابوالحسن خرقانی : ٥۲4۸‏ 
ابوسعید (شیخ -) : ۲۱ 
| بوسعید (شیخ‌زاده-۔) ۸04۸۳-۸۲۰۸۰۰ , 
ابوعلی فارمدی (شیخ-) : ۲ه 
ابوالقاسم > ۲۱١‏ | 
ابوالقاسم تبریزی (خواجه۔) : ۲ ٩‏ 
ابوالقاسم سمرقندی (حکیم -) : ۲۰٤٥٤۳‏ 
|بوالقاسم یوسف (شیخ) : ٩‏ 
ابولیث سبرقندی (خواجه۔) : ٤٩٤٥‏ 
| بوالمنصورماتریدی (شیخء) ؛ ٩۷٤٥٩۲‏ 
Y9 ۹۹4‏ 
ابوموسی : ۱۲ 
ابوالپاشم : ۲١‏ 
ابو هريره : ۸ 
|ابویوسف همدا نی ۲ ۱ ٩‏ 


احمد (سیدم) + ۷ 

احمد جنیدی (خواجهء) ٩:‏ 

احمد دا نشمند(سید۔) :۸۷ 

أحمد رو نده. : ٩۲‏ 

احمد بن فضیل بن موسی الخچندی (شیخ 
الاسلام بو نصر) : ٦‏ 

احم دکبیر : ۸٩۹‏ 

احمد يسوی (خواجه-) : ۱۳۰۸۲۷ ٩۱٤‏ 
1A۸‏ 

اخی محمود بلاکنی : ۸۷ 

ارقم (شیخ-) : ٩۲‏ 

اسحق (خواجهء) : ۱۲۰۹ 

اسکندرانی (امام) : ۱٥‏ 

اسماعیل سامانی (امیر-) : ٥۰‏ 

AA ‘EA ‘ETT °1 £ : الاس‎ 

ام کلثوم : ٥١‏ 

امیر تيمو ر کور کان: ۲ ٩۲۰۸۹۰۸ ٤۰٤ ٥-۳‏ 

[میرخرم (سیدء) ۰ ۲۱ 

امیر کمال (سید) : ۲۱ 

امیر مپاجر ۲۰ 

اویس‌قرن :۷۹ 

او لیایقرهخان :۸۷ 

ایمن بن! بوا لقاسم نیشا بوری (خواجاء): 4٩‏ 


ا 


بابااتلیق :۸۸ 
بابا چين :۸۷ 
اپار کن‌هندی : ۰۷٩4۸-4۷‏ 


قندره 


ابا صاحب سرمست: £ ٩۱ ٩‏ 

بایز ید بسطامی:۷ › ۲ه 

بر ھ'ن‌الدین ساغرچی: ۳۰۹۹۰1۷ ۰۷٥۷ء‏ 

AA‘A\‘A “YA 

بر هان‌الدین سامانی : ۲١‏ ۰ 

بر هان الد ین قلیچ : ۲ ۸۸4٩۳-٦‏ 

بر هان الد بن مرغینا نی: ۸۸ 

بکر الد ین (شیخ۔) ٩:‏ 

٩۱: بہاءالدین بخاری(نقشبند)‎ 
َC 

٥ ۲۰۸ جمفرصادق(۱مام۔)‎ 

جال الدین‌اشرف (سید-): ۸۷۰٥۸-٥٩‏ 

C 

حافظالدین بخاری(امام) ٥۰:‏ 

حدا ٤:‏ ۳ بعد 

حذيفة اليمان ١١‏ 

حسن(امام-):۱ ۸۸۰5 ۸۹ 

حسن| نداقی :۰۷ ٤-۱۳۰۹‏ ۱ 

حسین (امام-) ۰۰۵ ه 

حفص کبیر(امام) : ۰ ٩‏ 

حمیدالدن ملتانی (خواجه۔) ۱۲۰۸۰ 
ج 

خان سیدامام: ۸٩‏ 

خذیمه :۱۸ 


PY ° °1 0-1 ۰ 014 - خضر:‎ 


AILEY 
خواجه فتح آ بادی : به سیف ا لدین باخرزی‎ 
خير الشساء: »۽‎ 


د 
دا نیال پیغمپر: ۰4۱۷4۲ د 


۳۹ 


ت 


درد کش( ځواجهء): ٤‏ 


درو یز هگر (خواجه-):٥‏ ۱ 


دک د کی (خواجه۔):۲ ٩‏ 
دمشقی (شیخ-) ۱٠١‏ 
دهقان (خواجهء):٩‏ 
ر 
رشید دیوانه (خواجهء):۲ 
رديد روشنایی (خواجه-) ٤‏ 
رقیه ٥۱:۱۸:‏ 
روحائیل:٣٠۳‏ 


“ 


ر 
زاهد | بریز ٥:‏ 


زاهدچرمگر (امام):ه 

زبورشاه. ۲ ۳۲۰۲ 

٩۱۰٤۹۰۱۲: زکریا(خواجه۔)‎ 

زکریای باغ (خواجه-):۲ ٩‏ 

زین ا۔لدین کوی عار فا نی (شیخ-):۲ ۰٥٩-٥‏ 
۸۸ 

زین الما بد ین (امامء ):۱ ه 


س 
سعید بن عشمان۰ ٥۱۰۲۱۰۱۸‏ 
سگپای (خواجه۔) ۱۲۰ 
سلمان تر کی (امام-): ۱۲۰۹ 
سلیمان دارا ئی (امام): ٩۱۰٤‏ 
سلیمان شاه: ٩‏ 
سلیمان فار ابی (خواجە-):۸ 
سنج ر (خواجه۔): ٩‏ 
سنجر بن ملکشاه (سلطان۔): ۰۹ ۲ 
سیف ‌الدین باخرزی ٦٤:‏ 


aA 


ص 
شاه زنده: به قثم بن عباس نگاه کنید 


شرف الدین (شیخ-):۱ © 


شرف | لد ین (میرضید۔) ٤:‏ ۱ 
شە س الام حلو | ئی (شیخ-): 1 ۸٩4۱۷-۱‏ › 
۰ 
شەس الا ئم زرمدى( امام ):۷14 24 04۸ ۸ 
شس الدین (خواجه۔): ٩‏ 
شمس | لدین بر یا نگر (خو اجه۔): ٩‏ ه 
شمس الد ین مخدوم‌محمد (فرز ند نورا لدین 
بصیر ):۲ ٦۳١١۹‏ 
ر 
ضحاك بن مزاحم بن زید بن ابراهیم بلغخی 
العامری (خواجه ۲٠:٣‏ 
ظط 
ع 


طاو س یما نی :۲ ٩‏ 


٩ عباس:۱‎ 

عباس بغدادی: ٥‏ ۱ 

عدا لجمیل (خواجه-):۲ ۱۳-۱ 

عبدالحمید :۱۹ 

عبد ا لخا لق غجدو | نی :۲۰۸۰۹ ۱۳-۱ ۰٩۲۰‏ 
۱ 

عبد | ار حمن سف ر | ينی( نورا لدین۔) 1٩:‏ 

عېد ا لملك(خواجه ):۳۳ 

عبد ا او هاب (امیر۔): ٩‏ 

عبدا | نصاری(شیخ-): ٩۹‏ 

عبد الله بر قی:۷- ٤-۱۳۰۹‏ ۱ 

عبد الله بن عباس :۱ ۲ 

٥ ۰-٤۹٤٩ ۰٩۱ ۸ عبدی بیرون:‎ 

عېدی درون (خواجه-) ۰۲۰٤٣۹۸۰۱۷٩۳:‏ 
o\lSA‘EY-40‏ 

عبدی قد یر | لسعید(خواجه۔): ٩‏ ۽ 

شمان( امیر | لمۇمنین-) ۱۰٤۹1۰۲۲:‏ ه 

٩ عزرائیل:‎ 


فهر ست‌ها 


عز یران (شیخ- ٩:)‏ 
عطار( فر يدا لد ین محمد): ۱ ٩‏ 
علاءا لدو له سمنا نى ٠:‏ ۷» ۷۹ 
علاعا لدین عمر ( قاضی۔) :۹ 
عام الہدی (شیخ-): ٠‏ 
على آدم :۸۲ 
على بن‌اسحاق(امام) :۳ 
على بن محمد زشیخ الاسلام): ٩‏ 
على کلان طوسی ( خواجه): ۸ 
علی همدانی ( امیر سید ۔) ۰ ۷٤٤۷۲‏ 
علیانه (خواجه -): ٩‏ 
عمادالدین ( خواجه۔): ٩‏ 
عمر ( امیر المومتبن - ) : ٩۷‏ - ۷۹ 
عمر بن احمد مرغینانی : ١‏ 
سی 09 ± ۳ 
فان ( خواجه ۔) 
غرالی ( امام محمد ۔) : ۷ 
فوت + ۲-۱٥-14‏ 
ق 
فتح آبادی ( خواجه ) : به سیفالدین 
باخرزی نگاه کنید . 
فيض بغدادی (خواجه -) : ۳۷ 


0 


ی 
قاسم بن جوکی : ٩‏ 
قاسم بن خواجه : ۸ 
قتیبه : ۱۷ 
قشم بن عباس ( شاه‌زنده ) : ۲۱۰۱۷4٩‏ 
AA‘EY‏ 
قریش : ۱۸ 
قریش (خواجه -) : ۱۲۰۹ 


وزی به 
ا ee‏ 
کاروزن کلاباذی (خواجه -) : ۰ 
کر گسار : ۳٣۳٣۳١‏ ' 


ل 
لات ومنات : ٣٣‏ 
لالای چاکر (شیخ -) : ٩‏ 
م 
مالك ر امام -( :۲ 
مالك اژدر : ۱۸-۱۷ 
محمد ( خواجه -) ٩:‏ 


محمد ( شیخ -) : ٩‏ 


مڃټد ن اسماعیل البخاری ١‏ | بوعبدالل ): 


YF 
٥٠: )- محمد بن اسماعیل سامانی ( امام‎ 
۷۷-۷٦ : محمد امانت داز‎ 
۱۸ )- محمد پابرهنه ( خواجه‎ 
۱۲: ) - محمد چهل جله ( خواجه‎ 
EE مدمك حذفی‎ 
۸۸ :)- محمد خواجه ( شیخ‎ 
۸۳۰۳: محمد سنك رسان (خواجهد)‎ 
٩:) - محمد سوجی ( خواجچه‎ 
۷۴۳ محمد طالقا ئی (امیرسید-):‎ 
۱۸۲ مید عېده‎ 
۳ ۷٣۳:) محمدین فضل باخی (خواجه۔‎ 
٤۷) محمد قاضی(خواجه‎ 
(i: محمد بن واسم‎ 
٩۱: مدمد یوسف همدآ نی‎ 


nn mrn rn rte tiye r mne a 


محمود آهنگر (شیخ -) :۸۷ 

مصلحة طاو سى الحرمين (شیخ-) :۸۷۰ 
منصور زاهد (مولانا۔) : ٥ه‏ 
موسی : ٩۰‏ 

موی‌تاب (خواجه»۔) : ۱۷ 


7 


ه 

ناصر ا لدین سمر قندی (امام - ): ۲۱ 

تظا ما لد ین (شیخ -) ۸٩۰‏ 

نظامالدین بصری (شیخ-) :۱ه 

نظام‌الدین ماتریدی (خواجه -): ٩‏ 

نیمه الله و لی تہریزی ٩۲۰‏ 

نورالدین بصير (شيخ) (قطب چ پاردهم) : 
“A AYA VV Y0‏ 
AAAV‘Ao‏ 

نهان ملك اتا (خواجه۔) ۸۷ 

ھ 
هلاکو :۸۸ 


ی 
بحیی ساغرچی (خواجه -ا: د 
بحیی غاتفری(امام ):۱۲ 
يدوخی (امام -) :۲ ۸٩-٩‏ 
یوسف (|میرسید ):۱ ٩‏ 
بوسف بن بعقوب همدانی (خواجه) : ٩‏ 
AVAA YANA‏ 
بوتس : 0۰ 
بونس سجاو ندی :۸ 


نام‌جاها 


a 


1 
آب آمو : به آمو تگاه کنید 
آب درغم : به درغم نگاه کنید 
آب رحمت (جویء) : ۲ 
آب كوهك : به کوهك نگاه کنید 
آفرتکت : ۱۸4۲۳ 
آدم (دهةً) : ٩۲‏ 
آق بغه : ٤١‏ 
آمو (آب ) : ۱۳ 
! 
اسکہت (دهة -) : ٩۲‏ 
آندجان : ۲۲ 
انہار : >١‏ 
ل 
بازارعطاران‌کلان : ۲۱ 
بازارموزه دوزان : ٩٥‏ 
باغ (دهة -) ۰ ٩۲‏ 
باغ حد| : 4۰ 
باغ شمال : ۲٤‏ 
باغ شیران : ٤٩‏ 
٫خارا:‏ ¥ 110-10۰ 
بدخشان : ۲۲۰۷۳ : 
بصره : ٩۱‏ 
بداد : 1۸ 24۷۳ ٩۱٤‏ 
بقراچه : ۱۳ 
باخ : ۳۱١‏ 
بوستانی خانی : ٩۷‏ 
بيد میدآن : ۲ 


ڪا 
¥ 


بشتة چوپان اتا : ٠۹‏ 

ت 
تتاشکند : ۲۲ 
ترکستان : ٩۱۰۲۲۰۲۱۰۸‏ 
تل توغان : ۱۷ 
تل ریگك : ۸٩‏ 
تل مقر بان : ۱۷ 
توعلق (1) : ٩۱‏ 
جاکردیزه (قبرستان ۔) : 4٤٥؛ ۸۸٤۲۰‏ 
جامع بنی اميه : ٤‏ 
جرتك ۱؟) » ۲۳ 
جرستان : ۱۱١‏ 
جوی ب رحمت : به آب‌رحمت نگاهکنید 
جہانگشا : ٤۱‏ 
جيجون: ۰ ۵ 
چشمه ناوه‌دأان: ٥05١‏ 
چنگل ۰ ٤۱‏ 

C 
٤١ : حاش تپه‎ 
٤ : حفيرة مفتيان‎ 
۳۱٣٤۲۳ : حصار‎ 

€ 

خچند : ۲ ۲ 


٩۱۰٤۲۰۲۲ : خراسان‎ 


قزد به 


٩۲۰۳ : خرننگك‎ 

AAA Y-A* (VAY YY oY <¥ Y خط|:‎ 
٧۳ خوارزم:‎ 

خوقند : و۷ 

خیر باد : ۲۸ 


درز نجیر : هھ 
درغم ٤٤١‏ ۱ 
ددواز آهنین : ۲۸٩١‏ 
دروازه چهاررهه ٥-۲.٤:‏ ۲ 
دروازه سوزنگران : ٠۰‏ 
درو از شيخ زاده: ۲ ۸٤٤۳۷۰۲۸۰۲۹٤۲‏ 
دروازة غازیان : ۲ ٣‏ 
درو ازةفیروزآ باد (فیروزه) : ٤ ۰٤۳۷٤۳‏ 
درو ازة . نماز گاه : ۲۰ 
دریا ی كوهك : به كوهك نگاه کنید 
دشت قطوان ٥:‏ 
دوزیره: ٩۲‏ 
دو لتشاه: ۱ 

ر 
YE1۲‏ 
رباط غازیان . ۲ 
دوم ٩۱‏ 


س 
ساغرج : ۳ل 
ساغرچی (قلعةً۔): ٩۷‏ 
سای هليك () ٩۱:‏ 
سرای جوزانیان : )۽ 
سر پل : ۲۸ 
غك ۲ ۷ ٧ ٤۳٣ ٣۲‏ 
سغدکلان (مزرار۔): ۲ ٩‏ 
سم ر قن ۰ ٥۲ ۱۷٨۱ 04۱۳۰۱ ۰٨714۲4۱‏ 


٠ 


ETN TTPA 
TYToTETYoAtoYoo‘o1 
AYAIAAAT-A “Vo 

سنگین (دهة) : ۲ ٩‏ 

سه بخشی : ۱ 4 

سیر آم :7 ٩۱‏ / 


4 


٣ 
٩ ۱: شام‎ 
٩۲۰۴۱ ۰۲۸ شاودار:.‎ 
۲۸ : شیر از‎ 

ظط 
طوطی حافظ : ۲۱ 
عراق : ٩۱‏ 
علیا باد : ۲۸ 
عمرك (دهة -) : ٩۲‏ 
غاتفر :۷۰۹ ٩‏ 
غارعاشقان: م 


غزنی : ۲۲ 


٩١ : فارس‎ 
٩ ٤: باد‎ ٣ فتح‎ 
٩۲: فراخین‎ 


ی 
قرشيك (؟) : 4۱ 
قلعة ساغرچی : به ساغرچی نگاهکنید 
قوچنان (محلةً ۔) : )٩ ٤۲۰۰۱۸‏ 

2 


کدو (دهة ) : ٩۲‏ 


کلا باد oe:‏ 
کوشك علقمه : ۽ 


۱۹1 

کوفه : ٩۱‏ 
کوھك: ٦٩ ۱٤۳‏ 
کوی چوپانان : ٦ه‏ 


کوی عار فان :۳ه 
کیش : ۳۱ 


ع 
گورستان بقيخ o:‏ 


کر وعار (؟) ٣:‏ 


ماترید : ۲١‏ 
ماورالنهر:» 
مدرسة کوران : ٠‏ 
مدینه : ٩ ۱٤١٨٤٥‏ 

مزارجوزانیان : » 

مسجد اقصی : ۽ 

مسجد جامع (سمر قند) : ۱۰۲۲ ۲۲۰۱٤١‏ 
مسجد جوزجانیه : ٩‏ ` 

مسجد ر باط : ٤٣‏ 

مسجد سر ریگت : ٣ه‏ 

مسچدکبود : ٩م‏ 

۷٥٤4١ : مصر(؟)‎ 

٩۱ : مصر‎ 


مکه : ٩۱۰1۸417‏ 
ملاطیه : ۲ ۱۳۵۱ 
موضع دوج : ٤‏ ۸ 

ناوه او لیاء ال N7 i‏ 

ناوه‌دان (چشمة -) : به چشمة ناوه‌دان‌نگاه 
گیا 

نحشب : ۳۱۰۲۸ 

نص ز آ باد : ٤ ۱١۲۸‏ 

نماز گاه سمرقند ۸-۲٩:‏ ۲ 


هزارمیخ : ۲۰ 

۷ ٥-۷ 24۱ ۲-۱ ۱۰471 : همداأن‎ 

هند : ۲ )» به هندوستان نیز نگاه کنید 

هندوستان: ۰4۸-٤‏ به‌هند نیز نگا هکنید . 
ی 

یدوخ (دهة ۔) : ٩۲‏ 

يمن ۸ 


۳ ارەای وآڑهای فارسی ¢ رک 


الف 

آبدان (= آبادان ) : ۲ 
آدم ( = نوکر): ٥۹۰٥۸‏ 
ایدال : ۲۰۴ 
اشر فی (نوعی سکه) :۱۹ 
آنگور خلیلی ٩٥4٩ ٤:‏ 
ایشانان : ٤-4۳۰۲۷۰07‏ 1144 
ایماق : ۲۸ 

ب 
بوغچه ( = بفچه) : ۷۷-۷٩‏ 
پرتافته ( پرتاب شده ) :۷۰ 

پټ 
پرچه (ظ : پارچه ) :۳ 
پسین سفره ٩۳:‏ 
شته ٢۸:‏ 


e 
۳ ٤: ) تاج بون ( درختی‌است‎ 
٩ ۲ : توت سمرقند‎ 
4 4٤۳۷: تور ( = تفحص» کنجکاوی)‎ 
٤٠: تومان‎ 
۳٤٣:) تیرانداز ( برای بیان‌|ندازه‎ 
۲۹ : تیر باران‎ 


٤۳: چمنستان‎ 

چوب دا نه( = سنجد ) ٣‏ ۽ 
.چوشیدن ٤٦1:‏ 

01)5٥ : چوڭ‎ 

چہارطاق : ه 

چهارمغز( = گررو) : ۸٤٤4۲٤۳4‏ 
چیلان: ( =عتاب) ٤۲:‏ 


حسابگاه :ه٤‏ 


خدنگک (نوعی درخت ) : ٤۲‏ 
خودها: ۲۷ ٣۰۰‏ 


دست مايه : ٥۸‏ 


YE 3s دو به‎ 


روغن تخم ٠۰:‏ 
ر 

زه ولای : ٩۱‏ (به‌لای نیز نگاهکنید ) 
س 

o00: ستاغ‎ 

۷٤ سقرللات:‎ 

سه بر گه ( نوعی گیاه) Yo:‏ ¢ 


سیو نچی ( ( :۸1 


a4 


2 
شرفه :۳۲ 
شمايان : 0 £4 £4۳4۳۳ ¥144 
شیخك :۷۹ 


سنت م م م س امہ م ہے تھ ہے ت ی مہ ر ی س ت 


\Er 

ق 
فرستا نیدن: حدود صفحة ۰ ٥میا‏ يد 
فوتیدن : ٥۰‏ 

ق 
قاضی گی : ۳۸ 
تان (نان -( (= نان كاك ( 5 

E 


کافتن ( = کاویدن) ۸٤‏ , 

کدخدا یی (مجامعت و نزدیکی کردن) ٦۷:‏ 
کلانان ( = بزرگان ) : ۱۸ 

کنب (گیاهی است ) : ٤۸‏ 

۷٤ : کیس‎ 


لای :۲۵ ۰ ٤۲‏ ( به زه ولای نیز نگاه 


فهر ست‌ها 


ید 
مایان : & 0¢ ott E-ETTYTY‏ 
AIVASVE-VTTTTY‏ 
مسواك ١١:‏ 
ن 
ناشپاتی ( نوعی درخت ) ۲۲٣۳٤١‏ 
نارسیده ها ( ے اشخاص نابالغ ( 9۹ 
نان ارزن : ٠۰‏ 
ناوه : ۱۷ 
رخ : ٥۸‏ 
ى 
يساول ٤-۷۴۳:‏ ۷ 


عنام کتا ا 


تنذكرة الاولیاء : ٩۱‏ 
ر 


رسال امیر سیدعلی همدانی :۲ ۷ 


ص 
صحیح بخاری : ٩۲۰١۱‏ 


5 
قر آن : ۲۱ 
قصص الا نبیأاء :۱ ٩‏ 
قصيدة برده ۱١:‏ 
قندیه :۱ 

ھ 
هد‌ایه : ۸۸٤۸۱ ۰ ٩‏ 


E 


آزانتشارات تابغر وشی ظط و ری 


کر ر 
بقلم استاد مهید قیسی 
حاروی مهمتر ان مب احث تحقیقی مستند و ممتدل در باب 
مالکیت هز ارو هفتصد ساله ایر ان بر بحر بن اسناد ی که دراین کتاب ` 
نفیس ارائه شده ازمدارك گرانبہای-تاریخ است وبسیار ی ازء‌طالب این 
کتاب تا کنون درھرچيك ازمطبوعات‌م‌نتشر نشده وبرای عموم خوانندگان 
تاز گی دارد هرابرانی وطن پرست باید این کناب را بخواند تا شبہات 
گمر اه کنن د گان ودشمنان|یر انرا بشناسدو برحقا نیت مالکیت ایر ان بر بحر ین 


آگاھی صحیح و کامل بیدا کند. در۷۰ نه ۰ ۲ربال 

8 . 

حل نامه دشاعر ۶ 1 جو ار 
ټ 6 
تاليف : را ينر هار بار یلکه 

ترجمه آةای د کتر برویزناتل خانلری ۰ چاپ دوم با تجدید نظر 
راینرماریاریلکه‌از شر ایمشپورمعاصر که بیشتر آثاراو بر با نای زندهدنیا 
آرجمه شده شرت ونةوذ اودرادبیات همه کثورهای اړو یا روز افزون‌آست 
وازپیشوایان بز رگ طرهداران «شمر ناب»> شمرده مشود : این کتاب وا 
آقای د کترغانلری بز بان فارسی شیر ین درآورده و همه جوانان وشعر 
دوستان باو تخو أ نند واز ز برا سرك نگارش آن زذنت وبر فد 8 

۱ 
در ۷ صغعه ا کاغذ اعلا وچاپ خوب ريال 


٠‏ کتا برو شی طهوری. طهر ان خیا بان شاه آ باد 


5 
4 


